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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 
  « النُّور   »سُورَةُ 

 
     18جزء 

 .باشدمینه رکوع   دارای شصت و چهار آیه و نور در مدینه نازل شده و سورۀ
 

 تسمیه: وجه

قاموس  .)کندمیروشنايی که خودش آشکار است و چيزهای ديگر را نيز آشکار 
  .(126، صفحه 7قرآن،جلد

بس ای آيه دربرگيرنده کهنآ سبب به مسمی شده، « نور» نامبه یخاطربه سوره اين
ضِ  »:، يعنیو درخشان نورانی رَأ تِ وَٱلۡأ وََٰ ُ نوُرُ ٱلسهمََٰ  .باشدمی ،[35]النور:  «ٱللَّه
 کل  صورتبهدر اين سوره  نويسند که:مفسران در علت نامگذاری سوره نور می هکذا

قرآن و  ۀدانشنام)نور مسمی شده است. ۀسور نامبه بناء   ،تکرار شدهنورکلمه هفت بارۀ 
  .(1243 ۀصفح ،یقرآن پژوه

هاى اجتماعى را مورد بررسى قرار يکی از مهمترين جنبه نور ۀسور بايد يادآور شد که:
کند. و ى خانواده و خطراتى که آن را تهديد مىمسألهداده است، که عبارت است از 

کن شدن آن منجر مشکلات و موانعى که در راه آنان قرار دارد، و به فرو ريختن و ريشه
اندرزهاى ارزشمند و عالى  ،حکمت ، حاوى آدابى والا ، اين سوره ۀ. به علاوشودمى
که بنياد زندگى شرافتمندانه قيمتی را دربر دارد  زشمند وررهنمودهاى ا اين سوره  .است

  بخشد. و باکرامت را استحکام مى

 نور: ۀسورفضیلت 
؛ زيرا که دهدمیدست  انسان در اين سوره، آرامش روح و روان و انس و الفت به 

انسان با ايمان و متعهد به پاکدامنی و پاکی خوشحال و از کار زشت، گمان بد و تهمت 
 رسول الله صلی الله عليه وسلم زدن ناروا به پاکان بيزار است. به نقل از مجاهد، 

 «.نور را بياموزيد سوره خويش زنان و به مائده سوره خويش مردان به» :فرمايدمی
امير المؤمنين، حضرت عمر بن الخطاب رضى اللَّه  در روايتی آمده است که:همچنان 

تان ى نور را به زنانسوره»به مردم کوفه نوشت:خاصی وفرمان طی هدايت عنه 
 .«بياموزيد

تربيت اجتماعى و اخلاقى مسلمانان؛عفت ورزى و ) در مفهوم کلی اين سوره بايد که: بناء  
 فحه، ص14 جلدتفسير قرآن مهر، ) ودر نهايت پاکی امور جنسی ( ها؛مبارزه با آلودگى

111). 

 : مؤمنونسوره نور با سوره وپیوند ارتباط 
مؤمنون را به اين مطلب ختم كرد كه مردم را بيهوده نيافريد، بلكه  ۀسورمتعال خداوند 

نور را به ذكر امر و نهى و بيان مقررات دينى آغاز  ۀبراى امر و نهى آفريد، اكنون سور
  كرده است.

 ند:ا همچنان اين دو سوره از دو جهت با هم متناسب
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آمده و اين سوره مطالب « و الذين هم لفروجهم حافظون»ی پيشين سوره بدايت  : درلفأ
افک  یقصهزير را در بر دارد: احکام زنا و زناکار و قذف ) متهم کردن به کار زشت(، 

آورد. ی پليد کاری را فراهم میکه مقدمه -چشم از نامحرم وبستن فرمان به فر ،ءو افترا
ن ماندن از زنا، فرمان به پاکی و پاکدامنی و خويشتن داری وازدواج کردن به خاطر مص

 از کار ناپسند و...
ی آفرينش اشاره مسألهبه سر آغاز عام در  «مؤمنون» یسوره در متعال خداوند ب:
در برابر امر و نهی مسؤول و مكلف  هاآنانسکه آن را بيهوده نيافريده است؛ بلکه  کندمی

و  ءاند. اين سوره هم به برخی از اوامر و نواهی در چيزهايی که جای لغزش و خطا
 .کندمیانحراف و گمراهی است، اشاره 

 نور: ۀتعداد آیات، کلمات وحروف سور

( 6دارای ) ه و اين سور مدنی بوده، هایههمه مفسران از جمله سوراق سورۀ نور به اتف
( يک هزار وسه صد وسی وپنج 1335( شصت وچهار آيت، و )64شش رکوع، و )

( دو هزار وشش 2667( پنج هزار وهشت صد وهشتاد ويک حرف، و )5881کلمه، و )

ح صد وشصت وهفت نقطه است. ) ي شر
 
  «یحللجامع الصح ید التجر »فيض البارئ ف

درطريق حساب و نوع  های قرآنسورهوحروف  تعداد کلماتشمارش اقوال در)ملاحظه: 
 در سورۀ فاطر مطالعه فرماييد.(. يدتوانمی راآنتفاصيل  قرائت متفاوت اند.

 محتوای کلی سوره نور: اهداف و

تربيت اجتماعى و اخلاقى مسلمانان؛ ـ بيان آداب و   نور: ءکلی سوره هاى اساسى وهدف
 هاى جنسى.حفظ پاك دامنى و عفت مردم و مبارزه با آلودگى اخلاق و احكام اسلامى؛ـ

 نور: ۀیات سورصخصو
هايی سوره ۀازجملمثانی های البته بايد گفت که سوره ؛باشدمینور از سور مثانی  ۀسور

که مانند اين ،دارندقرار قرار گرفته اند و زير صد آيه  «مئين»هستند که بعد از سور 
زاد المسير فى علم التفسير،  اند. )سور مئين مبادی باشند و توالی آن مثانی آن فرض شده 

  .(141 صفحه، 4ج 
 ،انفال  ،نور  ،نمل  ،قصص  ،حجه  ،احزاب های سورههای مثانی عبارتند از: سوره
 ،ص  ،إبراهيم  ،فاطر  ،سبأ  ،رعد  ،حجر  ،فرقان  ،يس  ،روم  ،عنکبوت  ،مريم 
  .(313، ص 1التمهيد فی علوم القرآن، ج مر.)لقمان و ز، محمد

اين  ءدر باره «فی ظلال  القرآن»قطب در تفسير خويش  سيدمفسر بزرگ جهان اسلام 
 :نويسدمیمبارکه  ۀسور

. اين آثار و شودمیذکر  هاآنها و جدر اين سوره، نور و آثار و مظاهر نور در دل
استوار و پايدار  هاآنکه ساختار اين سوره بر  آيدمیگر مظاهر در آداب و اخلاق جلوه

. اين آداب و اخلاق هم آداب و اخلاق روانی و نفسانی و خانوادگی و اجتماعی گرددمی
راگير و . زندگی را بدان نور جهانی فکنندمیهستند. دل را نورانی، و زندگی را نورانی 

است، و تابندگی در قلوب و  هاآنکه نور در ارواح و ج دهدمیپيوند آن  هایجنبه همه
همه از آن نور بزرگ  ها همها است، و ايندر ضماير و درون یها است، و روشندل

 .گيرندمیطلبند و سرچشمه استمداد می

 نور: ۀسورکلی محتوای 
هاى پاكدامنى و عفت و مبارزه با آلودگيدر حقيقت  سوره توان مینور را  ۀسور
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بر محور پاكسازى مبارکه  ۀهدايات ودساتير اين سور ءجنسى دانست چرا كه قسمت عمده
 .زندهاى جنسى دور مىاجتماع از طرق مختلف از آلودگي

هاى مدنى است که به احکام تشريعى و مسائل اخلاقى ى نور از جمله سورهسوره ـ
، باشدمىامل احکامى بس مهم و رهنمودهاى کلى مربوط به خانواده سوره ش .پردازد مى

 ى اصلى و خشت زيربناى اجتماع است.که هسته
 گرفته است: ننوراحکام وهدايات خويش طی چند مرحله به بيا ۀسور
اين سوره با  ءبيان مجازات شديد زن و مرد زناكار است كه در دومين آيه اول ءمرحله

 .است  قاطعيت تمام مطرح گرديده
قرآن مشخص گريده است، سزای  زنا  سزاها )حدودی( که بر جرايم انسانی  در اسلام  و

ی آن سزاها، شديدتر  وبيشتر است، زنا اضافه بر آن که خودش جرم شديدی از همه
جامعه انسانی است، چندين جرمی  ديگری  را در بر دارد، ونتايج آن موجب  تباهی 

 اوست. وروابط نامشروع  با زن هاآنکه علت بيشتر  است،
اى نيست، و از ساده ءمسألهپردازد كه اجراى اين حد شديد به اين امر مى دوم هءمرحل

 .داردبر  در راط سنگينى ونظر موازين قضايى اسلام شر
و تهمتى را كه به يكى از همسران پيامبر  «افك»معروف  رويدادسپس به همين مناسبت 

 ، تا كاملا  كندمىرا تعقيب  مسألهاين  آله زدند مطرح كرده، و قرآن شديدا  و عليهاللهصلي
 .افراد پاك چه گناه سنگينى دارد ءروشن شود شايعه سازى درباره

مؤمنان هاى اجتماعى را توضيح داده است که بايد آداب و روش سوم ءمرحلهدر  سوره 
در اين سوره با  ؛باشند بندپای هاآنه در زندگى خصوصى و برخوردهاى عمومى ب

 .ی خاصی توضيح گرديده استيزيبا
چرانى نهى از چشم ءمسأله ،هاى جنسىهاى پيشگيرى از آلودگييكى از مهمترين راه که 

پيش  جاب زنان مسلمان راحِ مردان نسبت به زنان و زنان نسبت به مردان و موضوع 
، چرا كه يكى از عوامل مهم انحرافات جنسى كندمىدر اين زمينه بحث  كشيده مشروحا  

ها بر طرف كن نشوند آلودگيريشه هاآنحجابى است، و تا چرانى و بىچشم مسألهاين دو 
 .نخواهد شد

باز به عنوان يك پيشگيرى مهم از آلوده شدن به اعمال منافى عفت چهارم  هءمرحلدر 
تا از طريق ارضاى مشروع غريزه جنسى  كندمىازدواج سهل و آسان را صادر دستور 

 .با ارضاى نامشروع مبارزه كند
بخشى از آداب معاشرت و اصول تربيت فرزندان نسبت به پدران و  پنجم هءمرحلدر 

كه در اوقات خاصى كه احتمال دارد زن و شوهر  كندمىمادران را در همين رابطه بيان 
نشوند و موجباتى از اين  هاآنبا هم خلوت كرده باشند، فرزندان بدون اجازه وارد اتاق 

 فراهم نگردد. هاآنراه براى انحراف فكر 
در مقابل زنان نامحرم و بستن  اجازه گرفتن به هنگام ورود به منازل ديگران و چشم فرو

 ام بودن آميزش مردان با زنان نامحرم و بيگانه. حفظ فرج، و حر
ر آن ـى مسلمان بآيد که خانوادهدر اين سوره همچنين از مسايل و نکاتى سخن به ميان مى

، از قبيل پاکدامنى و رعايت حجاب و حفظ وقار و متانت و دورى از شودمىگذارى پايه
ددارى از ايجاد تفرق، اختلافات ى بر شريعت خدا حرمت دين و خوبندپایفساد و فحشا و 

داخلى، و رعايت اصول و موازين اخلاقى؛ چرا که هر زمان اين اصول و ضوابط دچار 
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 گردد.مى منتهی  ها و جوامعفروپاشى شوند، به نابودى ملت
اند از قبيل حد زنا و حد مقرر شده الله در اين سوره بعضى از حدود شرعى که از جانب 

 عمل آمده است .هبو حد لعان، يادآورى « تهمت زدن زنا يا لواط»قذف، 
و معاد و  أتوحيد و مبد به بحث در مورد مسايل به  کهاينهمچنان در اين سوره در ضمن 

ط هاى مربوبه مناسبت بحث، در ضمن كندمىتسليم بودن در برابر فرمان پيامبر را ذكر 
به ايمان و عمل صالح سخن از حكومت جهانى مؤمنان صالح العمل به ميان آمده و به 

 است. هت شدديگر اسلام نيز اشار یاهبعضى از دستور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « النور   »وتفسیر سورۀ  ۀترجم
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

 

 ﴾۱﴿ سُورَةٌ أنَْزَلْناَهَا وَفرََضْناَهَا وَأنَْزَلْناَ ف یهَا آیاَتٍ بَی  ناَتٍ لَعلََّكُمْ تذََكَّرُونَ 
ايم و )عمل به احکام( آن را فرض گردانيديم و ای است که آن را نازل کردهسوره ]اين[ 

 (۱تا متذکهر و هوشيار شويد.)در آن آيات روشن و واضح نازل کرديم، 
 لغات واصطلاحات:تشریح 

 .گويندمیدر لغت به معنى منزلت و مکان والا و بلندپايه را  هسور «:سُورَةٌ  »

 .باشدمیآغاز و انجا دارای که است ایوار و پياپی زنجيره از آيات عبارت سوره:

و به ضمه سين به معنى « وثوب مع علو»سور )به فتح سين(: بالا رفتن با جهش  :سورة
ديوار شهر )حصار( است. راغب در علت اين تسميه گفته است: سوره مانند حصار است 

هذه قطعة من »كه قسمتى از آيات را احاطه كرده و يا مانند منازل قمر است سورة يعنى 
 .«القرآن

هاى قرآن ى عظيم الشأن از مجموعه سورهاى محمد! اين يک سوره « سُورَةٌ أنَْزَلْنٰاهٰا »
 ايم.است که بر تو نازل و وحى کرده

. قرآن، گردانيديم و قطعی و لازم را واجب آن احکام به يعنی: عمل «وَ فَرَضْنٰاهٰا»
 قانون الزامى و اجرايى دين است.

ى که به شيوه  در آن آيات روشن و واضح نازل کرديمو « وَ أنَْزَلْنٰا ف یهٰا آیٰاتٍ بَی  نٰاتٍ »
اى گروه مؤمنان! مشعل و چراغ راه هدايت  روشن بر احکام دلالت دارند تا براى شما

قابل فهم است.) ولی درك  در اين هيچ جای شکی نيست که: آيات قرآن، روشن و باشند.
 ..(قسمتى از آيات آن نيازمند تحقيق وتفسير را دارد

براى نشان دادن کمال توجه و عنايت به شأن آن است.  «ناأنَْزَلْ »ردن لفظ تکرار ک

ايم، بلکه آن را براى : ما آن را تنها براى تلاوت محض نازل نکردهفرمايدمی  کهطوری
را  هاآنپند گيريد و  هاآنتا اين که از  «لَعلََّکُمْ تذََکَّرُونَ »  ايم.عمل و تطبيق نازل کرده

اصول معارف قرآن در  در معانی آن انديشيده و به احکام آن عمل کنيد.يادآور شويد 
 . وناگفته نماند که:شودمىى غفلت برداشته فطرت انسان ريشه دارد و با تذكهر، پرده

 ی دارد.گانسان به پند و تذكهر ضرورت دايمی وهميش

 خوانندگان گرامی !
( به  3الی  2است که در آيات )حد و حکم زنا همانا ، مبارکه اين سوره  حکم اول و دوم

 : فرمايدمی کهطوریبيان گرفته شده است .
ین   مَا رَأفْةٌَ ف ي د  ائةََ جَلْدَةٍ وَلََ تأَخُْذْكُمْ ب ه  نْهُمَا م  دٍ م  ان ي فاَجْل دُوا كُلَّ وَاح  ان یةَُ وَالزَّ الزَّ

نوُنَ ب اللَّّ   ن ینَ اللََّّ  إ نْ كُنْتمُْ تؤُْم  نَ الْمُؤْم  ر  وَلْیشَْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائ فةٌَ م   ﴾۲﴿  وَالْیَوْم  الْْخ 

اند( به هر يک از آنان صد تازيانه بزنيد. و به زن و مرد زناکار )که هنوز ازدواج نکرده
اگر به الله و روز قيامت ايمان داريد، نبايد در )تنفيذ حكم( دين الله درباره آن دونفر دچار 

 (۲شاهد مجازات آن دو نفر باشند.)سوزی شويد. و بايد گروهی از مؤمنان دل
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 تشریح لغات واصطلاحات :
م دلسوزی،: رأفت. بزنيد تازيانه(: جلد) اإجلدو  الله ، دستور و حکم در: الله دين في. ترحه
   .جمعی ای،عده گروهی، ای،دسته:  طائفة. الله  دين فرمان اجرای در

 ؟ زنا چیست

 وجود شبهه و بدون عقد ازدواج بدون مرد با زن جنسی از مقاربت است عبارت: زنا

 .نکاح

ان ی »  آن که عمل جماع را به صورت حرام مرتکب شده است؛ چون در نهايت  :«الَزّٰ
گويند. اين کلمه مقصور است و گاهى در زبان نجد پستی قرار دارد آن را فاحشه هم مى

  آمده است.به صورت ممدود نيز 

ان ی» ان یةَُ وَ الزَّ مراد دختر زناکار و پسر زناکار است. چرا که زن زناکار و مرد  «:الزَّ
 گردند.زناکار برابر سنهت رسول الله صلی الله عليه وسلم ، رجم و سنگسار می

 زانیه:
 اين که زنی ، نهکندمیو در برابر مرد زناکار تمکين  داشته زنا رغبت به که است زنی 

 .شودمی انجام زور و اجبار با ویبه عمل

 مبارکه: ۀدر آی یناتقدم زانیه بر ز
بايد  ،مبارکه مقدم ذکر شده است ۀکار در آيازنمرد چرا زانيه نسبت بر  کهايندرمورد 
مقدهمات آن، از  نقش زنان در ايجاد روابط نامشروع و فراهم آوردن کهاينگفت: از 

ان یَةُ » ۀمردان بيشتر است، به همين دليل كلم ان ی»زانيه قبل از كلمه  «الزَّ زانى در : «الزَّ
 تذکر رفته است.  مبارکه ۀآي

نقش مردان نسبت به نقش زن بيشتر است به  کهاينولی بالعکس در سرقت ودزدی از 
 کهطوری ورده است.آرکه مقدم مبا ۀکلمه  سارق )مذکر (، را بر سارقه )مونث ( در آي

یزٌ »:فرمايدمی ُ عَز  نَ اللََّّ  وَ اللََّّ یَهُما جَزاءً ب ما كَسَبا نَكالًَ م  قةَُ فاَقْطَعوُا أیَْد  قُ وَ السَّار  وَ السَّار 
یمٌ )آیه  شان را اند دست)مرد و زن دزد را به جزاى كارى كه انجام داده مائده ( 38حَك 

 .(.است از سوى خداوند و خداوند مقتدر حكيم استی يقطع كنيد. اين سزا

 مبارکه: ۀدر آی یناتقدم زانیه بر ز
 از زن احوال زنا در اغلب انگيزه که: ورشدآبايد ياد  ینابر زتقدم زانيه  موردهمچنان در

مرد با  برای فريبنده هایگریها وعشوهنمايی با چهره که زيرا اوست کندمیبروز 
 اين ذکر وی ديگر تقدم . دليلنمايدمی تحريک حرام عمل ، اورا بهگوناگون هایروش
 .بيشتر از مرد است ، در زنآن و بدنامی زنا و ننگ مفسده که است

معشر یا  »صلی الله عليه وسلم فرمودند:  اکرمرسول  که است آمده شريف در حديث
في  الْخرة، أما التي في الدنیا وثلاث في خصال: ثلاث ست فیه ، فإناتقوا الزني الناس!

الْخرة: فسخط الله في  العمر، وأما التي الفقر وینقص البهاء ویورثالدنیا، فیذهب 
 «.النار وعذاب ، وسوء الحسابوتعالي سبحانه

در  در دنيا و سه ، سهاست خصلتشش  بپرهيزيد زيرا در آن! از زنا مردم گروه ای»
 ونورانيت انسان و جمال كه: زنا اعتبار و ارزش است ، ايندر دنياست كهاما آن ؛آخرت

 )مرگ زودرس (  و آن سازدمیگذارد وعمر را کوتاه جا میبرد، فقر را بهمی را ازبين
 .«دوزخ و عذاب حساب ، بدیاز: قهرالله متعال  است عبارت است در آخرت كه سه

 زنا حرام و از بزرگترین گناهان کبیره است:
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ی بد وخبيثی معرفی داشته هاشد که: قرآن عظيم الشأن، زنا را از جمله کاريادآور بايد 
نىوَ لَ تقَْرَبوُا »:فرمايدمینهى نموده و واز نزديك شدن به آن پيروان خويش را جدا    الز  

شَةً وَ ساءَ سَب یلًا  )به زنا نزديك نشويد، كه كار  اسراء ( ۀسور، 32 ۀآی« ) إ نَّهُ كانَ فاح 
 .(.زشت و راه بدى است

ینَ ... وَ » :فرمايدمی خوانده وى بندگان راستين الله ترك زنا را نشانه حْمن  الَّذ  بادُ الرَّ وَ ع 
و دورى از اين گناه را  ( .68 -63فرقان،  )« 68یلَْقَ أثَاماً ،لَ یَزْنوُنَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذل كَ 

ناتُ یبُای عْنكََ عَلى » داند.شرط بيعت با پيامبر صلی الله عليه وسلم مى  إ ذا جاءَكَ الْمُؤْم 
قْنَ وَ لَ یزَْن ینَ  كْنَ ب اللَّّ  شَیْئاً وَ لَ یسَْر   هنگامى كه زنان .)(12ممتحنه،  « )أنَْ لَ یشُْر 

با ايمان نزد تو آمدند تا با تو بيعت كنند كه چيزى را شريك خدا نگيرند و دزدى نكنند و 
 مرتكب زنا نشوند.(.

ى  متعددی برای شخص، اجتماعى و هاناى نامشروع جنسى )زنا(، مفاسد و زيرابطه
 زنا ،ور شديمآياد کهطوریدر دين مقدس اسلام  بناء  دنبال دارد، ها  را بهخانواده

 آمده است.  و سرقت  مطلق حرام  شده و در قرآن كريم، در كنار شرك، قتل صورتهب
از عبدالله بن مسعود)رض( روايت است: از پيامبرصلی الله عليه وسلم سؤال کردم کدام 

برای خدا  کهاين» «أن تجعل لله ندا و هو خلقک»يکی از گناه بزرگتر است؟ فرمود: 
أن » گفتم: بعد از آن چی؟ فرمود:« شريک قرار دهی در حالی که او تو را آفريده است

« با تو غذا بخورد بکشی کهاينفرزندت را از ترس » «تقتل ولدک مخافة أن یطعم معک
 «.ات زنا کنیبا زن همسايه» أن تزنی بحلیلة جارک(»گفتم بعد از آن چی؟ فرمود: 

(، سنن ابوداود )عون 6811/114/12مام بخاری )فتح الباری( )متفق عليه : صحيح ا
 (.3232/17/5(، سنن الترمذی )2293/422/6المعبود( )

ُ  »: فرمايدمیخداوند متعال  مَ اللَّه ِ إلهَا  آخَرَ وَ لايََقْتلُوُنَ النهفْسَ الهتیِ حَره وَالهذِين لايََدْعُونَ مَعَ اللَّه
ِ وَ لايََ  ا. يضَُاعَفْ لَهُ الْعذَابُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلدُْ فيِهِ إلِاه بِالْحَقه زْنوُنَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِکَ يَلْقَ أثَاَم 

ُ سَيهِئاَتهِِمْ حَسَنَاتٍ  لُ اللَّه  «مُهَانا . إلِاه مَنْ تاَبَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلا  صَالِحا  فأَوُْلئَکَِ يبَُدهِ
  (70 - 68)فرقان:                                                                    

و انسانی که  کنندمیخوانند وعبادت نو کسانی که با خدا معبو ديگری را به فرياد نمی»
، چرا که هر کس کنندمیرسانند مگر به حق و زنا نالله خونش را حرام کرده به قتل نمی
بيند و در روز قيامت عذابش می راآنکيفر  د،اين )کارهای ناشايست( را انجام ده

ماند مگر کسی که توبه کند و ايمان و برای ابد در جهنم به ذليلی می شودمیمضاعف 
ها ها ونيکیها و گناهان ايشان را به خوبیآورد و عمل صالح انجام دهد که خداوند بدی

 «.کندمیتبديل 
ای که سمره بن جندب درباره رؤيای پيامبرصلی الله عليه وسلم  روايت در حديث طولانی

)فانطلقنا فأتینا علی مثل التنور، قال: کرده آمده که پيامبرصلی الله عليه وسلم  فرمود: 
وأحسب أنه کان یقول: فإذا فیه لغط و أصوات، قال: فاطلعنا فیه، فإذا رجال و نساء 

ن أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلک اللهب ضوضوا، قال: قلت مأتیهم لهب عراة، و إذا هم ی
و النساء العراة الذین فی مثل التنور فهم الزناة  لهما: ما هؤلَء، قالَ: و أما الرجال

[، صحيح امام بخاری )فتح الباری( 3462)صحيح : ]صحيح جامع الصغير  والزوانی(
(7047/438/12 ).) 
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کنم پيامبرصلی الله عليه د تنور رسيديم، )راوی( گويد: گمان میرفتيم تا به )چاهی( مانن»
رسيد، فرمود به آن نگاه کرديم، زنان وسلم  فرمود: که از آن سروصداهايی به گوش می

 هاآنشد و وقتی که به بلند می هاآنهای آتش از زير و مردان عريانی را ديديم که شعله
دو )فرشته همراه( گفت: اينان چه کسانی  ر به آنزدند. پيامبرسيد، داد و فرياد میمی

هستند؟ جواب دادند: مردان و زنان عريانی که در چاه تنورمانند بودند، زنان و مردان 
 «.زناکار هستند

لَیزنی العبد حین »از ابن عباس)رض( روايت است که پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمود:
مؤمن، ولَیشرب حین یشرب و هو یزنی و هو مؤمن، ولَیسرق حین یسرق و هو 

مؤمن، ولَیقتل و هو مؤمن، قال عکرمة: قلت لَبن عباس، کیف ینزع الإیمان منه؟ قال 
و شبک بین  –فإن تاب عاد إلیه هکذا  –و شبک بین أصابعه ثم أخرجها  –هکذا 

[، صحيح امام بخاری )فتح الباری( 7708صحيح : ]صحيح جامع الصغير « ) أصابعه 
( در روايت نسائی قسمت موقوف حديث نيامده 63/8(، سنن نسائی )6809/114/12)

 (است.
بنده زناکار در حال زنا مؤمن نيست و دزد در حال دزدی مؤمن نيست و شرابخوار در »

حال نوشيدن شراب مؤمن نيست و )قاتل( در حال قتل مؤمن نيست. عکرمه گويد: به ابن 
 هم فرو در وانگشتانش را -؟ گفت: اينطور: ودشمیعباس گفتم: چگونه ايمان از او سلب 

، گرددمیطور به او بررا درآورد وگفت: اگر توبه کرد، ايمان اين هاآنکرد، سپس 
 «.هم فرو برد  وانگشتانش را در

 تازانیه زدن زانی وزانیه:
دٍ  »   تازیانه بزنید.«: إ جْل دُوا » . «فاَجْل دُوا كُلَّ وَاح 
اول(: پوست بدن. از انسان باشد يا حيوان و به فتح جيم مصدر است به جلد )به كسر  :جلد

 .معنى تازيانه زدن
 ديگر تازيانهکسی  بدن بر پوست کسی که گاهآن« جلده»، يا عصاست با تازيانه زدن
 بزند.

وسيله چيزی است که جِلد، يعنی پوست بدن را درد و الم برساند، بدون هدف از زدن به
که باعث شکستگی استخوان و يا پاره شدن گوشت بدن گردد. تازيانه هم بايد به همه اين 
بدنى  تنبيهکل   صورتبهولی  جز رأس و وجه و فرج زده شود.هچ بدن بهای لُ ماندا

 زانى، براى تأديب او وحفظ عفت عمومى لازم وضروری است.

 اقسام زناکاران:
 شخص زناکار يا محصن است و يا غير محصن است: 

 حد محصن ) ازدواج کرده ( 
که: قبلا  با ازدواجی صحيح عمل آميزش را انجام داده  شودمیبه شخصی گفته المحصن: 

 باشد.
اگر شخصی آزاد، محصن )ازدواج کرده( و مکلف و مختار مرتکب زنا شد، حکم آن در 

 ميرد:ب  کهاينشرع همانا رجم است  تا 
أن رجلا من أسلم، أتی رسول الله صلی الله »از جابر بن عبدالله انصاری روايت است:

علیه وسلم فحدثه أنه قد زنی، فشهد علی نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله صلی 
 مردی از قبيله اسلم نزد پيامبر صلی الله عليه» «الله علیه وسلم فرجم، و کان قد أحصن
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ام، پيامبر صلی ام، چهار بار اقرار کرد و گفت: زنا کردهوسلم آمد و به او گفت: زنا کرده
 «.بودالله عليه وسلم دستور داد تا رجم شود، آن مرد محصن )ازدواج کرده( 

 (1454) ترمذی
أن رجلا من أسلم، أتی رسول الله فحدثه أنه قد »از جابر بن عبدالله انصاری روايت است:

 «د علی نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله فرجم، و کان قد أحصنزنی، فشه
د ؤ(، سنن ابودا1454/441/2[، سنن الترمذی )3725)صحيح : ]صحيح سنن ابوداود 

 (.4407/112/12)عون المعبود( )
ام، چهار )شخصی از قبيله اسلم نزد پيامبرصلی الله عليه وسلم  آمد و به او گفت: زنا کرده

ام، پيامبرصلی الله عليه وسلم  دستور داد تا رجم شود، آن ر کرد و گفت: زنا کردهبار اقرا
 «.مرد محصن )ازدواج کرده( بود

از ابن عباس)رض( روايت است که روزی عمر بن خطاب )رض(  برای مردم خطبه 
إن الله بعث محمدا  بالحق، و أنزل عليه الکاب، فکان مما أنزل الله آية »خواند و گفت: 

قرأناها و عقلناها و وعيناها، رجم رسول الله  و رجمنا بعده، فأخشی إن طال فلرجم، ا
بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم فی کتاب الله، فيضلوا بترک فريضة، 
أنزلها الله، والرجم فی کتاب الله حق علی من زنی إذا أحصن من الرجال و النساء، إذا 

)متفق عليه: صحيح امام بخاری )فتح الباری( « ن الحبل أو الاعترافقامت البينة أوکا
(، سنن ابوداود )عون المعبود( 1691/1371/3(، صحيح امام مسلم )6830/144/12)
 (.1456/442/2(، سنن الترمذی )4395/97/12)
صلی الله عليه وسلم را به حق مبعوث و قرآن را بر او نازل  به راستی خداوند محمد»

خوانديم و درک و حفظ  راآنز جمله آياتی که خداوند نازل کرد آيه رجم است، که کرد. ا
نموديم. پيامبرصلی الله عليه وسلم  )طبق آن زناکار محصن را( رجم کرد و ما هم بعد از 

 ۀيآاو رجم کرديم. بيم دارم اگر زمان طولانی بر مردم بگذرد، کس بگويد: به خدا قسم 
رجم را در کتاب خدا نيافتيم، در نتيجه با ترک واجبی که خداوند نازل کرده گمراه شوند، 

شود، واين زمانی  ءرجم در کتاب خداحق است و بايد بر هر زن و مرد محصنی اجرا
امام صنعانی در «.) است که شهود گواهی دهند يا زن حامله گردد يا به آن اعتراف کنند

ای به اين شرح : اسماعيلی اين اثر را با افزودهگويدمیاثر  سبل السلام در شرح اين
: )وقد قرأناها :  گويدمیعتراف( روايت کرده و آن هم قول عمر است که بعد از )أو الا

: الشيخ و الشيخة فرمايدمیايم که ما اين آيه را خوانده»الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة( 
 «.زن محصن زنا کردند حتما  آنان را رجم کنيد يعنی اگر مرد و« فارجموهما البتة

 )الۡحزاب( است. ۀو در روايتی از نسائی آمده که اين آيه در قرآن در سور
طور امام مالک در الموطأ اين افزوده را از يحيی ابن سعيد از ابن مسيب روايت همين

 کرده است.

 )ازدواج نکرده(: اما حد غیر محصن

مائة و  روايت است: )سمعت النبی يأمر فيمن زنی و لم يحصن جلداز زيد بن خالد جهنی 
[، صحيح امام 2347صحيح: ]إرواء الغليل فی تخريج احاديث منار السبيل  تغريب عام(

 (. 6831/156/12بخاری )فتح الباری( )
شنيدم پيامبر دستور داد فرد غيرمحصنی که مرتکب زنا شده بود را صد تازيانه بزنند و »

 «.بعيد کننديکسال ت
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خذوا از عباده بن صامت روايت است: پيامبرصلی الله عليه وسلم  فرمود: )خذوا عنی 
و نفی سنة، و الثيب بالثيب، جلد مائة  عنی، قد جعل الله لهن سبيلا، البکر بالبکر جلد مائة

(، 1690/1316/3[، صحيح امام مسلم )1036والرجم( صحيح : ]مختصر صحيح مسلم 
(، سنن ابن 1461/445/2(، سنن الترمذی )4392/93/12عون المعبود()سنن ابوداود )

 (.2550/852/2ماجه )
از من ياد بگيريد از من ياد بگيريد، خداوند چاره زنان زناکار را مشخص کرده است. »

ن )ازدواج کرده( صسال تبعيد، و محغيرمحصن )ازدواج نکرده( صد تازيانه و يک
 «.ردنزناکار صد تازيانه و سنگسار ک

و   بطلان بر  علماء  کهو نکاحی  ازدواج هر همچنين
موج  گيرد، صورت  همبستری  آن  اثر  بر  اگر  باشند  داشته  اجماع  آن  صحت  عدم
 است. زنا  نامرتکب  درباره  شرعی  حد  اجرای  ب

ازچهار   بعد  کهپنجم  زن  با  همبستری  مانند
و   همسر دارد  که یاانهبيگ  زن  با  همبستری  نندما يا  باشد  شده  عقد  موجود  زن

هنوز   کهزنی  با  نکاح  و مانند  همبسترشود  وی  با  و  بندد  نکاح  عقد او  شخصی با
و   است  ثلاثه  طلاقهب  مطلقه  که زنی  مجدد  نکاح  و مانند  است  ديگری  در عده
احوال   اين  همهاست در   نکرده  ازدواج  ديگری  شخص  هنوز با

موجب   گيرد،صورت  همبستری  نکاح  چنين  دنبالهب  اگر
 .گرددمین  تلقی  شبهه  نکاحی  چنين  و است  حدشرعی

 : حد برده
بلکه بايد پنجاه تازيانه به او زده  گرددمیرجم ن اگر برده يا کنيزی مرتکب زنا شود،

نه فَإن أتيَنَ بِفَاحِشَةٍ فعََلَيهِنه نِصفُ مَا عَلیَ فَإذَا أحَصِ  ) به دليل فرموده خداوند متعال: شود،

 (25)نساء:  )المُحصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ 
زنان  تعقوبت ايشان نصف عقوب ،زد ها( زنا سراگر پس از ازدواج از ايشان )جاريه»

 «.آزاده )يعنی پنجاه تازيانه( است
بن الخطاب فی فتية من قريش، از عبدالله بن عياش مخزومی روايت است: )أمرنی عمر 
حسن: ]إرواء الغليل فی تخريج   فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة، خمسين خمسين فی الزنا(

 (.242/8(، بيهقی )1508/594[، موطأ امام مالک )2345احاديث منار السبيل 
های عمر بن خطاب به من و جماعتی از جوانان قريش دستور داد تا تعدادی از جاريه»

 «.پنجاه تازيانه زديم هاآنامارت را به خاطر زنا تازيانه بزنيم، به هر کدام از 

 :امحکم کسی که بگوید: با فلان زن زنا کرده
و اگر  شودمیجاری  اگر مردی اعتراف کند که با فلان زن زنا کرده است، حد تنها بر او

حد  صورتايندر غير  شودمیزن هم به اين امر اعتراف کرد، بر او هم حد جاری 
 .شودمیجاری ن

 صلی الله عليه وسلم  دو خصم نزد پيامبر»از ابوهريره و زيد بن خالد روايت است: 
که از  –گفت: ميان ما با کتاب خدا داوری کن، ديگری  هاآنشکايت بردند، يکی از 

ای پيامبر خدا ميان ما به کتاب خدا  بلی گفت:  –دوستش به مسائل شرعی آگاهتر بود 
داوری کن، و به من اجازه بده صحبت کنم، پيامبرصلی الله عليه وسلم فرمود: صحبت 

يف بمعنی کارگر است مالک گويد:عس –کن، آن مرد گفت: پسر من عسيف اين مرد بود 
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و با همسر او زنا کرده، به من خبر دادند که پسرم بايد رجم شود، من هم صد گوسفند  –
و کنيزم را در عوض اين کار دادم، سپس از اهل علم سؤال کردم به من گفتند که سزای 

 رصلی اللهپسرم صد تازيانه و يکسال تبعيد است و تنها همسر آن مرد بايد رجم شود. پيامب
)أما والذی نفسی بیده، لأقضین بینکما بکتاب الله، أما غنمک و فرمود:  عليه وسلم 

قسم به ذاتی که جانم در دست او است بين شما به کتاب خدا » جاریتک فرد علیک(
گردند، و پسر او را صد تازيانه زد و کنم، گوسفندان و کنيزت به خودت برمیداوری می

أسلمی دستور داد که نزد آن مرد برود، اگر اعتراف کرد يک سال تبعيد کرد و به انيس 
صحيح امام بخاری متفق عليه : ) «رجمش کند، آن زن اعتراف کرد و او را رجم کرد

سنن (، 97/1324/3، 1698) صحيح امام مسلم(، 27/136/12، 6828) )فتح الباری(
سنن ابن  (،1458/443/2) سنن الترمذی(، 4421/128/12) ابوداود )عون المعبود(

 (.240/8) سنن نسائی(، 2549/852/2) ماجه
 بر کسی که به زور وادار به زنا شود حدی نیست:

از ابوعبدالرحمن سلمی روايت است: )أتی عمر بن الخطاب  بامرأة جدها العطش، فمرت 
تمکنه من نفسها، ففعلت فشاور الناس فی  علی راع فاستسقت، فأبی أن يسقيها إلا أن

علی هذه مضطرة أری أن تخلی سبيلها، ففعل( )صحيح : ]إرواء الغليل فی رجمها، فقال 
 (.236/8[، بيهقی )2113تخريج احاديث منار السبيل 

زنی را نزد عمر بن خطاب آوردند که تشنگی بر او چيره شده بود و از کنار چوپانی »
 ،مل زشتگذشته و از او درخواست آب کرده بود، چوپان دادن آب را بر او تا انجام ع

امتناع ورزيده بود، آن زن هم )از روی ناچاری( قبول کرده بود. لذا عمر درباره رجم آن 
مجبور به انجام اين کار شده است؛  ، گفت: اين زن)رض(زن با مردم مشورت کرد، علی

 «.به نظر من بايد او را به حال خودش بگذاريد، عمر)رض( همين کار را کرد

 :زش کندحکم کسی که با حیوانی آمی
 بر حسبآن  ، تعزير فاعلچهارگانه مذاهب اتفاق ، بهبا حيوانات جنسی عمل حکم

 .است ديد حاکمصلاح
)من وقع علی بهیمة از ابن عباس روايت است که پيامبرصلی الله عليه وسلم  فرمود: 

حسن «.)هر کس با حيوانی آميزش کرد او و حيوان را بکشيد» فاقتلوه و اقتلوا البهیمة(
(، سنن ابوداود 1479/8/3[، سنن الترمذی )1176صحيح : ]صحيح سنن الترمذی 

 (.2564/856/2(، سنن ابن ماجه )4440/157/12)عون المعبود( )

 :حد لواط
هرگاه مردی با مردی ديگر عمل لواط را انجام دهد، حد آن کشتن است خواه محصن يا 

)من غيرمحصن باشند: از ابن عباس روايت است که پيامبرصلی الله عليه وسلم  فرمود: 
هر کسی را يافتيد که عمل » وجدتموه یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به(

صحيح : ]صحيح سنن ابن ماجه «.و مفعول را بکشيد قوم لوط را انجام داد، فاعل
 (.2561/856/2(، سنن ابن ماجه )1481/8/3[، سنن الترمذی )2075
 نزد شافعی ، کهزناست و محمد، حکم ، احمد، ابويوسف، مالکلواط در نزد شافعی حکم
 . ولیاست رجمفقط  حد آن حنبلو احمد بن  اما نزد مالک شودمی ، حد زنا جاریبر آن

 تعلق آن مهر به و از آنجا که زنا نيست لواط، حکم حکم که است بر آن ابوحنيفه
 .گيردمی تعزير تعلق آن به بلکه گيردمین تعلق آن به ، حد همگيردمین
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سزاوار ، با دست مردان و استمنای زنان بازیهمجنس  کهايننظر دارند بر فقها اتفاق 
 .است و توبيخ تعزير، تأديب

 المکلف:

، پس بر کودک و ديوانه حد اجرا شودمیبالغ و عاقل باشد اطلاق  به شخصی که:
رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون :»صلی الله عليه وسلم  پيامبر ءبه دليل فرموده شودمین

ليف ازسه دسته تک« »حتی يفيق، و عن النائم حتی يستيقظ، وعن الصبی حتی يحتلم
برداشته شده است : از ديوانه تا هوشيار شود، از به خواب رفته تا بيدار شود و از بچه تا 

 (4380ابوداود)«. بالغ شود

ائةََ جَلْدَةٍ  » نْهُمَا م  دٍ م   «كُلَّ وَاح 
. )مگر شوندمىهر دو طرف به يك ميزان تنبيه  ،در روابط نامشروع که شودمیملاحظه 

 در مواردى كه حكم خاصى دارد(. 
ائةََ جَلْدَةٍ » جمله  که: حدود مجازات بايد از  رساندمیطور واضح هدر آيه مبارکه ب «م 

 طرف خداوند متعال معين شود. 

 بکر )غيرمتأهل( و زن مرد آزاد بالغ ، حد زنایصد تازيانه زدن وری است که:آقابل ياد
 رسول الله صلی الله عليه وسلم  افزون در سنت ، البتهغيرشوهردار است زناکار آزاد بالغ

 فقها اتفاقی ميان حکم ، هرچند ايناست شده ثابت هم سال ، تبعيد يکصد تازيانه بر زدن
 .نيست

 باشند و ميان کرده ازدواجصحيح  با نکاح باشند، يعنی آزاد و متأهل که اما مرد و زنی
بنا بر  هاآنزنا گردند، حد  بار ـ ومرتکب باشد ـ هرچند يک گرفته انجام هم مقاربت هاآن

 نظر دارند.  اتفاق حکم و فقها بر اين )سنگسار( است متواتر، رجم صحيح سنت
 آزاد نيستند، فقط که برده متأهل مرد و زن حد زنای کهايننظر دارند بر  اتفاق همچنين
 . نيستسنگساری  زيرا در بردگان است تازيانه زدن

فقط  ،آيه صريحبه  با عمل غيرمتأهل(، احناف بکر )مرد و زن حد زنای اما در خصوص
، احمد حنبل( ، شافعیجمهور فقها )مالک ولی سال تبعيد يک به نه کنندمی حکم تازيانه به

 اقامتش از محل سال تبعيد يکاضافه  به صد تازيانه مرد بکر، حد زنای برآنند که
نماز  کردن کوتاه ها، مسافتها وحنبلیتبعيد نزد شافعی اين مسافت و حد اقل باشدمی
 .( کيلومتر است89مقدار ) يعنی

 ولی ،شودمینيز  ، زندانیتبعيد شده که سرزمينی ها، مرد بکر در هماناما نزد مالکی
زنا مبتلا  آفت به تا مبادا بار ديگر در تبعيدگاه شودمیفقها تبعيد ن اتفاق بکر زناکار به زن

 گردد.
 ۀسور15و  16 ۀدر دو آي که است زناکاران آزار دادن ۀو آي حبس ۀآي ناسخ آيه اين
 زدنطعنه  و آزار دادن مرد زناکار در صدر اسلام بيان شده ، زيرا مجازات« نساء»

 منسوخ آيه با اين حکم آن بود، که شاهنادرخ وی کردن زناکارزندانی زن و مجازات
 شد.

ین  اَللَّّٰ  » مٰا رَأفْةٌَ ف ی د  درمجازات مجرمان، ترحم و تحت تأثير   «وَ لَٰ تأَخُْذْکُمْ ب ه 

 رع باشد. عواطف قرار گرفتن، روا نيست. بلکه محبهت و رأفت بايد در مدار ش
گری هدف اين است که حدود الله تعالی  را به سبب مقام اشخاص، شفاعت و ميانجی 
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ديگران، لومه اين و آن، وسوسه شيطان، و غيره تعطيل و رها نسازيد و از آن هم 
 هاآن  کهطورینسوزد و به رحم نيايد،  هاآنتان به حال ودر اجراى حکم الله  دل نکاهيد.

  حواله نمايد.را به آرامى بزنيد و يا تعداد ضربات را تقليل دهيد. بلکه تازيانه را دردآور
ى را به انگيزه هاآنمجاهد گفته است: يعنى حدود الله  را تعطيل نکنيد و اقامه و اجراى 

 (.۲٣/١۴٨تفسير کبير  .)دلسوزى و شفقت ترک نکنيد
ین  اللََّّ   »در جمله  حج نيست؛  نماز و روزه زکات و که :دين تنها؛ دهدمینشان  «ف ي د 

 .   اجراى حدود الهى نيز ازجمله احکام دين است

ر  » نوُنَ ب اللّّٰ  وَ الَْیَوْم  الَْْخ  صلابت و قاطعيهت در اجراى حدود الهى، در  «إ نْ کُنْتمُْ تؤُْم 
 حدود، کاست و کم بی یأقامه برای آيد.ى ايمان به مبدأ و روز قيامت  به دست مىسايه
 که سان آن احکامش و الهی فرمان تا است آن اجرای جهت در تشويق و ترغيب ینشانه

 .پوشد عمل یجامه است، مشروع
اگر واقعا الله  و  مبارکه تحريک و برانگيختن است. اين بدين معنی است که: ۀهدف آي

تعطيل وفراموش نکنيد و  روز جزا را تصديق وبدان اعتقاد داريد، حدود الله متعال را
نسبت به زناکاران شفقت و رحم روا مداريد؛ زيرا گناه زنا بزرگتر از آن است که عاطفه 

 را تحريک نمايد و ترحم را برانگيزد.
 تشهیر در اجرای حکم زنا:

ن ینَ »  نَ الَْمُؤْم  ، ن شودمجازات مجرم، بايد مايه عبرت ديگرا« وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائ فةٌَ م 
بدين اساس  ؛جزا ببيند و ى جسمى، از نظر روحى نيز بايد زجرزناكار، علاوه بر شكنجه

زجرآورتر  هاآنو بايد جمعى از مؤمنان در موقع عقوبت زناکاران حاضر باشند تا براى 
نسبت به عذاب و شکنجه دردناکتر  ،تر باشد؛ زيرا رسوا شدن در انظار مردمو بازدارنده

 است.

و  بيشتر، تشهير، رسوايی سرزنش تا حاضر باشند، هاآن بر عذاب از مؤمنان گروهی بناء  
 .است با تشهير همراه کيفر آنان پس زناکاران بدنامی

ی دسته. گروه. يعنی  در مراسم اجراى حده الهى، بايد گروهى امعنهطائِفَةٌ ب «:طائ فةٌَ » 

که در تعداد حضور مردم فقها نظريات متفاوت ومختلفی  از مؤمنان حضور داشته باشند.
که اين  گويندمیاين تعداد ؛ بايد چهار نفرو برخی ديگری  گويندمیدارند ، برخی از فقها 

 گويند که ده نفر و يا هم بيشتر ازآن باشد.یمتعداد بالاتر از آن، و برخی 
هـ( در تفسير خويش  537 – 461) نسفی دامام نجم الدين امام ابو حفص عمر بن محم

يا چهار  حاضر باشند، سه زناکاران مجازات بايد در هنگام که گروهی حد اقل» :نويسدمی
  «.نفر است

در محضر  حدودالهی بايد تمام که؛ گويندمی مذهب  حنبلی همچنان پيروان مذهب حنفی و
از  هاآن و بازداشتن مردم به حدود، هشدار دادن ءاز اقامه شود زيرا هدفبرپا داشته  مردم

 .است اعمالی چنان ارتکاب
 :یادداشت اول

 :شودمیکی ازاين سه چيز ثابت يوسيلهزنا به 
 الف: اقرار به زنا. 

  ب: حامله شدن زن بی شوهر.
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را ای، زناکاران ج:  شهادت چهار نفر که شهادت دهند که بدون هيچ گونه شکه و شبهه
اند ) برای اند و آلات تناسلی آنان را داخل يکديگر مشاهده نمودهدر حال عمل جماع ديده

 تفصيل مراجعه شود به : تفسيرالمراغی (.

 یادداشت دوم:
نساء را در صد تازيانه محدود و معيهن  ۀسور 16و  15های آيه مورد بحث، حکم آيه 

 کرده است.

 : یادداشت سوم
یزٌ حَکیمٌ  ألَشَّیْخُ  » عبارت: نَ الله  وَ اللهُ عَز  ! «وَ الشَّیْخَة إ ذا زَنیَاَ فاَجْل دُوهُما ألْبتََّةَ، نکَالًَ م 

اند، نه از  شمار آوردههالتلاوة برجم نام داده و جزو قرآن منسوخ ۀکه برخی آن را آي
عبدالکريم حاديث نبوی است )مراجعه شود به ،تفسير أآيات الهی و نه از جمله  ۀزمر

 (. 1217 - 1212، صفحات  18و  17جلد  خطيب،

 یادداشت چهارم:
تغريب، يعنی تبعيد يک ساله زناکار هم که در بحث زنا مطرح است، بعضی آن را  مسأله

اند، گروهی هم آن را افزون شمار آوردههحديثی منسوخ، و برخی آن را سخنی نادرست ب
 « تفسير نور» اند.اضی واگذار کردهبر صد تازيانه به صلاح ديد حاکم يا ق

  :نويسدمیمبارکه ۀ اين آيدر تفسير « فی ظلال القرآن» قطب درتفسيرخويش  سيد
من، عاقل، ؤ، يکی اين است که( هر يک از زن و مرد زناکار )مۀجمله احکام سور )از

)و  فتأقوانين( دين خدا ر یحر، و ازدواج ناکرده( را صد تازيانه بزنيد و در )اجرا
رحمت کاذب( نسبت بديشان نداشته باشيد، اگر به روز قيامت ايمان داريد، و بايد گروهی 

ها و( شکنجه ايشان حاضر حکم ناظر، و به هنگام زدن تازيانه یمنان بر )اجراؤاز م
زناکار )پيش از دست کشيدن از کارخبيث زنا، و توبه کردن از آلوده دامانی( باشند. مرد 

گری دست نکشيده و از ای که از عمل زشت فاحشهزن زناکار )فاحشهحق ندارد جز با 
آلوده دامانی توبه نکرده باشد( و يا با زن مشرک )و کافری که هنوز بر شرک و کفر 

هم زن زناکار )پيش از دست کشيدن از کارپست   گونههمانماندگار باشد( ازدواج کند، 
زنا و توبه از آلوده دامانی( حق ندارد جز با مرد زناپيشه )ماندگار بر زناکاری و توبه 

ناکرده از آلوده دامانی( و يا با مردمشرک )و کافری که هنوز شرک و کفر را رها نکرده 
تفسيرفی ظلال رام شده است.)باشد( ازدواج کند. چرا که چنين )ازدواجی( بر مومنان ح

  ( .ق هـ 1387)متوفی سال  سيدقطب بن ابراهيم  شاذلیالقرآن:

 ؟د چیستـح
حد نوعی از مجازات است که کيفيت و کميت آن توسط شرع مقدس اسلام تعيين شده 

که در مورد نوع،  باشندمینی و قضات از اين اختيار برخوردار ياست و مراجع قضا
کيفيت، ميزان و حدود شرعی تصميم گيری نمايند. به تعبير ديگر؛ دادگاه و مرجع 

کميت و کيفيت توانند مینکه مجازاتش در قانون حد تعيين شده است، رسيدگی به جرايمی
 .مجازات حد را کاهش يا افزايش و يا ساقط نمايند
جب حد، تنها با توبه و طلب مغفرت در شرع اسلام مشخص شده است که؛ جرايم مستو

و از اين نظر؛ مجازات حد، ثابت و غيرقابل تغيير  باشندمیالهی قابل تقليل و ساقط شدن 
 .شودمیقلمداد 

 :شودمیبا چه چیزی حد ثابت 
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 رحد با اقرا (.، اقرار يا شهود:352/3: فقه السنه )شودمیحد به يکی ازدو چيز ثابت 
اقراری که  خاطربه؛ چون پيامبرصلی الله عليه وسلم  ماعز و غامديه را شودمی ثابت

ماعز بن مالک النبی  قال له،  از ابن عباس)رض( روايت است: )لما أتی.کردند رجم کرد
قال: فعند  –لايکنی  -نکتها؟  لعلک قبلت أو غمزت أونظرت، قال لا يا رسول الله، قال: أ

[، صحيح امام بخاری )فتح 3724نن ابوداود ذلک أمر برجمه( صحيح : ]صحيح س
 (.4404/109/12(، سنن ابوداود )عون المعبود( )6824/135/12الباری( )

وقتی ماعز بن مالک نزد پيامبرصلی الله عليه وسلم  آمد، پيامبر به او گفت: شايد او را »
عليه وسلم   صلی الله ای، گفت: نه ای رسول خدا، پيامبرای يا لمس يا نگاه کردهبوسيده

)ابن عباس( گويد: در  –به کنايه نگفت  –ای )با لفظ صريح( فرمود: آيا با او جماع کرده
 «.اين هنگام پيامبر دستور به رجم او داد

جاءته امرأة من غامد من الأزد   )أن النبیاز سليمان بن بريده از پدرش روايت است: 
استغفری الله و توبی إلیه، فقالت: فقالت: یا رسول الله طهرنی، فقال: ویحک ارجعی ف

 حبلی من هاأنز بن مالک، قال: و ما ذاک؟ قالت: ـی کما رددت ماعنأراک ترید أن ترتد
الزنا، قال: أنت؟ قالت: نعم، فقال لها: حتی تضعی ما فی بطنک، قال: فکفلها رجل من 

لَنرجمها و  الأنصار حتی وضعت، قال: فأتی النبی فقال: قد وضعت الغامدیة، فقال: إذن
ندع ولدها صغیرا لیس به من یرضعه، فقام رجل من الأنصار فقال: إلی رضاعه یا نبی 

[، صحيح امام بخاری )فتح 1039)صحيح : ]مختصر صحيح مسلم  الله، قال: فرجمها(
 (.1695/321/3الباری( )

 ! مرا زنی غامدی از قبيلة ازد نزد پيامبرصلی الله عليه وسلم آمد و گفت: ای رسول الله»
پاک کن، پيامبرصلی الله عليه وسلم فرمود: وای بر تو! برگرد و از خدا طلب استغفار و 

بن مالک رد کنی،  زخواهی من را هم مانند ماعبينم که میتوبه کن، )زن( گفت: می
ای؟ )آن زن( گفت: او در اثر زنا حامله شده پيامبرصلی الله عليه وسلم  فرمود: چه کرده

به او فرمود تا وقتی وضع حمل نکنی حد بر تو  : تو؟ گفت: بله، پيامبراست. فرمود
از انصار سرپرستی او را برعهده گرفت تا وضع  ، )سليمان( گويد: مردیشودمیجاری ن

حمل کرد. )سليمان( گويد: سپس آن مرد نزد پيامبرصلی الله عليه وسلم  آمد و گفت: زن 
کنيم، که بچه د: در اين حالت او را رجم نمیغامديه وضع حمل کرده است، پيامبر فرمو

کوچکش تنها بماند و کسی نباشد که به او شير بدهد، مردی از انصار بلند شد وگفت: ای 
رسول خدا! شير دادن او بر عهده من. )سليمان( گويد: پيامبرصلی الله عليه وسلم  او را 

 «.رجم کرد
؛ شودمیپشيمان شود حد بر او جاری ناگر کسی که به زنا اقرار کرده است، از اقرارش 

ال که گويد: ماعز بن مالک، يتيمی بود تحت سرپرستی پدرم، و  به دليل حديث نعيم بن هزه
با يکی از زنان محله زنا کرد ... تا جايی که گفت: پيامبر دستور داد که او را رجم کنند، 

سنگ به شدت به او پس او را به حره بردند. وقتی که او را رجم کردند، و ديد که 
فرار گذاشت، عبدالله بن انس او را ديد، در حالی که هو پا ب تابی کردخورد بیمی

دوستانش نتوانستند او را بگيرند، عبدالله سم شتری را برداشت و او زد، و او را کشت، 
سپس نزد پيامبرصلی الله عليه  وسلم  آمد وجريان را برايش تعريف کرد، پيامبر فرمود: 

[، 3716)صحيح: ]صحيح سنن ابوداود  یتوب فیتوب الله علیه( لا ترکتموه لعله أن)ه
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چرا او را به حال خودش رها نکرديد، (.»4396/99/12سنن ابوداود )عون المعبود( )
 «.کردمیو خداوند توبه او را قبول  کردمیشايد توبه 

 

 ها سنگین تر است:سزای زنا از همه مجازات

اجرای آن را خود معين  ءواحاديثی متواتر سزای چهار جرم وطريقهقرآن عظيم الشأن 
 هاآنی  قاضی يا حاکم نگذاشته است؛ ودر اصطلاح شرع به أمحول به ر راآننموده و

ی جرايم بدين شکل معين نشده، گفته شده وعلاوه بر اين چهار، مجازات بقيه «حدود »
محيط وغيره مقداری از مجازات  رم وموقعيت ج بلکه حاکم يا قاضی با توجه به وضع  و

به همان ميزان مجازات دهد، وبدين تواند میرا که برای انسداد جرم کافی  تصورکند، 
، حدود  شرعی چهار تا شودمیگفته « تعزيرات»گونه  مجازات در اصطلاح  شرع 

 ها درزنا، که هر يکی  از اين ر ووامن، شراب خااست: دزدی، بهتان، زدن شخص پاکد
چندين مفاسد   ی مجموعهزند، وحد خود، جرمی سنگين است که امنيت جهان را به هم می

برباد  نظم جهان را تباه و ،که عواقب ونتايج بد زنا چنانآن هاآنديگر است، اما از همه 
 .دهدمی

 هرجرمی که طبق قانون اسلام مجازات سختی دارد 
 :شرایط اثبات آن هم سخت، مقرر شده است

شديم: مجازات زنا در اسلام  از مجازات ساير جرايم، سخت يادآور در فوق هم  کهطوری
 ترتسخ یهم خيل راآنشديدتر است، در عين حال قوانين  اسلام، شرايط ثبوت  و

ای پديد آيد، ههترين  کوتاهی در آن باشد، يا شبمقررگردانيده است، که اگر کوچک
، فقط مجازات تعزيری، به گرددمیساقط  ،شودمیگفته مجازات  نهايی زنا که به آن حد 

 ميزان جرم، باقی خواهد ماند، برای اثبات در تمام معاملات، شهادت دومرد يا يک مرد و
شهادت عينی چهار مرد  که در آن   ،دو زن ، کافی است، ولی در اجرای  زنا

نساء به  ۀدر سور ، ضروری است، چنان که حکم آننباشد وترديدی ترين التباسی کوچک
 تفصيل بيان گرديده است.

احتياط ديگری که در اين شهادت  به کار رفته، اين است که اگر شهادت زنا به فقد يکی 
مورد برای شاهدان ثابت بی تهمت یقذف  يعناز شرايط آن، مردود گرديد، جرم 

ترين  کوچک ، لذا باشودمینان داده آ، وحد قذف که هشتاد  تازيانه است، به گرددمی
برشهادت  آن اقدام  نمايد، البته  در صورتی  که زنا به تواند میای هيچ کسی نشبهه

زن، در حال غير  صراحت  ثابت نگردد، ولی با شهادت ثابت گردد که دو مرد و
آنان را به شلاق تعزيری تواند می، هاآنمشروع، باهم ديده شده اند، قاضی طبق جرم 

 محکوم کند.

 : مفاسد زنا برخی از
ها، انسان كسى است كه بر اساس عقل و انديشه و دين كارهاى خود را در آن چهار چوب

و زنا يعنى ارتباط غيرقانونى و بدون ضابطه بين دو انسان )زن  ،دهدمیانجام مند قانون
 .گيردو مرد( كه گاهى شكل خشن تجاوز جنسى را به خود می

يعنى از كرامت انسانى خود عبور كرده و  ،شودمیزنا  مرتکب  پس هنگامى كه شخصى
از اين روست كه اين عمل با شأن انسانى انسان  يد .آدر میبه صورت يك حيوان 
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باشد كه قرآن از آن به عنوان عمل زشت لحاظ ناسازگار است. و شايد از همين 
 ورده است.آذکر به عمل  «ساءَ سَبيِلا  »و راه ناپسند  «فاحشه»
 :نويسندزنا میمفاسد برخى از مفسران در مورد  
فرزندان  ءهرج و مرج در نظام خانواده و از ميان رفتن رابطهوجود آمدن هزنا يعنی ب ـ 

بلكه موجب حمايت  ،اى كه وجودش نه تنها سبب شناخت اجتماعى استو پدران، رابطه
 .شودمیاجتماعى و محبت 

هاى فردى و اجتماعى در برخوردها و كشمكش سبب انواعاست که؛ ننگين زنا عمل  ـ 
 .گرددمیبازان ميان هوس

مختلفی اشاعه انواع به اثبات رسانيده است که زنا باعث تجربه نشان داده و علم ـ 
 .گرددمیامراض 

و احساس  طفل از بين رفته،در زنا، احساس تعههد و تكليف نسبت به بقاى نسل و تربيت 
 .رودمىپدرى و مادرى از ميان 

. چرا كه گرددمیسقوط جنين و كشتن فرزندان و قطع نسل زنا در اکثر موارد موجب ـ 
 .گرددمیپدر نهمچو اطفال بیحاضر به نگهدارى اکثر از زنان 

بلكه اشتراك  ،اشباع غريزه جنسى نيست مسألههدف از ازدواج تنها  شد که؛يادآور ـ بايد 
زندگى و انس روحى و آرامش فكرى و تربيت فرزندان و همكارى در شئون حيات از 

يك از آثار ازدواج است كه بدون اختصاص زن و مرد به همديگر و تحريم زنا، هيچجمله 
 .پذير نيستاينها امكان 

ها، هها، فرار از خانها، خودكشىى بسيارى از درگيرىسرچشمه ـ بايد گفت که زنا
 .هاى آبرومند استفرزندان نامشروع، امراض  مقاربتى وبدنامی براى خانواده

شان انس و الفت عميق و روند، ميانزناكاران چون براى شهوترانى سراغ يكديگر مى ـ
 .آرامش نيست

 .داندى اطفاى شهوت مىداند، وسيلهمقابل را شريك زندگى نمى زناكار، طرف ـ 
هاى تشكيل خانواده از طريق ازدواج و موجب به وجود نيامدن ارتباطزنا، سبب كاهش  ـ

رغبتى به ازدواج را رحم است. چون باز شدن راه زنا، بىىو قطع صلهخانوادگی 
 .سازدمیجامعه شايع در
 .شودمىزند و وارث واقعى معلوم نبرى را بر هم مىزنا، نظام ارث ـ 

هاى زودرس و موجب مرگ شودمىويهت انسانى سبب از بين رفتن شخصيهت و ه ـ زنا 
 گردد.  مى
چون ارتكاب زنا، بدون زحمت و خرج نيست، زناكار براى ارضاى هوس خود، به  ـ

رود. مثلا  گاهى براى كاميابى خود، به تهمت، ارعاب و دزدى سراغ گناهان زيادى مى
 .شودمىزند و حتهى مرتكب قتل دست مى

ى بسيارى از مفاسد و آيد، كه زمينههويهت پديد مىنامشروع و بىدر جامعه، فرزندان  ـ
 .جرائم است و مصداق روشنى براى فحشا است

 جلوگیری از زنا در اسلام: هءنسخ

 .هاناممنوعيهت اختلاط زن و مرد در بعضى مك ـ 
 .ممنوعيهت خلوت مرد با زن نامحرم ـ
 .حرمت زينت زن براى نامحرمان ـ
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هاى نامحرم و دست دادن با نامحرم و پرهيز از فكر زنا و تماشاى عكسحرمت نظر به  ـ
 .تحريك كننده

 .مجازات شديد براى زناكار ـ 
 گرفتن مهريهه وغيره .توصيه به ازدواج و پايين ـ

 :  تازیانه ابزار زدن
 هنوز ميوه که است واجب با چوبی زناکاران زدن تازيانه کهايننظر دارند بر  علما اتفاق

و  نرم و نه است و ضخيم بسيار سختنه  متوسط که است یاهناتازي نباشد و آن نداده
برآنند  . اما علمای احنافاست حدود يکسان در همه زدن تازيانه چگونگی . البتهلطيف

در  زدن تازيانه .در حدود شديدتر است زدن تازيانه به در تعزير نسبت زدن که: تازيانه
، از در حد شراب زدن و تازيانه شديدتر است در حد شراب زدن حد زنا، از تازيانه

مرد  که است مورد اين ديگر دراين . حکم)بهتان( شديدتر است در حد قذف زدن تازيانه
 .نشسته حالت به و زن شودمی زده تازيانه ايستاده حالت به

 ايشانو جانشينان  اسلامی جامعه زمامداران ، متوجهمذاهب اتفاق به آيه ناي خطاب
را بر  آنان نمايندگیمسلمان  و حاکم است مسلمين تمام متوجه قولی: خطاب . بهباشدمی
 هروی(. ف مخلصوتفسير انوار القرآن: عبدالرؤدارد.) عهده

 : تازیانه نوع وشکل شلاق و
ۀ شرعی مورد استفاده مکه در تطبيق حد زنا توسط محکه شکل تازيان نوع ور مورد د

 متفاوتی را ارائه داشته اند: يعنی استـنباط   علماء نظريات گيردمیقرار 
هل أدر حد زنا غير محصن وغيرمحصنه ) غير مت قتوجه بايد کرد که هدف تازيانه وشلا
ديب و تنبيه او و أتتربيه، عمل وقايوی برای جامعه، باشد( کشتن او نيست، بلکه هدف 

ناه بيشتر به رابطۀ گپاک کردن از  کهاين. با وجود تر از آن پاک کردن از گناه استمهم
در مورد نوع  وشکل  ،جادرونی معبود به خالقش، توبه و قبول توبه اساس است اما درين

ه ئدقيق محدود و اراطور و به  استنباط  فقهاء ها و نوع مشخص را روش ،زنیشلاق
و نه   بسيار سختند که شدت ضربات بايستی متوسط باشد، نه ه امتذکر شدداشته اند. فقها 
 .و لطيف نرم والبته نبايد  بسيار ضخيم

دهد که: نبايد  جخرهکه مجری حد شلاق وتازيانه است بايد دقت لازم ب یشخص
بالا ببرد که زير نافش ظاهر شود، يعنی شلاق زن نبايد ضربات با  قدرآنهايش را دست

تازيانه همين است که با همان  ءقوت بر بدن مجرم وارد نمايد، حکم در مورد استفاده
بايد جلوگيری  ،های تازهوتازيانه بها ادامه يابد واز استعمال چوتازيانه اولی بايد شلاق

که  مجرم لباس  در صورتی  لاإورد، آاز بدنش بيرون يد ، نبايد لباس  مجرم را آعمل هب
 از تن اش بيرون کند. راآنپوستين و چرمی بر تن داشته باشد که بايد 

دراين مورد متفق القول اند که  مجازت تازيانه با چوپ درختی که تاهنوز ميوه  ءهمه فقها
 .نداده باشد، واجب است

ايستاده حد زده شود، و بايد  صورتبهبر طبق رأی جمهور فقهاء بر شخصی مجرم 
 های تازيانه به سر و صورت و عورت مجرم  اصابت نکند.مراقب باشد که شلاق

بر تمام اعضای بدنش  »: گويدمیامام ابن قدامه درباره کيفيت اجرای حد بر زناکار 
تا هر عضو بدنش سهمی در آن داشته باشد، و بيشتر در جاهای  شودمیضربه وارد 

و بايد مراقب باشد که به نقاط حساس و سرين و  هانامثل ر ،شودمیگوشتدار بدن وارد 
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 کشنده مثل سر و صورت و عورت ضربه وارد نشود، چه مرد باشد يا زن.
 ..«.شود آن زده : بر پشت و اطراف فرمايدمی)رح ( ولی امام صاحب مالک  

ابن مسعود گفته: در دين ما کشيدن و بند کردن و برهنه کردن »افزايد:امام ابن قدامه می
يک از آنان نقل نيست. و اصحاب رسول الله  صلی الله عليه وسلم تازيانه زدند اما از هيچ

ن هايش  از تن او بيرونشده که )مجرم را( کشيده و يا بند و يا برهنه کرده باشند. و لباس
ای پوستين يا چرمی ، بلکه يک يا دو لباس بر تن داشته باشد، و اگر جامهشودمیآورده ن

. و امام شودمیبيرون آورند؛ زيرا اگر درآورده نشود از شلاق متاثر ن راآنبرتن داشت 
 متاثر نخواهد شد. ،احمد گفته : اگر لباس زمستانی او بيرون آورده نشود

به پوست بدن  مستقيما   کندمیود، زيرا امر به تازيانه اقتضاء نه شهو امام مالک گفته: بر
دانم هيچيک از صحابه که مییيبرخورد کند، ولی دليل ما قول ابن مسعود است، و تاجا

نگفتند، و خدای متعال به برهنه کردن او دستور ندادند، بلکه تنها به تازيانه  راآنخلاف 
 «.شودمیزدن دستور دادند، و اگر بر روی لباس هم تازيانه شود مقصود حاصل 

که می دانم یيوسيله تازيانه )شلاق( باشد، و تاجابهضربات بايد »: دهدمیو باز ادامه 
جز حد شراب، بعضی )ازاهل علم( گفتند: بر شارب هب اختلافی بر سر اين نيست، البته

 شود...وسيله دست و کفش و کناره لباس ضربه زده هخمر ب
شلاق هم بايد متوسط و ميانه باشد، نه تازه و نو باشد که موجب جراحت شود و نه کهنه 

رسول و ازکار افتاده باشد که درد ضربات را تقليل دهد، زيرا روايت شده که مردی نزد 
ای طلبيد، الله صلی الله عليه وسلم به زنا اعتراف نمود، پيامبر صلی الله عليه وسلم تازيانه

ای نو ای شکسته آوردند، فرمود: از اين بهتر بياوريد، اين بار تازيانهبرای ايشان تازيانه
د بن و تازه آوردند، فرمود: يک تازيانه مابين اين دو بياوريد. اين را امام مالک از زي

متصل روايت  صورتبهمرسل روايت کرده، و از حضرت ابوهريره  صورتبهاسلم 
 ...شده است
شديد باشد که موجب کشتن شود و  قدرآنشدت ضربات بايد ميانه باشد، نه  طورو همين

بالا نبرد و زياد هم پايين نباشد که دردی  قدرآننه ضعيف و بدون درد باشد، بازوانش را 
بالا برد  قدرآناز حدود نبايد )دستها را  کدامهيچ: در اجرای فرمايدمیاحمد  نرساند، امام

 که( زير بغلش ظاهر شود. يعنی نه زياده روی کند و نه کم روی.
هايش را جمع کند تا عورتش ظاهر و اگر مجرم زن بود او را نشسته تازيانه زند، و دست

نشود، اين رأی امام صاحب ابوحنيفه و امام شافعی و امام مالک است. ولی امام ابويوسف 
 گفته: ايستاده تازيانه زده شود. 

يحی از حضرت علی حدر اين بابت حديثی ص ،فقها ءدرنظرداشت روايات مختلفه ولی با
بزنيد و مرد را ايستاده، وانگهی بدن زن  : زن را نشسته فرمايدمیکرم الله وجهه که 

 (.142 -9/141« )المغنی« » عورت است و نشستن او موجب پوشش بيشتر اوست 
اگربا شلاق حد را بزنند بايستی متوسط بين شاخه نی » :  فرمايدمیامام صاحب نووی 

 درخت بزنند بايد سبک و بين خشک و ترباشد و ضربت ءچنانچه با شاخه وعصا باشد و
بايد متوسط باشد و ضارب دست را بالاتر از سرخود نبرد ودست را پايين هم نيندازد 

  «فقه السنة»)تفصيل موضوع را ميتوان در« طور معتدل بالا ببردهبلکه بازوی خود را ب
 يد.(يفرما مطالعه ،سابقسيد 
حنفی  بدين . ولی در فقه است سانحدود شرعی  يک در همه زدن تازيانه چگونگینوع و
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 تازيانه در حدود شديدتر است زدن تازيانه به در تعزير نسبت زدن ند که: تازيانهانظر
، در حد شراب زدن و تازيانه شديدتر است در حد شراب زدن در حد زنا، از تازيانه زدن

  .)بهتان( شديدتر است در حد قذف زدن از تازيانه
 

 : در اسلام حکم سنگسار
و سنت رسول الله صلی کريم قرآنحکم سنگسارکردن شخص زناکار دستور الله متعال  

 الله عليه وسلم است:
هل و ازدواج کرده( در شرع ثابت است و أافراد متحد سنگسار برای زناکار محصن ) 

ولی منکر شرع پاک وی  ،قلب دارد شايسته کسی نيست که محبت الله و رسولش را در
 چرا که کسی يکی از احکام شرع را انکار کند يا به آن طعنه زند کافر خواهد بود. ،شود
ن اگونه طرز تفکر که بيشتر ناشی از تبليغات ملحدبالله لذا شخص بايستی از اين العياذ و

 و صليبيان است برائت جويد و صف خود را از کفار و مرتدان جدا سازد.
و حديث در اسلام ثابت مانده است، زيرا در شکی نيست که حکم رجم از طريق قرآن 

کتب ستة و از ائمة اربعة نقل شده است، و پيامبر صلی الله عليه و سلم و خلفای راشد 
 تطبيق کرده اند. راآنشان يعنی ابوبکر و عمر و عثمان و علی در زمان حکم

ت ( از عمر بن الخطاب نقل شده اس1691( و صحيح مسلم )6830در صحيح بخاری )
که خداوند پيامبر صلی الله عليه و سلم را به حق برگزيده است، و درستیهکه گفت: "ب

کتاب )قرآن( را بر او نازل کرد، و از چيزهايی که بر او نازل کرد آيه رجم )سنگسار( 
 راآنخوانديم و فهميديم و درک کرديم و پيامبر صلی الله عليه و سلم  راآنبود، پس ما 
ترسم پس از مدت زمانی کسی بگويد: نيز بعد از او انجام داديم، و من می انجام داد و ما

گمراه  ،بينيم، و سپس با ترک کردن اين فريضهرجم را در قرآن نمی تقسم به خدا که آي
، و رجم در کتاب خدا واجب است بر محصن )کسی که ازدواج و جماع کرده باشد( شوند

 زن حامله شود، و يا کسی اعتراف کند." زن و مرد، اگر دليل اثبات شود، و يا
جز ه( آمده است که عمر سپس گفت: "و قسم به خدا، اگر ب4418و در روايت ابوداوود )

رجم را در قرآن تاين نبود که مردم بگويند که عمر قرآن را اضافه کرده است آي
 نوشتم".می

روايت کرده است که تعليق )يعنی بدون سند(  صورتبه «احکام»و امام بخاری در کتاب 
 تجز اين نبود که مردم بگويند عمر قرآن را اضافه کرد، آيهاگر ب»سپس عمر گفت: 
 «نوشتمرجم را با دستم می

نبود که اين را بيان کرده بود، بلکه ديگر اصحاب نيز از )رض( در واقع اين فقط عمر 
ای ازل شد و در صحيفهن رجمۀ يآ»رجم اگاه بودند، مثلا عايشة رضی الله عنها گفت:  تآي

 (1944)صحيح ابن ماجة:  «در زير تختم گذاشته بودم
ابی بن »بيان کرده است که آية رجم از  «فتح الباری»در کتابش  «حافظ ابن حجر»و 

 نيز اثبات شده است. «زيد بن ثابت»و  «کعب

رجم را در خطبه جمعه بيان کرد، علماء و بزرگان صحابه  هءهنگامی که عمر آيو 
انکار نکرد، پس بقيه اصحاب نيز از  راآناقرار کردند و کسی  راآنحضور داشتند و 

 رجم با خبر بودند. تآي
اين   رجم علماء در اصول فقه در مبحث "نسخ" بيان کرده اند که تدر واقع در مورد آي
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ولی حکمش باقی  ،آيدنمی حسابهقرآن ب تاست و ديگر آيآيه قراءتش از قرآن نسخ شده 
 نسخ در قرآن به سه روش رخ داده است: .مانده است

من  »و هم حکمش نسخ شود مانند آيه  ه ت آيئ( هم قرا1)  «عشر رضعات معلومات يحره
 .«کندمیده بار شير دادن محرميت ايجاد »يعنی: 

"وَإِنْ تبُْدُوا مَا فیِ أنَفسُِکُمْ أوَْ تخُْفوُهُ  ۀمانند آي( قراءتش ثابت بماند ولی حکمش نسخ شود 2)
ُ" )البقرة:  ( يعنی: "و اگر آنچه که در نفس خود پنهان داريد و يا 284يحَُاسِبْکُمْ بِهِ اللَّه

 .از شما محاسبه خواهد کرد" راآنآشکار کنيد خداوند 
عمر  ،همين علتهرجم، و شايد ب ت( قراءتش نسخ شود و حکمش باقی بماند مانند آي3)

 تکه قراءتش نسخ شده بود ديگر آيجايیدر قرآن ننوشت زيرا از آن راآنرضی الله عنه 
 پس نوشتن آن در قرآن جائز نبود. )برای توضيح بيشتر به کتاب ،رفتشمار نمیهقرآن ب

 مراجعه شود(. 1560"المنتقی شرح الموطأ حديث رقم 
يعنی کسی که آزاد، عاقل، بالغ باشد و با عقد صحيح ازدواج  پس برای محصن زناکار،

، باشدمیکرده باشد و با همسرش جماع کرده باشد، عقوبتش سنگسار کردن تا دم مرگ 
طور که از پيامبر صلی الله عليه و سلم ثابت شده چه برای زن و چه برای مرد، همان

را که محصن  «د يهودیدو زن و مر»و  «غامدية»و  «جهنية»و  «ماعز»است که 
اقرار  راآنبودند و زنا کرده بودند رجم کرد، و اهل علم از اصحاب و تابعين و غيره 

 کرده اند.

پيامبر صلی الله عليه و سلم فرمودند: " خذوا عنی، خذوا عنی، قد جعل الله لهن سبيلا 
( 1690البکر بالبکر جلد مائة ونفی سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" روايت مسلم )

)زناکاران( گشوده  هاآناز من بگيريد، از من بگيريد، خداوند راهی را برای »يعنی: 
صد ضربه شلاق و کر با بکر )کسی که ازدواج نکرده باشد( يکاست، برای زناکار ب

سال، و برای زناکار ثيب با ثيب )کسی که ازدواج کرده باشد( صد ضربه تبعيد يک 
 «.شلاق و سنگسار

جز هرجم با عقوبت ديگر مانند شمشير، اعدام، تير، و غيره ب در نتيجه بدل کردن
اينست که مردم محصن و غيره را از  سنگسار کردن جائز نيست زيرا حکمت سنگسار

اين عمل فاحشه بيشتر بترساند تا دست از آن کار بکشند و يا نزديک به آن شوند، و اين 
زيرا  ؛با عقوبتی ديگر عوض کند راآنتوقيفی است و کسی حق ندارد  مسألهحکم يک 

ای امتش بيان بر راآنو  دادمیانجام  راآناگر جائز بود پيامبر صلی الله عليه و سلم 
 .کردمی

« اهل قرآن»يعنی  «قرآنيين»که خود را  شوندمیاما متاسفانه در اين زمان کسانی پيدا 
که فقط قرآن کافی هست و نيازی به سنت پيامبر صلی الله عليه و سلم  گويندمیو  دانندمی
پس رجم صحت و حقيقت ندارد، ولی  ،که آيه رجم در قرآن نيستجايیست و از آنين

 کهحالیهمانطور که مشخص شد آيه رجم در قرآن بوده ولی قراءتش نسخ شده است در 
خواهند نمی کهاينيا  دانندمیحکمش هنوز باقی مانده است، و در واقع اين اشخاص ن

و  باشدمیبفهمند که رد کردن سنت پيامبر صلی الله عليه و سلم مانند رد کردن بر قرآن 
، باشدمیدر حقيقت ظاهرشدن اين اشخاص دليل بر معجزه پيامبر صلی الله عليه و سلم 

روايت کرده اند  «مقدام بن معدی کرب»زيرا أحمد و أبو داود و حاکم بإسناد صحيح از 
که پيامبر صلی الله عليه و سلم فرمودند: " ألا إنی أوتيت الکتاب ومثله معه ألا يوشک 
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القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما  اريکته يقول: عليکم بهذا رجل شبعان علی
ن )يعنی آ ن و چيزی مانندآبه من قر کهدرستیهوجدتم فيه من حرام فحرموه" ، يعنی: "ب

سنت( عطا شده است، اگاه باشيد که نزديک هست مردی )با شکمی( سير )از خوراک( 
نچه که در کتاب خداوند هست را چنگ آ )فقط( : گويدمیبر تخت سلطنتش نشسته و 

ن حلال بود را بگيريد و آنچه که در آن حرام بود را ترک کنيد آ بزنيد، و آنچه که در
 )يعنی نيازی به سنت پيامبر صلی الله عليه و سلم نيست(.

حُهَا إ لََّ  ان یةَُ لََ یَنْك  كَةً وَالزَّ حُ إ لََّ زَان یةًَ أوَْ مُشْر  ان ي لََ یَنْك  مَ الزَّ كٌ وَحُر    زَانٍ أوَْ مُشْر 
ن ینَ   ﴾۳﴿ ذَل كَ عَلىَ الْمُؤْم 

مرد زناکار نبايد جز با زن زناکار يا مشرک ازدواج کند، و زن زناکار نبايد جز با مرد 
 (٣زناکار يا مشرک ازدواج نمايد، و اين ]ازدواج[ بر مؤمنان حرام شده است.)

  تشریح لغات واصطلاحات:
. نبايد ازدواج بکند. برخی نکاح را در اينجا مجاز از وطأ و کندمیازدواج ن«: لا ينَكِحُ »

م : اند.جماع دانسته )تفسير  .است زناکاران ازدواج به اشاره: ذلك. است شده حرام حره
 فرقان (
افراد فاسد، در جامعه اسلامى از برخى حقوق محروم اند.  که: رساندمی مبارکه ۀفحوای آي

مردان و زنان مؤمن، بايد همسران پاك و  آمده است:مبارکه  ۀفهم آي در ودر ضمن
شأن ازدواج، كفو بودن، يعنى همسان و هم در وپاكدامن برای زندگی خويش انتخاب كنند.

 .بودن همسران، يك اصل است
مَ » اند. تحريم شده است. بعضی تحريم را در اينجا ناسزاوار و ناشايست معنی کرده «:حُر  
است که خلاصه  نکاح زناکاران. زنا. يادآوری: آيه فوق در حقيقت دارای دو معنی «:ذل كَ »
 از:عبارت است هاآن
مرد زناکار جز با زن زناکار و يا مشرک، و زن زناکار جز با مرد زناکار و يا  لف:أ

 . چنين ازدواجی برای مؤمنان حرام است.کندمیمشرک ازدواج ن
زناکار يا مشرک، و زن زناکار جز با مرد زناکار يا مشرک زنا مرد زناکار جز با زن ب: 
، و زنا بر مؤمنان حرام شده است )و هرگز به چنين کار زشت و پستی دست کندمین

ه داشت که عطف نمی در واقع برای بيان  «زانيان»بر  «مشرکان»يازند(. ضمنا  بايد توجه
يت مطالب است. يعنی گناه  است. چرا که برابر برخی از  «شرک»همطراز گناه  «زنا»اهمه

)مراجعه  !باشدمی، مؤمن نشودمیروايات، شخص زناکار در لحظاتی که مرتکب اين عمل 
 دل (شود: تفسير نور از  خرم

امام فخر رازی گفته است: بهترين گفته در تفسير اين آيه چنين است: در حقيقت مرد 
به نکاح و ازدواج با زنان صالح تمايل و رغبت ( شودمىکه مرتکب زنا ) فاسق ناپاک

ندارد، بلکه مايل است با زنى فاسق ناپاک مانند خود يا مشرک ازدواج کند. مردان پاک و 
ند، بلکه مردانى امتنفر هاآنصالح تمايلى به ازدواج با زنان فاسق ناپاک ندارند، و از 
چنين است. که  غالبا   مسألهاين  فاسق و مشرک به ازدواج با چنين زنانى تمايل دارند. و

خيزد و گاه نيکى از انسان ناپرهيزگار نيز اند: نيکى جز از مرد پرهيزگار نمىگفته
 (۲٣/١۵٠.) تفسير کبير خيزد. در اينجا نيز چنين استمى
لِکَ عَلىَ الَْمُؤْمِنِينَ » مَ ذَٰ بر مؤمنان حرام است، يا عقد -به سبب بدی و پليديش-زنا« وَ حُرهِ

مفسران در ) ى بزرگ را دربر داردهانااکاران بر مؤمنان حرام است؛ زيرا زيزن
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ى اول و ابو اند که صاحب تسهيل نظريهاين رابطه اين دو نظريه را ارائه داده
 اند.( ى دوم را اختيار کردهسعود نظريه

بعد از هشدار ؛ کريمه آيه هدف: نويسدمیمفسر تفسير انوار القرآن در تفسير آيه مبارکه 
 و اين است با زناکاران از ازدواج شان زنا ـ بازداشتن از ارتکاب مؤمنان دادن
و  با زناکاران يعنی: ازدواج «امر و اين» باشدمی کريمه در تفسير آيه اقوال ترينراجح

 فاسقان به ويشخ ساختن، شبيهبا آنان زيرا ازدواج «است شده حرام بر مؤمنان» مشرکان
نيز وجود دارد  احتمال اين کهچنان است ديگران تهمتدر معرض  خويش افگندنو پيش

 لذا برای ،نيست وی از نطفه دنيا آيد که بر بساط مرد به پيوند، فرزندی در اثر اين که
 وی عفتیبی به کهحالیکند در ازدواج ناپاکی تا با زن روا نيست پاکدامن مرد مسلمان

 بودن از فاسق آگاهی تا در عين نيز روا نيست پاکدامن زن برای کهچناندارد  آگاهی
 نمايد. ازدواج با وی ،مردی

وَأنَكِحُواْ »سوره:  از همين «نور 32آيه»با  آيه اين اکثر علما، حکم اما در رأی
مَىَٰ مِنكُمأ  يَََٰ اند: مرد زناکار، گفته احناف جهت ، بديناست منسوخ [32]النور:  «ٱلۡأ

با توانند مینيز  ديگران کهچنان استزنا کرده  با وی کند که ازدواج با زنیتواند می
 نمايند. او ازدواج

 :نويسدمیمفسر تفسير راستين عبدالرحمن بن ناصر السعدی در تفسير اين آيه مبارکه 
حُ إلََّ زَان یةًَ »  ان ی لََ ینَک  گرفته بيان به زنا  مبارکه بدی وبدی  ءاين بخش از آيهدر« الزَّ
، و حيثيت هر کس نمايدمیزنا آبروی زناکار را مخدوش و آلوده  کهاينيعنی  است، شده

دار و معيوب را که با زناکار همراهی نمايد و با وی اختلاط داشته باشد نيز خدشه
، طوری که ديگر گناهان چنين نيستند. خداوند خبر داده که مرد زناکار حق ندارد سازدمی

جز با زنی زناکار که وضعيتی مانند او دارد، يا با زنی مشرک که به رستاخيز و جزا 
 دستور خدا نيست ازدواج کند.  بندپایپاداش ايمان ندارد و 

مَ ذَل کَ »، کندمیک ازدواج نو زن زناکار نيز جز با مرد زناپيشه و يا با مرد مشر وَحُر  
ن ینَ  و بر مؤمنان حرام شده که با زنی زناکار يا مردی زناکار ازدواج « عَلَى الْمُؤْم 

 نمايند.
ی آيه اين است هر زن و مردی که به زناکاری متصف باشند و از آن توبه نکنند، و امعن

خداوند ازدواج با فرد زناکار را حرام  کهاينکسی برای ازدواج با آنان اقدام نمايد، با 
 بندپایبه حکم و دستور خدا و پيامبرش  کهاينده است، از دو حال خالی نيست، يا کر

به حکم و دستور خدا و  کهاينباشد، و يا  دتواننيست، پس چنين کسی جز مشرک نمی
به حکم و  کهاينباشد، و يا تواند مینيست، پس چنين کسی جز مشرک ن بندپایپيامبرش 

او زناکار است اقدام به ازدواج با  داندمی کهايناست اما با  بندپایدستور خدا و پيامبرش 
، پس باشدمیو ازدواج کننده زناکار  شودمی، پس چنين ازدواجی زنا شمرده نمايدمیاو 

. و اين به طور کردمیاگر به طور حقيقی به خدا ايمان داشت اقدام به چنين کاری ن
توبه نمايد. و  کهاين. مگر نمايدمیصريح بر حرام بودن ازدواج با زن زناکار دلالت 

توبه نمايد، زيرا نزديکی و  کهاينمگر  باشدمیهمچنين ازدواج با مرد زناکار حرام 
 .باشدمیها همراهی زن و شوهر از مهمترين نزديکی و آميختن

 ستمگران و همسران «احشروا الذین ظلموا و ازواجهم »و خداوند متعال فرموده است: 
شان را پس خداوند ازدواج با زناکار را شان را گرد بياوريد. يعنی همراهان و رفيقان
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غيرتی، و باعث بی هءحرام نموده است چون در آن شر بزرگی وجود دارد، و نشان
که در حقيقت متعلق به او نيستند. مرد زناکار با  شودمیمنسوب شدن فرزندانی به شوهر 

، و اين دليل برای حرام کندمیزنان ديگر مشغول است و به پاکدامنی زن خود فکر ن
. و نيز بيانگر آن است که فرد زناکار مؤمن نيست، باشدمیبودن ازدواج با زناکار کافی 

مؤمن  کندمیوقتی که زنا  زناکار»فرموده است:  صلی الله عليه وسلم پيامبر کهچنان
پس او گر چه مشرک نباشد اما اسم مدح که همان ايمان مطلق است بر او اطلاق «. نيست

   .شودمین

  :3 ۀاسباب نزول آی
از زنان بدکاره بوده با مردى کنار آمد به « ام مهزول»روايت شده است که زنى به نام 

خواست با او ازدواج کند و موضوع را شرط اين که خرجش را بدهد. يکى از مسلمانان 
انيَِةُ لَا يَنکِحُهَا إِلاه زَانٍ أوَْ مُشْرِکٌ » ى به پيامبر صلهى اللَّه عليه و سلهم گفت، آنگاه آيه وَالزه

مَ ذَلِکَ عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ   نازل شد. ،«وَحُرهِ
رکلانش روايت ابوداود، ترمذی، نسائی و حاکم از عمرو بن شعيب از پدرش از پد -749

برد. در مکه زنی به کرده اند: شخصی به نام مرثد بردگان را از انبار به سوی مکه می
نام عناق با او رفيق بود. از رسول خدا اجازه خواست که با عناق ازدواج کند پيامبر هيچ 

کَةً » نگفت. تا اين که آيه  حُ إلََّ زَان یةًَ أوَْ مُشْر  ان ی لََ ینَک   ازل شد.ن ...«الزَّ
رسول الله صلی الله عليه وسلم آيه را برايش تلاوت کرد و گفت: هرگز با عناق ازدواج 

و بيهقی  166/  2حاکم  3228، نسائی به شمارة 3177، ترمذی 2051)ابوداود  نکن،
از عبدالله بن عمروبن عاص روايت کرده اند. اسنادش حسن است به خاطر  153/  7

های بعد او ثقه اند. ترمذی اين را حسن و حاکم ش و راویاختلاف مشهور او با پدران
از عمرو بن شعيب به  25747شمارد و ذهبی هم با او موافق است. طبری صحيح می

قسم مرسل روايت کرده، در اين اسناد کسی است که نامش معلوم نيست، حديث موصول 
 .«تفسير شوکانی» -والله اعلم-قبلی به تنهايی حسن است 

رو بن شعيب از پدرش از پدربزرگش ]عبدالله بن عمرو بن عاص[ نقل کرده ]... عم
برد. در مکه زنی است: مردی به نام مرثد بن ابومرثد بردگان را از مکه به مدينه می

ها با او رفيق بود. مرثد با يکی از که در گذشته کردمیخودفروش به نام عناق زندگی 
 هء: در يک شب مهتابی به سايگويدمیا ببرد. مرثد بردگان مکه قرار گذاشته بود که او ر

مرا به کنار ديوار ديد چون به  هءديواری از ديوارهای مکه رسيدم. ناگاه عناق آمد و ساي
نزديکم رسيد مرا شناخت و گفت: مرثدی؟ گفتم: مرثدم. گفت: به ديار دوست خوش 

را تحريم کرده است. فرياد آمدی، بيا امشب را با ما سپری کن، گفتم: ای عناق، خدا زنا 
برد. هشت نفر مرا ها اين مرد را بگيريد که بردگان شما را میکرد ای ساکنان خيمه

آمدند و بالای سر من  هاآنای شدم. دنبال کردند، من به سوی خندمه رفتم و داخل مغاره
ايستادند... به لطف خدا مرا نديدند و برگشتند. من هم به نزد دوست خود که مرد سنگينی 
بود برگشتم و بارش کردم و به اذخر که رسيدم بندهای گران را از او بازکردم... بالآخره 

رفتم و گفتم: ای رسول خدا! من  الله صلی الله عليه وسلم به مدينه رسيدم و به نزد رسول 
ان ی لََ  »:ۀکنم. رسول خدا ) سکوت کرد و به من هيچ نگفت. تا آيدواج میبا عناق از الزَّ

حُ إلََّ زَان یةًَ ...  نازل شد. پيامبر خدا آيه را قراءت کرد و به من دستور داد که  «ینَک 
 .(.3101) سنن ترمذی کتاب تفسير قرآن  هرگز با عناق ازدواج نکنم[
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ت کرده است: هنگامی که خدا ) زنا را تحريم سعيد بن منصور از مجاهد رواي -750
کرد، بعضی از زنان زناکار از وجاهت و جمال برخوردار بودند. تعدادی از مردان 

 گفتند: زنان زناکار بايد شوهر بگيرند. پس اين آيه نازل گرديد.
 خوانندگان گرامی !

به بيان گرفته (  5الی  4است که در )آيه حد قذف )تهمت فحشا زدن( همانا  حکم سوم:
 شده است .

ینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناَت  ثمَُّ لَمْ یأَتْوُا ب أرَْبَعةَ  شُهَدَاءَ فاَجْل دُوهُمْ ثمََان ینَ جَلْدَةً وَلََ  وَالَّذ 
قوُنَ   ﴾۴﴿ تقَْبلَوُا لَهُمْ شَهَادَةً أبَدًَا وَأوُلئَ كَ هُمُ الْفاَس 

آورند، پس ، سپس چهار شاهد نمیکنندمیمتهم و کسانی که زنان عفيفه پاکدامن را به زنا 
اين گروه، البته و د،به آنان هشتاد تازيانه بزنيد، و هرگز شهادتی را از آنان نپذيري

 (۴اند.)فاسقان

  تشریح لغات واصطلاحات :
 . زنند، تهمت ناروا میکنندمیپرتاب  یرمون )رمي(:

اعم از مردان و زنان پاکدامن يا  )زدن به هر کسی زنان پاکدامن. تهمت «:الـمُْحْصَنات  »
يت بيشتر تنها ) ( عادی  ۀدر آي( الـمحصَناتِ دارای همين حکم است. ليکن به خاطر اهمه

تهمت زدن به زنان همسردار ودر اين هيچ جای شکی نيست که؛   ذکر شده است.مبارکه 
 دارد.و پاكدامن، مجازات سختی را دربر 

« محصنه»پاکدامنان. اصل احصان به معنى منع است. زن پاکدامن به  «الَْمُحْصَنٰات  »
« حصن»دارد.و قلعه را موسوم شده است؛ زيرا خود رااز ارتکاب پستى بازمى

 کند.گويند؛ چون از ورود دشمن جلوگيرى مىمى
 است. « دفع»کند. درأ به معنى دفع مى «یَدْرَؤُا » 

 شيوع به معنى رواج و گسترش يافتن است.  شیع:

 گيرند.جماعتى که پشت يکديگر را مى: عُصْبةٌَ 
 محترم! ۀخوانند

آسان و  ولی اثبات زنا، امرى ساده، در آيات قبل، بحث از مجازات زناكاران به ميان آمد،
نفر سهل نيست، بلكه بايد چهار نفر عادل به تحقق آن شهادت دهند و اگر كمتر از چهار 

 .خورنددر محکمه  حاضر به شهادت  شوند، هر كدام هشتاد ضربه شلاق مى
تهمت وارد کردن به قدرى مهم است كه در مجازات مجرم، تفاوت   توجه بايد کرد که:

ائةََ جَلْدَةٍ »تهمت زنا با خود زنا بيست ضربه شلاق است.  كسى  وحتی« ثمَان ینَ جَلْدَةً  -م 
لَ تقَْبلَوُا لَهُمْ ».شودمیند، شهادت اش هم ازاعتبار ساقط كه به ديگران تهمت زنا بز

 از آن نگاه دارد. ار که الله تعالی ما« شَهادَةً 
ینَ یَرْمُونَ الَْمُحْصَنٰات  »  .کنندمیو کسانی که زنان پاکدامن وشريف را به زنا متهم  «وَ الََّذ 
عادل منحيث شخص سپس براى اثبات ادعاى خود چهار  «ثمَُّ لَمْ یَأتْوُا ب أرَْبَعةَ  شُهَدٰاءَ » 

 )زنان( شهادت دهند، هاآنآورند که بر ارتکاب زنا از جانب شاهد  نمى
پس در اجرای حده دفاع از حريم زنان پاكدامن واجب است. «فاَجْل دُوهُمْ ثمَٰان ینَ جَلْدَةً » 

دروغگو هستند  هاآنزيرا  قذف به هريک از تهمت زدگان را هشتاد ضربه تازيانه بزنيد؛
ض قرار  هاناانسو ناموس و شرف  .گناه تهمت واردکرده اندو به انسانى بى را مورد تعره
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 اند.داده
و بعد از آن ديگر هيچگاه شهادت را از آنان نپذيريد،  :«وَ لَٰ تقَْبلَوُا لَهُمْ شَهٰادَةً أبََداً » 

، شخصيت اين گونه اندزيرا دروغ از آنان شناخته شده و به اين عمل شناسايی گرديده
افراد بيشتر پايمال شود و کرامت و آبروى آنان بيشتر مورد تعرض قرار گيرد مادامى که 

را براى هميشه  هاآناز  ورزند، شهادت هيچ يکبر دروغ و اتهام خود اصرار مى
 نپذيريد. 
 را نپذيريد. البته آنان شهادت شانزندگی در طول وجه هيچ که: به استاين« ابداً » معنای

. و اگرشهود تفاريق و به ندهگطور پرادهند، يا به شهادت با هم جمعا   گواهان که جايزاست
 شودمی جاری حد قذف روند و بر آنانمی حساببه زن نبودند، تهمت کامل چهار تن
 مغيره عليه را که تنی سه آن خويش عمر )رضی الله عنه ( در خلافت حضرت که چنان

 زد. بودند، هشتاد تازيانه داده زنا شهادت )رض(  به
قوُنَ وَ » با ارتکاب گناه بزرگ و جرم بدی که کرده اند ،قطعا   هاآن «أوُلٰئ کَ هُمُ الَْفٰاس 
 اند.تعالی بيروناز دايرۀ طاعت حق هاآن

ى خود اقامه نکند، خدا سه حکم ابن کثير گفته است: اگر تهمت دهنده بيهنه بر صدق گفته
ه او زده شود. دوم، شهادتش براى هشتاد تازيانه ب را بر او واجب کرده است: اول، بايد

آيد و نه در نزد خداوند و نه در نزد هميشه مردود است. سوم، اين که فاسق به شمار مى
 (.۲/۵٨٣ ابن کثير)مختصر مردم عادل نيست

 قذف وتهمت به زنا:
محفوظ و   ،و کرامت مردم  نام شهرت و  حيثيت و و دردين مقدس اسلام آبرو

زبان   که به آن تعرض صورت گيرد، لذا دهدمیواجازه ن باشدمی حمايت  مورد
و   کندمی  قطع  را  بدگويان

گذارد نمی  و  بنددمی  را  ديگران  آبروی  و  وسنامبه  تعرض  در
ويا هم   معيوب  را  آن  و  دهد،  قرار خويش  ءيچهباز  را  ديگران  آبروی  کسی

 دار سازد.کهل

  ؟قذف چیست
که به کسی ديگر بگويد: ای زناکار! يا  صورتاينقذف )متهم ساختن کسی به زنا، به 

 .(شودمیاتهام به زنا فهميده  هاآنالفاظ ديگری که از 
هر کس مسلمانی را به زنا متهم کند )و نتواند باآوردن چهار شاهد آن را ثابت کند(، به او 

وَالهذِينَ يَرْمُونَ  :»وره نور ( فرموده است س 4در )آيه  کهطوریهشتاد تازيانه زده شود.  
أبََدا  وَ  الْمُحْصَنَاتِ ثمُه لَمْ يَأتْوُا بِأرَْبعََةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثمََانيِنَ جَلْدَة  وَلاتَقَْبَلوُا لهَُمْ شَهَادَة  

سپس چهار شاهد دهند؛ )کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می أوُلئَکَِ هُمْ الْفَاسِقوُنَ 
را نپذيريد، و چنين   هاآنآورند؛ بديشان هشتاد شلاق بزنيد و هرگز شهادت دادن نمی

 «.کسانی فاسق هستند

هرگاه مردی همسرش را متهم به زنا کرد و همسرش او را تکذيب نمود حد بر شوهر 
  دليل بياورد يا لعان کند: کهاين، مگر شودمیجاری 

وَالهذِينَ يَرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَکُنْ لهَُمْ شُهَدَاءُ إلِاه أنَفسُُهُمْ فَشَهَادَةُ  :» فرمايدمیخداوند متعال 
ِ عَليَْهِ إنِْ کَ  ادِقيِنَ. وَ الْخَامِسَةُ أنَه لعَْنَةَ اللَّه ِ إنِههُ لمَِنْ الصه انَ مِنْ الْکَاذِبيِنَ. أحََدِهِمْ أرَْبَعُ شَهَادَات بِاللَّه
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ِ إنِههُ لمَِنْ الْکَاذِبيِنَ. وَ الْخَامِسَةَ أنَه غَضَ وَ يَ  ِ دْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أنَْ تشَْهَدَ أرَْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّه بَ اللَّه
ادِقيِنَ   (9 - 6)نور :  « عَليَْهَا إِنْ کَانَ مِنْ الصه

هر يک  ،و جز خودشان شاهدانی ندارند کنندمیکسانی که زنان خود را متهم )به زنا( »
از ايشان بايد چهار مرتبه خدای را به شاهد بطلبد که راستگو هستم. و در پنجمين مرتبه 

چهار بار خدا را به باشد )بايد بگويد( لعنت خدا بر او باد اگر دروغگو باشد، اگرزن 
زند( دروغگو است شهادت بطلبد )و سوگند بخورد( که شوهرش )در اتهامی که به او می

، ودر مرتبه پنجم )بايد بگويد که( نفرين خدا بر او باد نمايدمیعذاب )رجم( را از او دفع 
 «..اگر شوهرش راست بگويد

پيامبر صلی الله عليه وسلم  از ابن عباس رضی الله عنه روايت است: هلال بن اميه نزد
، پيامبر صلی الله عليه وسلم است همسرش را متهم کرد که با شريک بن سحماء زنا کرده

:، شودمیبايد دليل بياوری وگرنه حد برپشتت جاری « »البينة أو حد فی ظهرک»فرمود:
رود و شاهد گفت : ای رسول خدا! آيا اگر کسی از ما مردی را روی همسرش ديد، می

؟! پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمود : )البينة أو حد فی ظهرک(، شاهد وگرنه کندمیپيدا 
، هلال گفت : قسم به ذاتی که تو را به حق مبعوث کرده است شودمیحد بر پشتت جاری 

ای نازل خواهد نمود و پشت مرا از حد نجات خواهد من راستگو هستم، و حتما  خداوند آيه
ینَ یَرمُونَ أزَوَاجَهُم »ۀ فرود آمد وآيداد، پس جبرئيل  نَ  را تا( ) وَالَّذ  إن کَانَ م 

ق ینَ  اد  بر پيامبر صلی الله عليه وسلم نازل کرد، پيامبر صلی الله عليه وسلم رفت و  « الصَّ
إن » فرمود:  به دنبال آن زن فرستاد، هلال آمد و شهادت داد، پيامبر صلی الله عليه وسلم

که يکی از شما دروغ  داندمیخداوند » «أحدکما کاذب فهل منکما تائبالله یعلم أن 
، سپس آن زن بلند شد و شهادت داد، و چون «آيا کسی ازشما هست که توبه کند؟ گويدمی

، ابن کندمینوبت پنجم شد او رانگه داشتند وبه وی گفتند : اين کار لعنت را بر تو واجب 
گمان کرديم ازلعان  کهطوریهی گردانيد بعباس گفت: آن زن کمی درنگ کرد ورو

برم بعد از اين آبروی خويشاوندانم را نمی :(، سپس گفتکندمی)و اقرار  شودمیپشيمان 
أبصروها فإن جاءت به أکحل العینین سابغ » فرمود:  و رفت، پيامبر صلی الله عليه وسلم

لولَ ما  rکذلک، فقال النبیالإلیتین، خدلج الساقین، فهو لشریک بن سحماء، فجاءت به 
های اش متولد شد و چشمنگاه کنيد اگر بچه» مضی من کتاب الله لکان لی و لها شأن(

های بزرگ، و پاهای پرگوشت داشت، بدانيد که آن بچه از شريک بن سحماء سياه، باسن
 است، وقتی بچه را به دنيا آورد به او نگاه کردند و ديدند که به همان شکلی است که

فرمود : اگر   توصيف کرده بود، پيامبر صلی الله عليه وسلم  پيامبر صلی الله عليه وسلم
، کندمیبه خاطر حکم کتاب خدا نبود که طبق آن، لعان اجرای حد را از زن رفع 

 .(4747بخاری)«. دانستم با او چه کار کنممی

 :قذف حکم
دين مقدس اسلام  

ازگناها  يکی  را  وآن  است  کردهتحريم  را  زنا  به  تهمت  و  قذف  قطعی  صورتبه
 ورده است،آحساب هبقبيح  بد و بسيار  وگناهان  کبيرهن
زن  خواه  ورزد  مبادرت  اتهام  بدين  وهرکس  داندمی  شرعی  حد  موجب  را  آن  و
بايد   مرد،هم   باشد و يا 

رشهادت  او پذيرفته ديگ  ازآن  وبعد  شود  زده  وی  به  شلاق  ضربه  هشتاد
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  استحقاق  و  خدا  رحمت  از  طرد  و  لعن  و  فسق  به  شودمی  حکم  براو  و  نشود
  ترديد  دلايل  با  کنندهقذف  قول  درستی  و  صحت  کهاين  مگر  ،وآخرت  دنيا  عذاب
نفرشاهد بياورد   چهار  که معنی بدين  گردد،ثابت  ناپذير
 .است  شده  زشت  و گناه  فحشاء  اين  مرتکب  اتهام  مورد  شخص  که

پيامبر صلی الله عليه و   اند کهکرده  روايت  ابوهريره  از  مسلم  و  امام بخاری
اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: و ما هن يا رسول الله؟ قال:الشرک بالله، »:گفت  سلم

ل الربا، و أکل مال اليتيم، والتولی يوم والسحر، وقتل النفس التی حرم الله إلا بالحق، وأک
 صحيح جامع الصغيرمتفق عليه : ]«)الزحف، و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات

144.] 

چه هستند؟ فرمود:  هاآنازهفت )گناه( هلاک کننده بپرهيزيد، گفتند: ای رسول خدا »
حرام کرده مگر به  راآنشريک قرار دادن برای خدا، سحر، کشتن کسی که خداوند )قتل( 

حق، خوردن ربا، خوردن مال يتيم، فرار از ميدان جنگ هنگام رودررو شدن با دشمن، 
 «.خبرن و پاکدامن و بیمو نسبت دادن زنا به زنان مؤ

 :شودمیقذف چگونه ساقط 
قذف ازجمله گناهان کبيره و حرام است، هر کس مسلمان پاکدامنی  ورشديم:آياد کهطوری

سوره نور (  4، که حکم آن در ) آيه شودمیرا به زنا متهم کند بر او حد قذف جاری 
 بيان شد :

 : شودمیهای زير ساقط ولی اجرای  حد قذف بر قاذف در حالت
ب زنا شده است، به دليل چهار شاهد گواهی دهند که مقذوف )متهم شده به زنا( مرتک -1
 سوره نور . 4آيه 
. شودمیمقذوف خود به زنا اقرار و اعتراف کند، به اتفاق علماء بر قاذف حد جاری ن -2

 ( .12/386)المغنی )
هرگاه قاذف شوهر مقذوف باشد و همسر خود را متهم به زنا و خيانت کند، در  -3
، به دليل فرموده شودمیوهر جاری نحالت اگر با همسرش ملاعنه کند، حد قذف بر شاين

وَالهذِينَ يَرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلَمْ يکَُنْ لهَُمْ شُهَدَاءُ إلِاه أنَفسُُهُمْ فَشَهَادَةُ أحََدِهِمْ أرَْبَعُ » باری تعالی: 
ِ عَ  ادِقيِنَ * وَ الْخَامِسَةُ أنَه لعَْنَةَ اللَّه ِ إنِههُ لمَِنْ الصه )نور : « ليَْهِ إِنْ کَانَ مِنْ الْکَاذِبيِنَ شَهَادَات بِاللَّه

6 - 7). 
و جز خودشان شاهدانی ندارند،  کنندمیکسانی که زنان خود را متهم )به زنا( »يعنی : 

هر يک از ايشان بايد چهار مرتبه خدای را به شاهد بطلبد که راستگو هستم. و در 
 «.دروغگو باشدپنجمين مرتبه )بايد بگويد( لعنت خدا بر او باد اگر 

ولی پيامبر صلی الله عليه  ،و چونکه روايت شده که هلال بن اميه با همسرش ملاعنه کرد
 ( .1496وسلم بر هلال حد قذف اجراء نکرد. مسلم )

مقذوف از قاذف گذشت و چشم پوشی کند، و خواستار اجرای حد بر او نباشد، زيرا  -4
که  گونههماناز حق خود گذشت کند، تواند میاجرای حد بر قاذف حق مقذوف است و 

 (.12/386)  المغنی)از قصاص قاتل گذشت کنند. توانند میاوليای مقتول 
بر اين اساس؛ اگر کسی شخصی را به زنا متهم کند، و اتهامش کذب باشد، و يا برای 
اثبات آن بينه ای نداشته باشد، تنها راه برای او اينست که از مقذوف عذرخواهی کند و 
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طلب گذشت نمايد، اگر از او چشم پوشی کرد که الحمدلله، و اگر خواستار اجرای حد شد، 
 پس حق با اوست.

یمٌ  َ غَفوُرٌ رَح  نْ بَعْد  ذَل كَ وَأصَْلحَُوا فإَ نَّ اللََّّ ینَ تاَبوُا م   ﴾۵﴿ إ لََّ الَّذ 

شک الله  اصلاح نمايند که بدون )عمل خود را( مگر کسانی که بعد از آن توبه کنند و
 (۵]نسبت به آنان[ غفور و رحيم است.)

نْ بَعْد  ذٰل کَ » ینَ تٰابوُا م    توبه، سبب تجديد حيات دينى و اجتماعى است. ا  واقع «إ لََّ الََّذ 
باز بودن راه توبه براى  توبه، بايد با اصلاح و جبران اشتباه و عمل نيك همراه باشد. و

 رحمت الهى است.  از ى نشانه ،هاناانسهمه 
بعدا  به بارگاه خدای متعال يعنی:  کردند  توبه که مگر کسانی» :فرمايدمیمبارکه ۀ در آي 

از اتهام زدن به زنان پاکدامن توبه کرده، از کردۀ خود پشيمان شده و از اتهام خويش 
 از ارتکاب پساند به صلاح وسامان آورده باشند. يعنی بازگشته باشند وآنچه را تباه ساخته

 را جبران خويش زشت عمل حد، ايناجرای  به نهادن وگردن با توبه زدن )قذف( تهمت گناه
 .اند کرده

 کنند و تهمت به زنان پاکدامن را تکرار نمىاعمال خود را اصلاح مى  «وَ أصَْلَحُوا »
 . شوندمىکنند و پشيمان کنند. ابن عباس گفته است: يعنى توبه مى

یمٌ » َ غَفوُرٌ رَح  شان را شان را می بخشد و عيبطور يقين  گناههپس الله متعال ب «فإَ نَّ اَللَّّٰ
يعنى آنان را ببخشيد  پوشاند؛ همانا او خطاپوش خطاکاران و بخشايشگر بدکاران است.می

ن را از آنان بداريد و شهادت شااحترام نظر کنيد و آبرو و اعتبارشان را و از آنان صرف
اش توبه کند و خود را اصلاح نمايد، بپذيريد که خدا بخشاينده و مهربان است و اگر بنده

ى باز بودن راه توبه براى همه، نشانه شديم؛يادآور  کهطوری. وپذيردى او را مىتوبه
 رحمت الهى است. 

را از  وی شهادت و قبول  کندمین مؤاخذه )قاذف( را بعد از توبه زننده، اتهام جهت همين به
 شودمی قبول کرد، شهادت  وی)قاذف( توبه  زننده تهمت که در صورتی پسندد پسشما می
، و شافعی( است جمهور فقها )مالکقول  و اين شودمی برداشته از وی فسق و صفت
اخير  جمله استثنا فقط به که است بر آن ابوحنيفهرای امام زيرا  ابوحنيفه رأی برخلاف

 ابد مردودالشهاده اما او برای ،شودمی برداشتهاز وی  فسق صفت با توبه ، يعنیگرددمیبر
 با توبه فقها حد قذف اتفاق به . ولیشودمین پذيرفتهشهادت  وی  وجه هيچ و به مانده باقی

 از وی که خود را در اتهامی که نيست جز اين قاذف وبهت رود. البتهنمی و ازبين ساقط نشده
 مراجعه شود به )گردد. اقامه بر وی دروغگويی اين سبب به کند و حد هم، تکذيب صادر شده

 ( هروی ف مخلص وتأليف عبدالرؤ تفسیر انوار القرآن:

 یادداشت مفید وکوتاه :

 الله متعال بهاز ديد شريعت اسلام، کارهای ممنوع و ناروايی است که گناه جرم و جنايت 
 منع ی حد و تعزير )ادب کردن(، در جامعه ی سالم اسلامی، بنی آدم را از آن وسيله
ی شبه اسلامی، متفاوت است و مستلزم فتوای شورای دارد. اين احکام، در جامعهمی

 دانشمندان و صلاحيت داران امت است.
يعنی، نارواهايی که انسان بر اثر ارتكاب فعلی که شرع آن را منع  گناه کاری؛وجنايت 

کرده و يا ترک فعلی است که شرع به انجام آن دستور داده است. علت تحريم اين 
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های ممنوع، تجاوز و ستم به حريم يکی از مصالح معتبر در اسلام است. اين مصالح فعل

 معتبر، پنج چيز است، بدين ترتيب:

 مواظبت شخص از نفس خود،ـ  1

 مواظبت از دين، ـ 2

 مواظبت از عقل و خرد،  ـ 3

 مواظبت از مال و دارايی ـ 4

 مواظبت از ناموس و حيثيت ـ 5

و تجاوز به شخص، ارتداد )برگشتن از عقيده( تجاوز به دين، تناول  ظلم مثلا: قتل، 

ناکاری تجاوز به ناموس کردن مشروبات؛ ستم بر عقل، دزدی، ستم به مال و مکنت و ز

 و آبروست.

بر اساس اين  هاآنفقها، جرم و جنايت را بر چند دسته تقسيم کرده اند که برجسته ترين 

 آيات قرآنی عبارتند از: 

 : حدودلفأ

 ب: قصاص يا ديه

 ج : تعزير

حدود، جرايمی است که در حد ذات خود تجاوز به حق خداست يا در آن، حق خدا بر 

حد و مرز آن را تعيين کرده و کيفرش الله متعال . از اين رو، گرددمیحقوق مردم غالب 

 به نص قرآن و سنت نبوی مشخص شده است.

بعضی از جرايم قصاص و ديه، حقوق مردم بر آن چيره آمده است، مانند: کيفر، بريدن 

 اندام و اعضای بدن و...

سبک و سنگين بسنده کرده و  مجازات ای از اما در جرايم تعزير به مقرر کردن مجموعه

 بقيه را به حاکم امور واگذاشته است.

  جرایم حدود عبارتند از:

  : زنا  ـ 1

  نسبت دادن زنا به زنان پاکدامن  ـ 2

  : بی )ظلم و ستم( ـ 3

 :دزدیـ 4

  قطع الطريق )راهزنی، دزدی، ممانعت(  ـ 5

 : شراب خواری ـ 6

 :رده ـ 7

 خوانندگان گرامی !

  6 ۀخويش را ، اين مبحث از ) آيحکم لعان يا متهم کردن مرد، همسرهمانا حکم چهارم:

 .يابدمیادامه (  10 ۀآغاز والی آي

ینَ یَرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَكُنْ لهَُمْ  مْ أرَْبعَُ وَالَّذ  ه  شُهَدَاءُ إ لََّ أنَْفسُُهُمْ فشََهَادَةُ أحََد 

ق ینَ  اد  نَ الصَّ  ﴾۶﴿ شَهَادَاتٍ ب اللَّّ  إ نَّهُ لمَ 
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و بر آنان شاهدانی جز خودشان نباشد،  کنندمیو کسانی که همسران خود را متهم به زنا 

ادت دهد که قسم به پس هر کدام از آن شوهران ]برای اثبات اتهامش[ بايد چهار بار شه

 (۶.)گويدمیالله ، او ]درباره همسرش[ در اين زمينه قطعا  راست 

ه اساسی  موردحفظ آبرو  وضع  )قانون چهار بار  بناء   ،باشدمیدين مقدس اسلام توجه

ل مردم از رسوا ساختن يک ديگر است، وشهادت  و يك لعنت برخود، براى كنتر

مْ أرَْبعَُ شَهٰادٰاتٍ ب اللّّٰ   »:فرمايدمی کهطوری ه  شهادتى که حد قذف را از او  «فَشَهٰادَةُ أحََد 

 .شودمى  تکند، چهار مرتبه شهادت دادن است که جانشين چهارشهاددفع مى

زنند اما با خود مردانی که به همسران خود اتهام زنا می ؛عده ازشديم آنيادآور  کهطوری

برابر  پس هر يک از آنان ملزم است تا در ،اين اتهام ندارندعادلی بر اثبات شاهدان 

ق ینَ » قاضی چهار بار با اين صيغه شهادت دهد  اد  نَ الَصّٰ شهادت »گواهی دهد:  «إ نَّهُ لمَ 

 «.دهم که يقينا  در وارد کردن اتهام زنا به زنم راستگو هستممی

 : 9ـ  6آیات نزول شأن 
بخاری از قول عکرمه از ابن عباس )رض( روايت کرده است: هلال بن اميه نزد  -751

سرور کائنات آمد و زن خود را ]با شريک بن سحماء[ متهم به زنا کرد. پيغمبر گفت: يا 

. گفت: ای رسول الله ! چگونه وقتی يکی از شودمیشاهد بياور يا بر تو حد قذف جاری 

ما زن خود را با شخصی ببيند در جستجوی شاهد برود؟ بازهم رسول الله  گفت: يا شاهد 

. هلال گفت: قسم به ذاتی که تو را به حق فرستاده شودمیبياور يا حد قذف بر تو جاری 

آنگاه جبرئيل امين با  فرستد.ت من وحی میئمن صادقم و يقين دارم که خدا به خاطر برا

وَالهذِينَ يَرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلَمْ يکَُن لههُمْ شُهَدَاء إلِاه أنَفسُُهُمْ فَشَهَادَةُ أحََدِهِمْ أرَْبَعُ » وحی آسمانی

ادِقيِنَ ) ِ إنِههُ لمَِنَ الصه ِ عَليَْهِ إِن 6شَهَادَاتٍ بِاللَّه کَانَ مِنَ الْکَاذِبيِنَ وَيَدْرَأُ ( وَالْخَامِسَةُ أنَه لعَْنَتَ اللَّه

ِ إنِههُ لمَِنَ الْکَاذِبيِنَ )7) ِ 8( عَنْهَا الْعَذَابَ أنَْ تشَْهَدَ أرَْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّه ( وَالْخَامِسَةَ أنَه غَضَبَ اللَّه

ادِقيِنَ )  ، ابوداود4747و  2671( آمد.)صحيح است، بخاری 9عَليَْهَا إِن کَانَ مِنَ الصه

روايت کرده  2370و بغوی  393/  7، بيهقی 2067، ابن ماجه 3179، ترمذی 2254

 (. 1837« تفسير شوکانی»اند. 

احمد ]از عباد بن منصور از عکرمه از ابن عباس[ روايت کرده است: هنگامی  -752

فَاجْلِدُوهُمْ ثمََانِينَ جَلْدَة  وَلَا تقَْبَلوُا وَالهذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمُه لَمْ يَأتْوُا بِأرَْبَعَةِ شُهَدَاء  »:که

! آيا الله ( نازل شد. سعد بن عباده رئيس انصار گفت: ای رسول 4)نور: « لهَُمْ شَهَادَة  أبََدا  

گفت: ای جماعت انصار! آيا گفتار بزرگتان را  الله چنين نازل گرديده است؟ رسول اين

او را سرزنش نکن، زيرا او مردی غيور است، سوگند  !الله شنويد، گفتند: ای رسول نمی

به خدا ]به جز از دوشيزگان عذراء[ با هيچ زنی ازدواج نکرده است و از شدت غيرت او 

کسی هم جرأت ازدواج ]با مطلقة او را[ نداشته است. سعد گفت: ای رسول خدا! به خدا 

ر اما در شگفتم از اين که دانم که اين حق است و از جانب پروردگاسوگند، من يقين می

زنی کثيف و نادان را در حالی ببينم که مردی ران او را بر ران خود گذاشته است و من 

اجازه نداشته باشم که او را از جايش دور کنم و يا تکانش بدهم تا آن که بروم چهار شاهد 

او کار خود  بياورم صورت رامشاهده کنند، قسم به خدا تا من بخواهم بروم و شاهد بياورم
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: اندک زمانی نگذشت که هلال پسر اميه گويدمیرا تمام کرده است. ابن عباس )رض( 

خود به  هشان پذيرفته شد. وی سر شب از مزرعسه نفری بود که توبه هءآمد، وی از جمل

سخنان او را به گوش خود شنيد تا صبح، واقعه را  ،خانه آمد مردی را نزد همسرش ديد

ح زود حضور پيامبر خدا  شتافت و گفت: من شبانگاه به خانه آمدم و صب ،آشکار نکرد

سخنان اورا الله همسرم مردی را به چشم ديدم وسخنانش را شنيدم. رسول  نزد در

نپذيرفت و بر او سخت گرفت. انصار جمع شدند و گفتند: به آنچه سعد بن عباده گفته بود 

. کندمید و شهادت او را در بين مردم باطل زنگرفتار شديم حالا رسول الله  او را حد می

گفت: سوگند به حق دادگر اميدوارم که خدا مرا از اين حادثه سلامت بيرون آرد. هلال 

قسم به خدا پيامبر خواست دستور اجرای حد را بر هلال صادر کند که هماندم حالت 

ت شد. و آينزول وحی پديدار گرديد و اصحاب خاموش شدند تا پيامبر از وحی فارغ 

از عباد  25828و طبری  238/  1)احمد نزول يافت . «وَالهذِينَ يَرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ ... »

بن منصور از عکرمه از ابن عباس روايت کرده اند. اسناد اين ضعيف است به خاطر 

بخاری و ديگران هم روايت کرده اند.  .عباد بن منصور اما اصل آن محفوظ است

 .( 1024« زاد المسير»و  1555« احکام قرآن»

و ابويعلی  173و  172/  6و ابويعلی مانند او از انس روايت کرده است)نسائی  -753
هايش از انس با اختلاف بعض کلمات روايت کرده اند. اسنادش صحيح و راوی 2824

 ثقه اند.(.
گران از سهل بن سعد ) روايت کرده اند: عويمر نزد عاصم بن بخاری، مسلم و دي -754

مردی سؤال کن که زنش را با مرد  هعدی آمد و گفت: از طرف من از پيامبر در بار
ای در يک جا ببينيد و آن مرد را به قتل برساند، آيا با اين عمل خود او هم کشته غريبه
پرسيد. آن  الله اصم از رسول ؟ پس عشودمیو يا طور ديگری با او رفتار  شودمی

کننده عيب گرفت. کردن اين مسائل را زشت و ناپسند دانست و بر سؤالبزرگوار عنوان
م تو به من کردمیسپس عويمر با عاصم ملاقات کرد و پرسيد: چه کار کردی؟ گفت: چه 

کار خير و نيکويی را سفارش نکرده بودی، از پيامبر سؤال کردم آن بزرگوار بر من 
شتابم و در اين مورد می الله عيب گرفت. عويمر گفت: به خدا سوگند خودم خدمت رسول 

تو و  ءهکنم. سپس از پيامبر سؤال کرد. آن بزرگوار گفت: همين دم در بارسؤال می
/  2، مالک 1492، مسلم 5308)صحيح است، بخاری .همسرت وحی الهی نازل گشت

، ابن حبان 143/  6، نسائی 2245داود ، ابو336/  5، احمد 44/  2، شافعی 566
 (.1839« تفسير شوکانی»از سهل بن سعد روايت کرده اند.  4285و  4284

 هاآنبزرگوار در اين باره اختلاف نظر دارند، بعضی از  هحافظ ابن حجر گفته است: ائم
 هرعقيده دارند که اين آيه در شان عويمر نازل گرديده است و تعدادی معتقدند که در با

ای ديگر اين دو واقعه را جمع کرده، و گفته اند: اولين کسی که هلال نازل شده است. عده
اين حادثه برای او اتفاق افتاد هلال بوده و در آن هنگام عويمر برحسب اتفاق نزد رسول 

يکجا نازل گشته است. نووی و به پيروی از او  هاآنخدا آمده بوده و آيه در شان هردوی 
نظر را بيشتر قبول دارند، نووی گفته است: شايد اين حادثه برای هردوی خطيب اين 

 در يک زمان پيش آمده باشد. هاآن
: احتمال دارد که آيه به خاطر هلال نازل گرديده باشد و گويدمیحافظ ابن حجر 
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خبر از واقعة هلال آمده و نبی کريم حکم را بر او بيان داشته است. و برای عويمر بی
عويمر آمده است )خدا  هءاست )جبرئيل ) فرود آمد( و در قص هلال آمده هءبه قصهمين 
تو وحی فرستاده است( تأويل و معنی دقيق اين سخن اين است: خدای دانا و  هءدر بار

کسی که بر او نيز اين حادثه روی داده بود وحی فرستاده است. ابن صباغ  هءتوانا در بار
فته، قرطبی عقيده دارد که اين آيه دو مرتبه نازل شده اين نظر را پذير« الشامل»در 

 است.
بزار از طريق زيد بن مطيع از حذيفه روايت کرده است: پيامبر خدا  به ابوبکر  -755

کنم. پيامبر از کنی؟ گفت: نابودش میگفت: اگر مردی را با ام رومان يکجا ديدی چه می
ام خدا کسی را که از ن همواره گفتهکنی؟ گفت: معمر بن خطاب  پرسيد تو چه کار می

)بزار  خود ناتوانی نشان دهد لعنت کند، زيرا او خبيث و نجس است. پس آيه نازل شد
های اين : راویگويدمی 74/  7« مجمع الزوائد»روايت کرده است. هيثمی در  2237

 (. 4857« تفسير ابن کثير»ثقه هستند. 
. رد که اين آيه به چندين سبب، نزول يافته باشدحافظ ابن حجر گفته است: هيچ مانعی ندا

 .(.450و  449/  8« فتح الباری)»

ب ینَ  نَ الْكَاذ  سَةُ أنََّ لَعْنتََ اللََّّ  عَلَیْه  إ نْ كَانَ م   ﴾۷﴿ وَالْخَام 

و ]شهادت[ پنجم اين است که ]بگويد:[ لعنت خدا بر او باد اگر ]در اين اتهام بستن[ 
 (۷.)دروغگو باشد

  :لغات واصطلاحاتتشریح 
. مراد طرد از رحمت خدا و مستحقه قهر وغضب الله بودن است، الله نفرين «: لعَْنَتَ اللهِ »

. در غير اين صورت او به گرددمینَعوُذُ بِالِله! اگر زن سخن شوهر خود را پذيرفت رجم 
گشايد واز خود به دفاع زبان به سخن می 9و  8دفاع از خود به طريق مذکور در آيات 

 . کندمیمثل اقدام 
اذِبيِنَ » انَ مِنَ الَْکَٰ ِ عَليَْهِ إِنْ کَٰ امِسَةُ أنَه لعَْنَتَ اَللَّه و در پنجمين شهادت بر او واجب « وَ الَْخَٰ

لعنت خدا بر من باد اگر از دروغگويان »ا عليه خود بيفزايد که: است که : بايد اين دعا ر
 «.باشم

براى پيشگيرى از فرو پاشى نظام خانواده، علاوه بر چهار بار الله را دين مقدس اسلام 
 ى پنجمى را نيز بر هر يك از طرفين واجب كرده است.شاهد گرفتن، گفتن جمله

 بر ویگواه( هم  )آوردن بينه زند و اقامهزنا می تهمت زنش که  بهشخصی  واقعا ! حکم
را نزد حاکم )قاضی( حاضر  زنش کند، يعنی ملاعنه بايد با زنش که است ، ايندشوار است

 هاشهادت اين سوگند دهد و چون فوق ترتيب او را به حاکم ادعا کند سپس وی و عليه کرده
حد  بر زن گرديده ابدی حرام بر وی وزن آيدمی عمل به جدايی هاآن با قسم اجرا شد، ميان

 که: است اين و آن صورت، مگر در يک شودمی زنا نيز جاری

ب ینَ  نَ الْكَاذ   ﴾۸﴿ وَیدَْرَأُ عَنْهَا الْعذََابَ أنَْ تشَْهَدَ أرَْبعََ شَهَادَاتٍ ب اللَّّ  إ نَّهُ لمَ 
)به الله مجازات  )زنا( را از خود ساقط كند به اين طريق كه چهار بار تواندميآن زن نيز 

دهد( از دروغگويان شهادت دهد شوهرش )در اين نسبتي كه به او مي بخورد و(  قسم 
 (٨است.)
حامى حقوق زن است. زن نيز با  که دين مقدس اسلام، شودمیمبارکه ديده  تيآدر 
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تواند اتههامى را كه مرد با چهار قسم  اثبات كرده، از خود دفع كند. چهارقسم  سوگند مى
اذِبِينَ » ِ إنِههُ لمَِنَ الَْکَٰ اتٍ بِاللَّه ادَٰ چهار بار قسم ياد کند که شوهرش «  أنَْ تشَْهَدَ أرَْبَعَ شَهَٰ

 دفع حد از وی که است صورت . در اينوی به زدن در تهمت .باشدمىدروغگو 
از  ،زيرا است زن کردن ، زندانیۀ، مراد از )عذاب( در آياحناف قول . اما بهشودمی

 کند و يا بهتا يا ملاعنه  شودمی از )ملاعنه( سر باز زد، زندانی زن چون ، نظر ايشان
 نمايد. زنا اعتراف

شوهر عليه همسرش به ارتکاب زنا، بر زن حده شديم که بعد از شهادت يادآور  کهطوری
مگر  شودمیو اين حده سنگسار وی تا مرگ است. و اين حده از زن دفع ن شودمیواجب 

ِ إنِههُ لمَِنَ » او هم چهار بار به نام  الله متعال شهادت دهد: کهاين اتٍ بِاللَّه ادَٰ أنَْ تشَْهَدَ أرَْبَعَ شَهَٰ
 در اتهام زدن زنا به من، دروغگوست.چهار بار قسم ياد کند که شوهرم «  اذِبيِنَ الَْکَٰ 

دشوار  بر ویگواه( هم  )آوردن نهبيه  ۀ زند و اقامزنا می تهمت زنش به که مردی ! حکم بلی
 را نزد حاکم )قاضی( حاضر کرده زنش کند، يعنی ملاعنه بايد با زنش که است ، ايناست

ها با گواهی اين دهد و چون قسم  فوق ترتيب او را به حاکم ادعا کند سپس وی و عليه
 بر زن گرديده ابدی حرام بر وی وزن آيدمی عمل به جدايی هاآن شد، ميان ءسوگند اجرا

 که: است اين و آن صورت، مگر در يک شودمی حد زنا نيز جاری

ق ینَ  اد  نَ الصَّ سَةَ أنََّ غَضَبَ اللََّّ  عَلَیْهَا إ نْ كَانَ م   ﴾۹﴿ وَالْخَام 
 (۹)و در مرتبه پنجم بگويد: غضب خدا بر او باد اگر آن مرد از راستگويان باشد!

اگر شوهر در مورد تهمت زنا  »بايد اين جمله را بيفزايد: بار شهادت زن و در پنجمين 
و در اين هنگام است که وجوبا  بين  به من راستگو باشد، قهر و غضب خدا بر من باد!

 .کندمیحکم  هاآنو قاضی به جدايی ميان  شودمیزن و شوهر تفريق 
 به کار بر وی تر ساختندرشت هر چه، برای زن به و خشم «غضب» دادن اختصاص

 دليل:  سه ؛ بهاستبر حقيقت  اعتراف به منظور وادار نمودنش
 . گيردمی صورت زن از سوی ا  زنا غالب به تحريک کهاين اول
 زنا متهم را به زنش کهايناز ردد و گکه به خودش برميدارد  ننگ : مرد غالبا  کهاين دوم

 کار معذور باشد.  راستگو و در اين واقعا   کهاينکند، مگر 
 را که اثربزرگی ، آنگفتن وطعن ولعن گويندمیوطعن  بسيارلعن ا  عادت : زنانکهاين سوم

 برای الله متعال خشم در خواست به کهاين باشد ندارد، برخلاف داشته شانهایبايد دردل
 دارند. کار بسيار واهمه از اين خود وادار گردند، که

در فقه اسلامی است، و چهار حکم قطعی برای اين  «ل عاَن»برنامه قاعده  9تا  6ازآيات 
 نوع شوهر و همسر در پی خواهد داشت:

گردند و مهريه به گونه مراسم طلاق، فورا  از هم جدا میالف: شوهر و همسر بدون هيچ 
 .شودمیداده  زن
 ب: برای هميشه بر يکديگر حرام و حق ازدواج مجدهد را نخواهند داشت. 
. با اين توضيح که اگر مرد از اجرای برنامه شودمیج: حد قذف از مرد و زن برداشته  
 .شودمیخورد، و اگر زن خودداری کند، رجم ان سر باز زند تازيانه میلِعَ 
رد، متعلهق به شوهر نخواهد بود و بلکه آطفل به دنيا  واگر زن در اين ماجرا حامله  د:

)ملاحظه شود تفسير عبدالکريم خطيب، وساير تفاسير دراين  .گرددمی منتسب به همسر
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 .(بابت

 :مبحث لعان
لعان وملاعنت عبارت است از: بد دعا کردن بريک ديگر به لعنت وغضب الهی است، 

به  زن ومرد ، بدين صورت که هر گاه  ودر اصطلاح شرع عبارت از چند قسم دادن،
شوهری به زن خود تهمت زنا زد، يا نسبت به فرزند خود گفت که اين از نطفه من نيست 

شرافت کند که  ۀ اِعاد وآن زن که به او تهمت زده شده است او را درغگو بداند وادعای
 برمن تهمت زده شد است.به دروغ 

ا کرد و همسرش او را تکذيب نمود حد بر هرگاه مردی همسرش را متهم به زنيعنی 
 :فرمايدمیدليل بياورد يا لعان کند: خداوند متعال  کهاين، مگر شودمیشوهر جاری 

مْ أرَْبعَُ شَهَادَ  » ه  ینَ یَرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلَمْ یکَُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إ لََّ أنَفسُُهُمْ فَشَهَادَةُ أحََد  ات وَالَّذ 
ب ینَ. وَ یَدْ  نْ الْکَاذ  سَةُ أنََّ لَعْنةََ اللََّّ  عَلیَْه  إ نْ کَانَ م  ق ینَ. وَ الْخَام  اد  نْ الصَّ أُ عَنْهَا رَ ب اللَّّ  إ نَّهُ لمَ 

سَةَ أنََّ غَضَبَ اللََّّ  عَلَ  ب ینَ. وَ الْخَام  نْ الْکَاذ  یْهَا إ نْ الْعَذَابَ أنَْ تشَْهَدَ أرَْبعََ شَهَادَاتٍ ب اللَّّ  إ نَّهُ لمَ 
ق ینَ  اد  نْ الصَّ و جز  کنندمیکسانی که زنان خود را متهم )به زنا( (»9 - 6)نور: « کَانَ م 

هر يک از ايشان بايد چهار مرتبه خدای را به شاهد بطلبد که  ،ندخودشان شاهدانی ندار
راستگو هستم. و در پنجمين مرتبه )بايد بگويد( لعنت خدا بر او باد اگر دروغگو باشد، 
اگرزن چهار بار خدا را به شهادت بطلبد )و سوگند بخورد( که شوهرش )در اتهامی که 

، ودر مرتبه پنجم )بايد نمايدمیاز او دفع )رجم( را  عذاب ،زند( دروغگو استبه او می
 «.بگويد که( نفرين خدا بر او باد اگر شوهرش راست بگويد

همسرش را متهم  صلی الله عليه وسلم از ابن عباس روايت است: هلال بن اميه نزد پيامبر
فرمود: )البينة أو حد  ر صلی الله عليه وسلم کرد که با شريک بن سحماء زنا کرده، پيامب

گفت: ای رسول خدا!  :شودمیبايد دليل بياوری وگرنه حد بر پشتت جاری »فی ظهرک( 
رصلی ؟! پيامبکندمیرود و شاهد پيدا آيا اگر کسی از ما مردی را روی همسرش ديد، می

فرمود: )البينة أو حد فی ظهرک(، شاهد وگرنه حد بر پشتت جاری الله عليه وسلم 
که تو را به حق مبعوث کرده است من راستگو هستم، و  ، هلال گفت: قسم به ذاتیشودمی

ای نازل خواهد نمود و پشت مرا از حد نجات خواهد داد، پس جبرئيل حتما  خداوند آيه

ینَ یَرمُونَ أزَوَاجَهُم  » فرود آمد و آيه ق ینَ  ( را تا «وَالَّذ  اد  نَ الصَّ بر  )إن کَانَ م 
رفت و به دنبال آن زن  رصلی الله عليه وسلم يامبنازل کرد، پرصلی الله عليه وسلم پيامب

فرمود: )إن الله يعلم أن  رصلی الله عليه وسلم فرستاد، هلال آمد و شهادت داد، پيامب
آيا کسی  گويدمیکه يکی از شما دروغ  داندمیخداوند »أحدکما کاذب فهل منکما تائب( 

، سپس آن زن بلند شد و شهادت داد، و چون نوبت پنجم شد «از شما هست که توبه کند؟
، ابن عباس گفت: آن کندمینگه داشتند وبه وی گفتند: اين کار لعنت را بر تو واجب  او را

)و  شودمیگمان کرديم از لعان پشيمان  کهطوریهزن کمی درنگ کرد و روی گردانيد ب
ر برم و رفت، پيامب(، سپس گفت: بعد از اين آبروی خويشاوندانم را نمیدکنمیاقرار 

أبصروها فإن جاءت به أکحل العينين سابغ الإليتين، خدلج »فرمود: صلی الله عليه وسلم 
لولا ما مضی من کتاب الله   الساقين، فهو لشريک بن سحماء، فجاءت به کذلک، فقال النبی

...... إرواء الغليل فی تخريج احاديث منار السبيل )صحيح : ]« لکان لی و لها شأن
(، سنن ابوداود )عون 4747/449/8[، صحيح امام بخاری )فتح الباری( )2098

(c) ketabton.com: The Digital Library



 37 

(، سنن ابن ماجه 3229/12/5(، سنن الترمذی )2237/341/6المعبود( )
(2067/668/1.) 
های بزرگ، و پاهای پرگوشت های سياه، باسناش متولد شد و چشمنگاه کنيد اگر بچه»

داشت، بدانيد که آن بچه از شريک بن سحماء است، وقتی بچه را به دنيا آورد به او نگاه 
کردند و ديدند که به همان شکلی است که پيامبرصلی الله عليه وسلم  توصيف کرده بود، 

د را از پيامبرصلی  فرمود: اگر به خاطر حکم کتاب خدا نبود که طبق آن، لعان اجرای ح
 «.دانستم با او چه کار کنم، میکندمیزن رفع 

 :احکام پس از لعان
 شان احکام زير اجرا شود:هرگاه زن و شوهر ملاعنه کردند، با لعنت کردن

 :جدایی بین آن دو -1
به دليل حديث ابن عمر که گفت: )لاعن النبی  بين رجل و امرأة من الۡنصار و فرق 

(، صحيح امام 5314/458/9يح امام بخاری )فتح الباری( )بينهما( ) متفق عليه : صح
پيامبرصلی الله عليه وسلم  زن و مردی از انصار را (.»1494/9/1133/2مسلم )

 «.را از هم جدا کرد هاآنملاعنه داد و 
 د:ـتحریم أب -2

أبدا( به دليل قوم سهل بن سعد: )مضت السنة فی المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لايجتمعان 
[، سنن ابوداود )عون 2104)صحيح : ]إرواء الغليل فی تخريج احاديث منار السبيل 

 (.410/7(، بيهقی )2233/337/6المعبود( )
جدايی انداخته شود و  هاآنسنت درباره زن و مردی که لعان کنند، اين است که بين »

 «.هرگز نتوانند دوباره با هم ازدواج کنند
 .گرددمیاش عان مستحق مهريهکننده با ل زن لعان -3

به ابن عمر گفتم )حکم( مردی که »به دليل حديث ايوب از سعيد بن جبير که گفت: 
بين زن و مردی  صلی الله عليه وسلم چيست؟ گفت: پيامبر کندمیهمسرش را به زنا متهم 

از بنی عجلان جدايی انداخت و فرمود: )الله يعلم أن أحدکما لکاذب فهل منکما تائب( 
 آن« . آيا کس از شما هست که توبه کند؟گويدمیکه يکی از شما دروغ  داندمیخداوند »

ما دو سرباز زدند. پيامبرصلی الله عليه وسلم  فرمود: )الله يعلم أن أحدکما لکاذب، فهل منک
. آيا کسی از شما هست که توبه گويدمیکه يکی از شما دروغ  داندمیخداوند »تائب؟(، 

فرمود: )الله يعلم أن أحدکما لکاذب،  صلی الله عليه وسلم پيامبر .باز هم سرباز زدند« کند؟
 هاآن صلی اللله عليه وسلم دو سرباز زدند و در نتيجه پيامبر فهل منکما تائب؟( دوباره آن

 از هم جدا کرد.را 
ای، )عمرو( ايوب گويد: عمرو بن دينار به من گفت: چيزی در اين حديث هست که نگفته

گفت: آن مرد پرسيد: پس مالم چی؟ گويد: پيامبر فرمود: )لامال لک إن کنت صادقا فقد 
چون اگر در  گيردمیهيچ مالی به تو تعلق ن»دخلت بها و إن کانت کاذبا فهو أبعد منک( 

صادق باشی آن مال حقی است که به واسطه نزديکی با زنت از آن او است و  ادعايت
)متفق عليه : صحيح امام  «گيردمیاگر دورغ گفته باشی به طريق اولی مال به تو تعلق ن

(، سنن 1493/1130/2(، صحيح امام مسلم )5311/456/9بخاری )فتح الباری( )
 (.177/6ن نسائی )(، سن41/347/6، 2241ابوداود )عون المعبود( )
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 .شودمیمتولد شود، به او داده  طفل که از زن لعان کننده -4
به دليل حديث ابن عمر: )أن النبی لاعن بين رجل و أمرأته، فانتفی من ولدها، ففرق بينهما 

(، 5315/460/9حق الولد بالمرة( )متفق عليه : صححححححححيح امام بخاری )فتح الباری( )لو أ
(، 2242/348/6(، سحححنن ابوداود )عون المعبود( )1494/1132/2)صححححيح امام مسحححلم 

 (.2069/669/1(، سنن ابن ماجه )178/6(، سنن نسائی )1218/338/2سنن الترمذی )
پيامبرصححلی الله عليه وسححلم  بين زن و شححوهری ملاعنه داد، مرد فرزن زنش را از خود »

 «.ا کرد و فرزند را به زن دادرا از هم جد هاآننفی کرد، پيامبرصلی الله عليه وسلم  
 زن ملاعنه و فرزندش ثبوت ارث بین -5

به دليل قول ابن شححححححهاب در حديث سححححححهل بن سححححححعد: )فکانت السححححححنة بعدهما أن يفرق بين 
 أنهاالمتلاعنين، و کانت حاملا، و کان ابنها يدعی لۡمه( قال: )ثم جرت السححححححنة فی ميراثها 

تفق عليححه : صححححححححيح امححام بخححاری )فتح البححاری( ترثححه، و يرث منهححا مححا فرض الله لححه( )م
(، سحححنن ابوداود )عون المعبود( 1492/1129/2(، صححححيح امام مسحححلم )5309/452/9)
(2235/339/6.) 
تثبيت گرديد که زن و مرد متلاعن از هم  بعد از )لعان آن زن و شحححححوهر( سحححححنت بر اين»

سبت داد سپس »گفت « شودمیه جدا شوند و اگر آن زن حامله بود، فرزندش به مادرش ن
ای که او به اندازه زسححححنت درباره ميراث زن بر اين اسححححت که زن از فرزندش، و فرزند ا

 «.ن کرده است، ارث ببرديخداوند تعي

یمٌ  ابٌ حَك  َ توََّ  ﴾۱۰﴿ وَلَوْلََ فضَْلُ اللََّّ  عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتهُُ وَأنََّ اللََّّ
و اينكه او توبه  شديد()البته دچار عذاب میو اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما نبود

 (١٠پذير و حكيم است.)
اجراى قوانين و دستورات خداوند، به نفع خود مردم است. وقوانين  که: شودمیديده 
 ی دردين مقدس اسلام، احكامى برخاسته از حكمت الهى است.يجزا

الله اگر فضل و رحمت   «عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتهُُ وَ لَوْ لَٰ فَضْلُ اَللَّّٰ  » در آيه مبارکه آمده است:
لطف کرده است. جواب « پرده پوشى و ستر گناه»بر شما نبود که در اين مورد  متعال 

لهلکتم أو »محذوف است و تقدير آن چنين است  مسألهبه خاطر هراس انگيزى « لولا»
کرد. چه تان عجله مىشديد يا در کيفرنابود يا رسوا مى «لفضحتم أو عاجلکم بالعقوبة
ای مؤمنان! و تر است. ) صفوة التفاسير  صابونی ( يعنی بسا سکوت از اظهار قول بليغ

ر ساختن اين احکام مربوط به شوهران و همسران، بر الله متعال اگر  با اين شريعت و مقره
يقينا  همان نفرينی را که طرف دروغگو در قضيۀ لعان  ،کردمیشما فضل و مهربانی ن

 ساخت.عليه خود کرده بود، واقع می
یمٌ » ابٌ حَک  َ توَّٰ بر هر کس از بندگانش که توبه کند به هر پيمانه الله متعال و   :«وَ أنََّ اَللَّّٰ

ش، هم که گناه کرده باشد، توبه پذير است و او در شريعت و صنع و تدبير و تقدير خوي
 آنان به شتابان رسواگر ویبود، عذاب نمی ! اگر اينبلی  از جمله حکم لعان، حکيم است.

 .رسيد می
 خوانندگان گرامی !
 است . فکاداستان حکم پنجم: همانا 

  اينک  گناه را بيان فرمود بی زنان به اتهام حد حکمپروردگار با عظمت ما  کهاينبعد از 
 بزرگوار دختر صديقه، یعايشه خيرالبشر، زن پاکی( 22الی  11در آيات متبرکه )
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 داده رنجه را اش گرامی دل منافقان، و بافان دروغ که - را مؤمنان مادر ، صديقابوبکر
 .کندمی بيان - بودند
 يوسف عليهم السلام را  خداوند متعال ، نويسند :از از محققان در تحقيقات شان می یتعداد
 کرد؛ تبرئه عيسی نوزادش، زبان از را عمران دختر مريم و رهاگهو در کودکی زبان از
 یوسيله به که نکرد بسنده بدان و نمود تبرئه قرآن یوسيله به را صديقه یعايشه اما

 ۲۶ تا ١١ یآيه از خود کلام یوسيله به که اين تا کند، تبرئه را او پيامبری اي کودکی
 تفسير]قرطبی[  تفسير از نقل به ] منير.نمود تبرئه ناکسان، افترای و بهتان از را او نور

 قرطبی[.
 بايد ،(کند سب) دهد دشنام را( عمر و ابوبکر) شيخين کس، هر»: فرمايدمی مالک امام

« .است مجازاتش کشتن بگويد، بد و دهد دشنام )رض( را عايشه هرکس و. شود تربيت

 در نگردد، فراهم دنيا در مجازات اين اگر (  189صفحه  ،18جزء ،1جلد  منير،)

 .بيندمی کيفر ترينسخت قيامت،

ا لَكُمْ بلَْ هُوَ خَیْرٌ لَكُمْ ل كُل    نْكُمْ لََ تحَْسَبوُهُ شَرًّ فْك  عُصْبةٌَ م  ینَ جَاءُوا ب الْإ  إ نَّ الَّذ 
ثمْ   نَ الْإ  نْهُمْ مَا اكْتسََبَ م  ئٍ م  یمٌ  امْر  نْهُمْ لهَُ عَذَابٌ عَظ  بْرَهُ م  ي توََلَّى ك   ﴾۱۱﴿ وَالَّذ 

به يقين کسانی که آن تهمت ]بزرگ[ را ]درباره يکی از همسران پيامبر به ميان[ آوردند، 
شر  تهمت رابرای خود اينگروهی ]هم دست وهم فکر[ از]ميان[ خود شما بودند،

هر کدام از آنان که مرتکب آن شده است،  نپنداريد، بلکه آن برايتان خير است، بر عهده
سهمی از گناه است. و آن کس از ايشان که بخش بزرگ آن )تهمت( را عهده دار شده 

 (١١است، برايش عذاب بزرگ خواهد بود.)
 تشریح لغات واصطلاحات:

 دسته، گروه، جماعت.  :«عصبة »

 (: رهبری کرد، عهده دار شد. ی)ول :« یتول »

آن کس که عمده ترين آن را به عهده گرفت، آن کس که در آن بيشتر فرو رفت،  :«كبره یالذي تول»

 آن کس، پسر سلول بود. کبره: بيشتر آن گناه و افترا

  توضیحات:
فْک  » ینَ جٰاؤُ ب الْإ  ترين اتهام زدن به مادر تگمان کسانی که بدترين وزشبی «إ نَّ الََّذ 

را در ميان آوردند، گروهی از منافقان ومريضان  )رض( مؤمنان دختر ابوبکر صديق
 بودند.

فْك  » تهمت بزرگ.  ،، دروغ محض، تهمت نارواءفترااِ هتان بس بزرگ، بدترين بُ  «:الإ 
است که منافقان به  بزرگ وناروای  (. اشاره به تهمت عظيمی4/  دروغ شاخدار )فرقان

رسول الله صلی الله عليه وسلم المؤمنين حضرت بی بی عائشه صديقه، همسر پاک مه أ
 بدو دادند! « صفوان بن معطهل»القدر به نام زنا را با يکی از اصحاب جليلاتهام بستند ، و

امام فخر رازی گفته است: افک از دروغ و افتراء شديدتر است. تمام مسلمانان بر اين 
اللَّه عليه وسلهم مطلب اتفاق نظر دارند که منظور بهتان به عايشه، همسر پيامبر صلهى 

 (.۲٣/١٧۲.) تفسير کبير معصوم است
نْکُمْ » و ابن ابى سلول، رئيس منافقين در رأس  باشندمىاى از شما مؤمنان دسته: «عُصْبةٌَ م 
 قرار دارد. هاآن
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 زننده بهتان . گروهشودمی اطلاق تن تا چهل ، عرفا بر دهو جماعت گروه يعنی عصبه:
 بن ، مسطحثابت بن سانح، رفاعه نـب ، زيدمنافقان رئيس، ابَُیاز: عبدالله بنبودند  عبارت
 . شانو همدستان حشجَ  بنت ، حمنهأثاثه
نْكُمْ  » معنی هستند؛ يا در  مسلمانان از خود شما جماعت زننده بهتاناست: گروه  اين « م 

خود  را برای زدن تهمت آن» ابی؛ مانند عبدالله بن در باطن و يا در ظاهرنه ظاهر و باطن
 عظيمی ثواب بهتان و با آن «خیر است تانبرای آن بلکه»! مسلمانانای  «نپندارید شری
ها ميليون ، آبرویداستان از اين بسياری گرفتن با عبرت الله متعالزيرا  گيردمیشما تعلق  به

 .کندمیرا حفظ  مؤمن انسان
ا لَّكُم  » :، خطاباز مفسران اما بعضی را  زدن تهمت آن» [.11]النور:  «لََ تحَۡسَبوُهُ شَر ّٗ

 اند زيرا بيانکردهحمل  )رض( ابوبکر صديق بر خانواده «نپنداريد خود شری برای
 شانداستان که گونههمانشد،  خانواده بيشتر اين و شرف برتری سبب المؤمنينام برائت

مقامی ، و پاکی عفت یهاناداستدر ميان  هميشه برای و کلی عام قانون يک عنوان به
 احراز کرد.  خاصی را 

بلکه شرفى بس بزرگ در آن نهفته است؛ چرا که وحى بر برائت  :«بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ  »
و پاکى ام المؤمنين نازل شد، که اين خود شرفى است بس والا و فضل و کرمى است بس 

 ارزشمند. 
ى ام المؤمنين و فضل و کرم خدا اند: از پنج جهت خير را دربر دارد: تبرئهمفسران گفته

ى او که وحى در مورد او نازل شد. پاداش و اجر بزرگ براى او به سبب اتهامى درباره
.) التسهيل فى علوم ن و انتقام گرفتن از تهمت زناناکه به او زدند. اندرز و نصيحت مؤمن

   (.٣/۵۶١التنزيل 
ثمْ  » نَ الَْإ  نْهُمْ مَا ا کْتسََبَ م  ئٍ م  ه دروغگويان به ميزان براى هر يک از گرو :«ل کُل   ا مْر 

 دخالتش در اين کار همان گناهى است که مرتکب شده است.

یمٌ »  نْهُمْ لهَُ عَذٰابٌ عَظ  بْرَهُ م  ی توََلّٰى ک  بدانيد هر انسانی را که به اين تهمت زبان  :«وَ الََّذ 
ای است از گناه؛ اما آن کس که بخش عمدۀ اين جرم و گناه را مرتکب آلوده است، بهره

در آتش  (يعنی رئيس منافقان، دشمن خدا عبدالله ابن ابیه سلول عليه لعنت الله ) ،ده ش
 ين طبقۀ دوزخ است.ترجهنم عذابی سخت خواهد داشت که همانا جاودانه در فرو

  :21 – 11ات شأن نزول آی
الله صلی روايت کرده اند: هرگاه رسول )رض( بخاری، مسلم و ديگران از عايشه  -756

انداخت و هرکه قرعه به نامش ميان زنان خود قرعه می کردمیسفر الله عليه وسلم اراده 
حجاب بين ما قرعه  هبرد، در يکی از غزوات بعد از نزول آيافتاد او را با خود میمی

خدا و همسفر پيامبر  راه جنگ و پيکار در ۀمن روان مد.آبرقرعه به نام من  انداخته شد،
 گذاشتند.داشتند و با آن نيز پايين میبرمی دولی )کجاوه (شدم در آن سفر مرا با 

خود ادامه داديم تا که پيامبر از جنگ با دشمنان دين فارغ شد و بازگشت. نزديک اه به ر
مدينه رسيديم، پيامبر دردل شب اعلان کرد که همان جا شب را بمانيم ]وقتی که اعلان 

حرکت شد[ من برخاستم و کمی قدم زدم تا اين که ازسپاه دورشدم و بعد ازرفع ضرورت 
بندم که از خويش را لمس کردم ناگاه متوجه شدم گردن هبه طرف منزل برگشتم، سين

بندم را جستجو کردم. من به جستجوی های يمانی بود بازشده است، برگشتم و گردنمهره
به طرف  ،ندکردمیحمل مرا دولی يا کجاوه مؤظف که  هبند مشغول بودم که گروگردن
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ام بر شتر سواريم نهادند را به گمان اين که من در آن قرار گرفتهکجاوه محمل من آمده و
 .و شتر را به راه انداختند و روان شدند

کم و  هاآنوزن بودند چاق و فربه نبودند، زيرا غذای  ها کم: در آن روزگار زنگويدمی
در حالی که من در سنين نوجوانی قرار داشتم[ بنابراين، مؤظفين محمل هنگام  بود]اندک 

بندم را يافتم سپاه رفته بود، به من وقتی گردن ،نشدند کجاوه بارکردن متوجه سنگينی 
منازل سپاه رسيدم در آنجا نه فريادی و نه فريادرسی به محل نخست خود آمدم و مطمئن 

آيند، اندکی که نشستم به دنبالم می شوندمیت بن که متوجه غيبودم همراهانم به محض اي
 خواب بر من غلبه کرد به خواب رفتم. 

اسلام برای استراحت فرود آمده بوده و شبگير حرکت  هصفوان بن معطل به دنبال سپا
شخصی را ديده بود که در حال  دور کرده و سحرگاه به محل من رسيده بود و از

حجاب مرا ديده بود  ۀکه مرا ديده شناخته بود، چون قبل از نزول آياستراحت است، وقتی 
عوُْن»و  َّ  وَإ نَّا إ لیَْه  رَاج  را گفت. من « گرديمما از خدا هستيم و به سوی او بازمی»« إ نَّا للّ 

از شنيدن صدای او بيدار شدم و روی خود را با چادرم پنهان کردم، قسم به خدا! يک 
إنا ) ندافتم از او نيز سخنی نشنيدم، به جز اين که وقتی شترش را خوابکلمه سخن با او نگ
پس جلو  ،را به زبان آورد و شترش را آماده کرد، من سوار شدم (لله وإنا الیه راجعون

 هاآنبه  ظُهرآمدن سپاه در گرمای سوزان  شتر را گرفت و روان شد و بعد از فرود
هلاک شدند، کسی که بخش مهم اين تهمت  ،گفتند من چيزها هيی که در بارهاآنرسيديم و 

عبدالله بن ابی بن سلول بود، به مدينه که رسيديم يک ماه  ،بزرگ را به عهده داشت
ای از مردم نيز تهمتی را که به من زده شده بود شايع کردند و من از شدم و عده مريض 

م مسطح اُ من به سر رسيد، با  مريضی اين ماجرا هيچ اطلاعی نداشتم تا اين که دوران 
رفتم پای او لغزيد و به زمين افتاد و گفت: تباه شوی ای مسطح، به سوی مستراح می

گويی، گفت: ناسزا می ،گفتم: بدحرفی زدی، تو به کسی که در جنگ بدر شرکت داشت
اهل  سازیای؟ گفتم: چه گفته است؟ مرا از شايعهای دختر ابوبکر! آيا سخنان او را نشنيده

افزوده شد. خواستم راست و دروغ مريضی ام افک آگاه کرد. اضطراب و رنج ديگری بر
 الله آنچه را که مادر مسطح گفت از زبان پدر و مادرم بشنوم، برای همين وقتی که رسول 

پدر و  هدهی که به خانچگونه است[ گفتم: آيا اجازه میداستان  ) نزدم آمد و ]گفت: اين
مردم چه  !پدر و مادرم رفتم و به مادرم گفتم: ای مادر ۀ [ به خانبلی ت: مادرم بروم، ]گف

، گفت: دخترکم، بر خود سخت نگير و به اين چيزها اهميت نده، به خدا سوگند گويندمی
که مورد علاقه و محبوب شوهری باشد که چند  شودمیخيلی کم زن زيبا و پاکيزه يافت 

 الله )جا و دروغ نگويند. گفتم: سبحان الله: ان بیاو سخن هزن ديگر هم دارد و در بار
زنند و اين تهمت به گوش های میمن چنين حرف ه. آيا مردم در بار(پاکيزه و منزه است

رسيده است؟ گفت: بله، آن شب تا صبح گريه کردم سيلاب سرشک از چشمانم  الله رسول 
 هام شدت گرفت. چون با محاسبپايان نيافت و خواب بر ديدگانم راه نداشت، سحرگاه گريه

سامه بن زيد را اُ پيامبر ) نزول وحی در اين باره طول کشيد، پيامبر علی بن ابی طالب و 
سامه به اُ اش که من باشم جويا شد، جدايی از خانواده هخواست و نظر آنان را در بار
ت خاندان نبوت از عيب و تهمت، نظر داد و گفت: ای رسول ئمستوای آگاهی خود از برا

دانيم. اما علی کرم الله وجهه او جز خير و خوبی نمی ۀ توست و ما در بار ه ! خانوادالله 
 ،گفت: خدا به تو توانايی بخشيده غير از او زن فراوان است، اگر از کنيزک سؤال کنی
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ت و گفت: ای بريره! آيا از عايشه حرکتی بَرِيرَه را خواس الله . رسول گويدمیراست 
ای که تو را به شک و گمان اندازد، گفت: قسم به ذاتی که تو را به حق فرستاده است ديده

سن و سال است، هنگام ام، جز اين که او دختر کممن هرگز عيب و کوتاهی در او نديده
خورد. سپس ير را میآمد و خمرفت و گوسفند میمراقبت از خمير خانواده به خواب می

کرد و گفت: ای  ابُیَبه منبر رفت و اشاره به کارهای ناروای عبدالله بن  الله رسول 
در برابر کسی که آزار و اذيت او  کندمیجماعت مسلمانان! کداميک از شما مرا کمک 

ام به من رسيده است. و يا اگر من خودم او را به جزای اعمال بدش در رابطه با خانواده
ام. ام جز نيکويی و خير چيزی نديدهرسانم ملامت و سرزنشم نکند، به خدا من از خانوادهب

سيلاب  ،: آن روز تا شب و شب تا سحر به سوز و داغ گريستمگويدمی)رض( عايشه 
سرشکم پايان نيافت و خواب به ديدگانم راه نداشت پدر و مادرم گمان کردند که شدت 

هنگامی که پدر و مادرم نشسته بودند و من گريه گريه جگرم را خواهد شکافت، 
  ،اللهريخت که رسول م، زنی از انصار اجازه خواست و آمد او نيز با من اشک میکردمی

من وحی نيامد، پيامبر  ۀ داخل شد و سلام داد و نشست يک ماه چشم انتظار بود در بار
تو چيزهايی به من رسيده است، اگر  هشهادتين را به زبان راند و گفت: ای عايشه در بار

پاک و مبرا باشی خدا پاکی و بيگناهی تو را ظاهر خواهد کرد، و اگر مرتکب گناه و 
ای از خدا طلب بخشش کن و توبه نما، زيرا هرگاه بنده به گناه اعتراف کند و شده ءخطا

رم گفتم: تو از پذيرد، چون سخنان او تمام شد به پداو را می هخدا توب ،سپس توبه نمايد
دانم که چه بگويم، پس به مادرم جانب من جواب پيامبر خدا را بگو، گفت: به خدا نمی

دانم که چه بگويم، پس خودم گفتم: من به خدا نمی جواب بده، گفت: اللهگفت: به رسول 
ام[ قسم به دانای اسرار من سن و سال هستم ]از قرآن شريف بسيار نخواندهدختر کم

تم آنچه را که شنيده ايد در نهادتان جا گرفته است و آن را باور کرده ايد، اگر مطمئن هس
 آلايش، و درستکارم. کنيد، خدا داناست که عفيف، بیام باور نمیبگويم پاک و منزه

در روايت ديگر آمده است: اگر به کاری اعتراف کنم که خدا داناست من از آن منزه و 
کنم، مگر اين که مانند پدر ی خودم و شما مَثلَی پيدا نمیکنيد من برام باور میربيزا

ُ الْمُسْتعََانُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ ) يوسف من شکيبايی و صبر ( »18بگويم: فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّه
( پس 18)يوسف: « داريد يار و ياور من استجميل خواهم داشت و خدا در آنچه بيان می

از  الله و افتادم، سوگند به دانای راز هنوز رسول لش به پهحالم تغيير کرد و به بستر خوي
بيرون نرفته بود که آثار نزول وحی بر  خانوادهيک نفراز اعضای جای خود دورنشده و 

ظاهر شد و سختی و شدت هميشگی حالت نزول وحی بر او هويدا گشت،  الله رسول 
گفت: ای عايشه!  ،وردآهنگامی که از آن حالت بيرون آمد، اولين سخنی که بر زبان 

  فاف تو را بيان کرد.عِـبشارت باد بر تو که خدا پاکی و 
نازل کرد  تم رائمادرم گفت: برای سپاسگزاری از او برخيز، گفتم: به جز خدا که برا

فْک  عُصْبةٌَ  » کنم. آنگاه خدای بزرگديگری را سپاس و ستايش نمی ینَ جَاؤُوا ب الْإ  إ نَّ الَّذ 
نکُمْ   دهم نازل کرد. ۀرا تا آي  « م  

، 6679به کلمات همين روايت و  4750و  4171و  2661صحيح است، بخاری  
، 45« عشرة النساء»، نسائی در 3180، ترمذی 4735، ابوداود 2770مسلم 

، 4212، ابن حبان 4933و  4027، ابويعلی 197/  6، احمد 9748عبدالرزاق 
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از عايشه در از چند طريق همه  302 7و بيهقی  134/  7و بيهقی  134/  23طبرانی 
 (.1565« احکام القرآن»افک به صورت طولانی بيان کرده اند.  هءقص

 حادثه الله صلی الله عليه وسلم در  رسول اند کهکرده روايت و غير وی اسحاقمحمد بن 
دو مرد  کردند، آن ءاجرا را برآنان و حد قذف زده را تازيانه ، دو مرد و يک زنافک

 ابیقولی: عبدالله بن بود. به دختر جحش ، حمنهزن و آن ثابت بن و حسان اثاثه بن مسطح
 زدند. را نيز تازيانه

 و سرزنش مورد توبيخ سختی امر زير، به 9را با  زنندگان تهمت آن الله متعال  سپس
 اولين اين توبيخ ها عبارت است از: ، کهدهدمیقرار 

مْ خَیْرًا وَقاَلوُا هَذَا إ فْكٌ مُب ینٌ لَوْلََ إ ذْ سَم   ه  ناَتُ ب أنَْفسُ  نوُنَ وَالْمُؤْم   عْتمُُوهُ ظَنَّ الْمُؤْم 
﴿۱۲﴾ 

که اين )تهمت(  را شنيديد، مردان و زنان مؤمن نسبت به خويش گمان نيک چرا هنگامي 
 (١۲چرا نگفتيد اين يك دروغ بزرگ و آشكار است؟)نکردند )به خود قياس نکردند( 

 تشریح لغات واصطلاحات:
سمعتموه: آن بهتان را شنيديد. بأنفسهم: پيش خود، نسبت به خود، در دل خود، در حق 

 خود. إفك مبين: دروغی بس بزرگ و آشکار.
مبارکه، مسلمانان را به خاطر بدگمانى به ازواج مطهره پيامبر صلی  ۀالله متعال در اين آي

اى که:  فرمايدمینموده وپذيرى آنان در برابر شايعات، توبيخ الله عليه وسلم  و آسيب
 ى صديقه را شنيديد، مسلمانان! چرا وقتى اين افتراء، تهمت وبهتان وقيح به عايشه

نوُنَ وَ  » مْ خَیْراً ظَنَّ الَْمُؤْم  ه  نٰاتُ ب أنَْفسُ  چرا مردان و زنان مؤمن حسن ظن حاصل  «الَْمُؤْم 
ننمودند و گمان نيک نبردند و تهمت در مورد فردى که او را به عفت و پاکى 

 شناختند، به سرعت پذيرفتند؟ مى
. پس واجب اين بود باشدمیاصل در مرد و زن مؤمن، سلامت و برائت از فحشا و گناه 

( و چرا نگفتند: اين 12)«وَ قٰالوُا هٰذٰا إ فْکٌ مُب ینٌ »گفتند: گام شنيدن اين بهتان میکه هن
نسبت  )رض( بی عايشهمادر ما بی بر عليهکه ی است دروغی آشکار و افترايی واضح

 داده شده است.

 را نسبت سخن بودند، اين را شنيده فکاِ  اهل سخن مؤمنان وقتی بود که اين يعنی: شايسته
 طريق بعيد باشد، بهاز آنان  عملی صدور چنين ند زيرا وقتیکردمی قياس خودشان به

 .بعيدتر است المؤمنيناز ام صدور آن ،اولی
کند که بعضى از آنان در مورد تأديب مىالله متعال ابن کثير گفته است: بدين ترتيب 

بايست او را را پخش کردند در حالى که مىبد وقبيح درازى کرده و شايعات انعايشه زب
به  «م المؤمنیناُ  »ى خود آنان نباشد پس با خود مقايسه کنند و چنانچه اين عمل شايسته

به ابو ايوب گفته بود: آيا « يوبأابو »اند: زن . گفتهباشدمىطريق اولى از آن برى 
م ايوب خود اُ شنوى؟ گفت: بله، آن دروغ است. آيا سخنان مردم را در مورد عايشه مى

. ابوشما مرتکب چنان عملى مى يوب گفت: قسم به خدا عايشه از تو اُ شوى؟ گفت: نه و اللَّه
 (.۲/۵۹١.) مختصر ابن کثير بهتر است
 )رض( در هنگام انصاری ايوببی ا زن اين آيه روايت شده است که:نزول در شأن 
؟ گويندمی چه عائشه درباره مردم که شنویاو گفت: آيا نمی به فکاِ  شايعهپخش 
 ! تو خود رابهايوبام . ایاست دروغ سخن اما اين شنومگفت: چرا، می ايوبابی
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 ، سوگندگفت: نه ايوبام ؟شدیمی کاری چنين مرتکب ، آيا خودتقرارده عائشه جای
 پس ،تر استدامناز تو بهتر و پاک عائشه خدا که گفت: سوگند به ايوبخدا! ابی به

  .نيست ناروا بيش و بهتانی ، دروغشايعه اين که بدان

 ُ نْدَ اللََّّ  هُمُ لَوْلََ جَاءُوا عَلَیْه  ب أرَْبعَةَ  شُهَدَاءَ فإَ ذْ لَمْ یأَتْوُا ب الشُّهَدَاء  فأَ ولَئ كَ ع 
بوُنَ   ﴾۱۳﴿ الْكَاذ 

و چون شاهدان را همت( چهار شاهد  نياوردند؟ تُ ثبات آن )اِ چرا )افتراگران( برای 
 (١٣نياوردند، پس خود آنان نزد خدا محکوم به دروغگويی اند.)

زنان چرا آن تهمت «لَوْ لَٰ جٰاؤُ عَلیَْه  ب أرَْبَعةَ  شُهَدٰاءَ  »است: اين بر آنان توبيخ  دومين
که بر صحت آن بهتان شهادت  عادل نياوردند؟ شاهد کار بر درستی آن بهتان چهار گنه

 دهند؟
نْدَ اَللَّّٰ  هُمُ »اند.را نياوردهشاهدان پس چون  «فإَ ذْ لَمْ یأَتْوُا ب الشُّهَدٰاء  » فأَوُلٰئ کَ ع 

بوُن َ  دروغ هستند که يعنی: دروغگويانی «خود دروغگويانند» وی يعنی: در حکم «الَْکٰاذ 
اين بيان براى آن که بهتان را شنيده و آن را در همان آغاز اند.رسانده آن پايه آخرين را به

 انکار و تکذيب نکرد، متضمن توبيخ و سرزنش است.

رَة  لمََسَّكُمْ ف ي مَا أفََضْتمُْ ف یه  عَذَابٌ وَلَوْلََ فضَْلُ اللََّّ   نْیاَ وَالْْخ  عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتهُُ ف ي الدُّ
یمٌ   ﴾۱۴﴿ عَظ 

و اگر فضل و رحمت خدا در دنيا و آخرت بر شما نبود، به يقين به خاطر آن تهمت 
 (١۴رسيد.)بزرگی که در آن وارد شديد، عذابی بزرگ به شما می

ِ عَليَْکُمْ وَ رَحْمَتهُُ فیِ » :فرمايدمیی است که سوم توبيخدر اين آيه مبارکه  وَ لَوْ لاَٰ فَضْلُ اَللَّه
ا وَ الَْآخِرَةِ  که درحادثه  بر شما نبود،  در دنیا و آخرت خدا و رحمتش و اگر فضل»«الَدُّنْيَٰ
ا أفََضْتمُْ فيِهِ »شديد،دچاراشتباه وخطا « ام المؤمنين»افک نسبت به   گمانبی «لمََسهکُمْ فيِمَٰ

شاعه و انتشار داستان انى و گبه سبب سخن پرا پرداختید دخالت به در آن آنچه سزای به
ابٌ »يعنیبه عذابى سخت و هولناک  المؤمنينامعفت  حريم به زنندگان تهمتافک،  عَذَٰ
 .شدت و سختى بالاتر استشديد که از هر گرفتار مى« عَظِيمٌ 

امام قرطبى در اين مورد فرموده است که: بدين ترتيب خداى متعال اشخاصی  را به 
پراکنى پرداختند. اما به ى بهتان به شايعهشدت مورد عتاب قرار داده است که درباره

لطف و مرحمت خود آن را در دنيا مستور و پوشيده داشت و در آخرت رحمتش شامل 
 (١۲/۲٠٣.)تفسير قرطبى اندکه در پيشگاهش توبه کرده شودمىيى هاآنحال 

لْمٌ وَتحَْسَبوُنهَُ هَی  ناً وَهُوَ  كُمْ مَا لیَْسَ لَكُمْ ب ه  ع  نَت كُمْ وَتقَوُلوُنَ ب أفَْوَاه   إ ذْ تلََقَّوْنهَُ ب ألَْس 
یمٌ  نْدَ اللََّّ  عَظ   ﴾۱۵﴿ ع 

تان هایيکديگر می گرفتيد و با دهانچون ]که آن تهمت بزرگ را[ زبان به زبان از 
چيزی می گفتيد که هيچ معرفت و شناختی به آن نداشتيد و آن را ]عملی[ ناچيز و سبک 

 (۱۵آن )گناه و مجازاتش( نزد الله بسيار بزرگ است.) کهحالیدر می پنداشتيد 

زبان، تنها عضوى است كه در طول عمر انسان، از حرف قبل از همه بايد گفت که: 
ا جرم و گناه آن . شكل و اندازهشودمىگيرد و نه خسته زدن، نه درد مى ى آن كوچك، امه

چه بسيارند كافرانى كه با گفتن يك جمله )شهادت به يگانگى خداوند( مسلمان بزرگ است.
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، يا انكار احكام دين، كافر و نجس و مسلمانانى كه با گفتن كفر به الله شوندمىو پاك 
  . شوندمى

نَت کُمْ  »:فرمايدمیمبارکه اينست که  ۀدر آي توبيخ چهارمین هنگامی که آن «إ ذْ تلَقََّوْنهَُ ب ألَْس 
شنيده هتان باطل و ناروا را که نه بدان علمی داشتيد و نه بر آن دليلی، از زبان همديگر بُ 

نَت کُمْ » گفتيد.میسخن آن  ۀودر بار سخن گفتن به ناروا و  کهحالیدر  «إ ذْ تلََقَّوْنهَُ ب ألَْس 
کُمْ مٰا لیَْسَ لَکُمْ ب ه  »  ،بر شما حرام شده اطلاع دقيق، پشتوانۀ علم وبی وَ تقَوُلوُنَ ب أفَْوٰاه 

لْمٌ  دروغ و بدان علمى نداشتيد، بلکه شما کهحالی، در آوريدچيزى را به زبان مى «ع 
با  کهآنـ ، بیداشت اختصاص تانیهانازب شما فقط به سخن يعنی: اين بهتان محض بود.

 چونمثال   طوربه باشد، ها مورد باور قرار گرفتهباشد و در دل همراه خارجی واقعيتی
، آيا است رسيدهخبری  چنين من گفت: بهاو می ، بهکردمی ملاقات از شما با ديگری يکی
 ، وبی پشتوانه اينواثبات و تحقيق انديشهبی بود که گونه؟ بدينخبر داری از آن تو هم

 .يدکردمی ديگر دريافتافروز را از يک خبر بهتان
گفت: من کرديد و هر يک مىمجاهد گفته است: يعنى آن را از يکديگر نقل و روايت مى

 (. ۲/۵۹١مختصر  .)گفتفلانى شنيدم که چنين و چنان مىاز 
برديد وطوری می پنداشتيد که کاری  است سهل وساده! و گمان مى «وَ تحَْسَبوُنهَُ هَی  ناً » 

نْدَ  »براى شما کيفرى دربر ندارد.وبه اصطلاح گناهى است کوچک و ناچيز که  وَ هُوَ ع 
یمٌ  بزرگترين گناهان تباه کننده و که  از جمله نزد خداوند  از جمله غافل از آن «اَللَّّٰ  عَظ 
ض به آبرو و ناموس مسلمانان به شمار مىآحساب میهب پر خطر  آيد.يد؛ زيرا تعره

، اين که اولى سه چيز از آنان عتاب گرفته است: در التسهيل آمده است: الله متعال درباره
، آن را کوچک و سوم، آن را به زبان آوردند. دومدر مورد آن به پرس و جو پرداختند. 

اهميت و ناچيز پنداشتند. در حالى که نزد خدا بسى بزرگ و ناچيز شمردند و آن را بى
اين است که آنان آن جريان را فقط با   «ألسنتکم و أفواهکم»آوردن  ىمهم است. فايده

 هاآنبه آن اعتقاد داشته باشند؛ زيرا  کردند بدون اين که قلبا  زبان از يکديگر دريافت مى

 (.٣/۶۲التسهيل  .)از حقيقت خبر نداشتند قلبا  
الله صلی الله عليه  ، همسر رسولو پاکدامن گناهبی زن اگر آن حتی»: گويدمیکثير  ابن

 به بهتان اين کهاين رسد به بود، چه بزرگ بسالله متعال کار نزد  نبود، اين هموسلم 
 «.شود زده محمد صلی الله عليه وسلم  ءالانبيا همسر خاتم
 است الهی خشم سبب که را از آنچه ایکلمه انسان گمانبی»است:  آمده شريف درحديث

 که ، از مسافتیکلمه آن گفتن سبب به کهحالی، دردهدمین هم اهميتی هيچ آن و به گويدمی
 «.شودمی فروافگنده ، در دوزخدورتر است و زمين آسمان از ميان
نقل  تحريم پخش دروغ و سخن گفتن به تهمت دلالت دارد. تذکر است که اين آيه برقابل 
زير سؤال  و سخن بايد بر اساس علم باشد، ، ها و شايعات از گناهان كبيره استتهمت

 .بردن آبروى مردم را ساده نگيريم

عْتمُُوهُ قلُْتمُْ مَا یَكُونُ لَناَ أنَْ نَتكََلَّمَ  ب هَذَا سُبْحَانكََ هَذَا بهُْتاَنٌ وَلَوْلََ إ ذْ سَم 
یمٌ   ﴾۱۶﴿  عَظ 

برای ما سزاوار نيست که به را شنيديد نگفتيد: )بهتان بزرگ و ناروا( و چرا وقتی که آن 
 (١۶)کنيم، اين بهتانی بزرگ است؟آن سخن بگوييم، )ای الله( تو را به پاکی ياد می

عْتمُُوهُ قلُْتمُْ مٰا » :فرمايدمیکه  و تأديب توبيخ پنجمينمبارکه  ۀدر اين آي وَ لَوْ لَٰ إ ذْ سَم 
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تمام مؤمنان را مورد عتاب قرار داده دراين فرموده الهی  «یکَُونُ لَنٰا أنَْ نتَکََلَّمَ ب هٰذٰا
 و افترا زنندگان سازانبهتان را شنيديد، در تکذيب افک داستان که گاهچرا آن :فرمايدمی

بر زبان  سخنی چنيناين به کهزيبد نمیما  و به ما سزاوار نيست برای نگفتيد: اصلا  
 زند.از ما سر نمی وجههيچ هرگز به سخنی و چنين جاری سازيم

یمٌ » هی؛ آخر اين گناهی است بزرگ،  پروردگارا ! «سُبْحٰانَکَ هٰذٰا بهُْتٰانٌ عَظ  تو منزه
در حقيقت اين گفته افترا و دروغى است  جرمی است بس شنيع و بهتانی است بس ناروا؟

 روشن و آشکار و گناهى است بزرگ. 
گيرى آن براى ابراز تعجب از موضع «سبحان اللَّ  »زمخشرى گفته است: آوردن عبارت 

و اصل بر اين است که هنگام ديدن عجايب  خورده آمده است.دسته از مسلمانان فريب

 (.٣/۲۲۵کشاف  .)گفته شود «سبحان اللَّ  »
نبايد نهی از منکر را بزرگی رسالت  حيات خويش،بر مسلمانان است که در همه شرايط 

انسان در مسلمان واجب است .وعزت مسلمان بربرو آدفاع از به فراموشی بسپارد، بلکه 
« سبحان اللَّه »خورد بايد با مسائل مهم برمی کهزمانی و ها، مسئول است.برابر شنيده

  بگوييد.

ن ینَ  ثلْ ه  أبَدًَا إ نْ كُنْتمُْ مُؤْم  ُ أنَْ تعَوُدُوا ل م  ظُكُمُ اللََّّ  ﴾۱۷﴿ یَع 
که اگر ايمان داريد، هرگز مانند آن را ]در حقه کسی[ تکرار  دهدمیخدا شما را اندرز 

 (١٧)نکنيد.

 : است این تأدیب ششمین
ُ أنَْ تعَوُدُوا لِمِثلِْهِ أبََدا   » مانند آن  هرگز به که دهدمیشما اندرز  بهالله تعالی  «يَعِظُکُمُ اَللَّه

 .هرگز مانند آن را ]در حقه کسی[ تکرار نکنيد ،بازنگرديد
ن ینَ  » مؤمن هستيد؛ زيرا ايمان مانع ارتکاب چنين بهتانى شما  اگر واقعا   :«إ نْ کُنْتمُْ مُؤْم 
ديگر هيچگاه نبايد مانند اين عمل  کهايناز کندمیونهی  دهدمیبه مومن هشدار .باشدمى

 .باشدمىاين آيه متضمن تحريک و تهييج بر پندگيرى  را تکرار نماييد.
ظن بايد ديگران براى حفظ آبروى مردم و جلوگيرى از سوء  ما است تا: ۀدر ضمن وظیف

   ، سبب محو ايمان است.ء افترا ظن و را موعظه كرد. دامن زدن به سوء

یمٌ  ُ عَل یمٌ حَك  ُ لَكُمُ الْْیاَت  وَاللََّّ  ﴾۱۸﴿ وَیبَُی  نُ اللََّّ
 (١٨)، و خدا عليم و حكيم است.كندميو خداوند آيات خود را براي شما بيان 

یمٌ » ُ عَل یمٌ حَک  الله متعال  به مصالح بندگان آگاه و در تدبير امور و تشريع خود  :«وَ اَللَّّٰ
 حکيم است.

نْیاَ  ینَ آمَنوُا لَهُمْ عَذَابٌ ألَ یمٌ ف ي الدُّ شَةُ ف ي الَّذ  یعَ الْفاَح  بُّونَ أنَْ تشَ  ینَ یحُ  إ نَّ الَّذ 
ُ یَعْلَمُ وَأنَْتمُْ لََ تعَْلمَُونَ  رَة  وَاللََّّ  ﴾۱۹﴿ وَالْْخ 

حيايی در ميان مؤمنان شايع گردد، ايشان در دنيا و دوست دارند فاحشه و بیکسانی که 
 (١۹دانيد.)و شما نمی داندمیها را( آخرت عذاب دردناکی دارند، و الله )رازهای سينه

إِنه الَهذِينَ يحُِبُّونَ  :» فرمايدمیکه در اين آيه مبارکه وجود دارد اينست که   تأديب :هفتمین
احِشَةُ فیِ الَهذِينَ آمَنوُا  ،شودشايع  دارند، فاحشه دوست که کسانی راستیبه «أنَْ تشَِيعَ الَْفَٰ

يعنی: در  «اندآوردهايمان  که کسانی در ميان»پيدا کند و منتشر گردد  يعنی: زنا شيوع
رَة  ».ايمان از اهل با عفت دامنانپاک ميان نْیٰا وَ الَْْخ  شان در برای «لَهُمْ عَذٰابٌ ألَ یمٌ ف ی الَدُّ

و در قيامت دنيا مجازات اجرای حده قذف و غير آن از مصايب دنيوی خواهد بود 
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 عذاب دوزخ.
قصد آزار  هاآنن است، که ااز اين وعيد و لعن و نفرين، منافقهدف حسن گفته است:

ى چنين قصدى ملعون وسلم  را داشته و آن هم کفر است و دارندهپيامبرصلی الله عليه 

 (.۶/۴٣۹البحر المحيط  .)است
ُ یعَْلمَُ وَ أنَْتمُْ لَٰ تعَْلمَُونَ » شان داناست اما شما اين و الله متعال  به دروغگويی «وَ اَللَّّٰ

نسبت به آن علم و که شما اند آگاه است حال آندانيد. او بر آنچه پنهان داشتهامر را نمی
: اين جمله در اينجا از موقعيت بسيار زيبايى فرمايدمیامام فخررازی  اطلاعی نداريد.

جز از طريق علايم از آن خبرى برخوردار است؛ زيرا محبت قلب مکنون است و ما 
نداريم. ولى خدا هيچ چيزى را بر او پنهان نيست. در نتيجه اين يادآورى به صورت 

ى پستى است، زجر و منع در آمده است؛ زيرا هر آن که خواهان اشاعه ىآخرين مرحله
از آن با خبر است و از ميزان کيفرش  داند که خداهر چند در اخفاى آن بکوشد، خود مى

 (.۲٣/١٨٣.) تفسير کبير نيز آگاه است
ى گناه است. در راه نهى از به گناه، مقدهمهداشتن علاقه  در اين هيچ جای شکی نيست که:

 در ذات خود  حتهى دوست داشتن بعضى گناهان، محو كنيم.بادی منكر، علاقه به منكر را 
 آبروى مؤمن. عزت و مانند ريختناز جمله گناه كبيره است، 

یمٌ  َ رَءُوفٌ رَح   ﴾۲۰﴿ وَلَوْلََ فضَْلُ اللََّّ  عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتهُُ وَأنََّ اللََّّ
خدا رؤوف و مهربان است ]به مجازات  کهاينو اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، و 

 (۲٠)بسيار سختی دچار می شديد.[
 :تفسير الميسهر، مفسر مبارکه تذکر رفته است ۀ که در آي توبيخ هشتمیندرمورد

اگر فضل خدای سبحان بر کسانی که در  :فرمايدمی دکترعايض بن عبدالله القرني
گمان شتابان يافت، بیموضوع بهتان سخن گفتند نبود و لطف و رحمتش آنان را در نمی

بر  ،به عنوان جايگزين ،ولی مهلت داد و حده را کردمیشان به عذابی سخت مجازات
    قذف کننده مشروع ساخت و توبه کاران را پذيرفت.

ینَ  َّب عوُا خُطُوَات  الشَّیْطَان  وَمَنْ یَتَّب عْ خُطُوَات  الشَّیْطَان  فإَ نَّهُ  یاَ أیَُّهَا الَّذ  آمَنوُا لََ تتَ
نْ أحََدٍ أبَدًَا نْكُمْ م   یأَمُْرُ ب الْفَحْشَاء  وَالْمُنْكَر  وَلَوْلََ فَضْلُ اللََّّ  عَلیَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ مَا زَكَى م 

ي مَنْ  َ یزَُك   نَّ اللََّّ یعٌ عَل یمٌ وَلَك  ُ سَم   ﴾۲۱﴿ یشََاءُ وَاللََّّ
های های شيطان پيروی مکنيد. و هرکس از گامايد، از گامای کسانی که ايمان آورده

و اگر فضل الله و رحمت  دهدمیشيطان پيروی کند )بداند( که او به فحشا و منکر دستور 
ولي خداوند هر كه را گرديد، وی بر شما نبود، هرگز کسی از شما )از گناه( پاک نمی

 (۲١)و خدا شنوا و دانا است. كندميبخواهد تزكيه 

  :سیاست شیطان، نفوذ تدریجى و گام به گام است
 حضرت عليه در بهتان های شيطانی،همانا متابعت وپيروی کردن از گام  توبيخ نهمین
یٰا أیَُّهَا »آمده است:مبارکه  ۀدر آي کهطوری .( استی الله تعالی عنها)رض عائشهبی بی 

َّب عوُا خُطُوٰات  الَشَّیْطٰان   ینَ آمَنوُا لَٰ تتَ ای کسانی که به الله ايمان آورده و از پيامبرش  «الََّذ 
زشت  ۀايد، به شيطان اقتدا ننموده و به راه وی روان نشويد وبا بخش اشاع پيروی کرده

فرا ندهيد وراه اورا در پيش  وپليدی وی که به راه انداختن بهتان وافترا است گوش
 نگيريد.
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 هایاز گام و هرکس که «وَمَنْ یَتَّب عْ خُطُوَات  الشَّیْطَان  فإَ نَّهُ یَأمُْرُ ب الْفَحْشَاء  وَالْمُنْكَر   »
 .دهدمی فحشا و منکر امربه  يعنی: شيطان او کند، بداند که پيروی شيطان
 حد افراط باشد و منکر: چيزی خود به و ناشايستی در زشتی که است : چيزیفحشاء
 پيروی هرکس از شيطان که است را ناپسند شمارد. مسلم ، آنو شرع ، طبععقل که است

 .کندمی اطاعت و از او در اوامرش شودمی وی کرد، مقتدی
اى مؤمنان! اگر فضل خدا  «فَضْلُ اَللَّّٰ  عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتهُُ وَ لَوْ لَٰ »مبارکه می افزايد: ۀآي

هرگز  ،کردمیشد والله متعال بر شما فضل و احسان و مهربانی نتان نمىشامل حال
نَّ »ساخت، کس از شما را ابدا  از پليدی گناه و نحوست و نجاست خطا پاک نمیهيچ وَ لٰک 

ی مَنْ یَشٰاءُ  َ یزَُک   از چرک گناه پاک را يکن او به فضل خويش هر کس از بندگانش ل «اَللَّّٰ
یعٌ عَل یمٌ  »کند.مى ُ سَم  او شنوای سخنان و دانا به افعال شماست؛ صداها را شنيده و  «وَ اَللَّّٰ
 ها را دانسته است. و به ضمير و مقاصد شما آگاه است.نيهت

ى فياض هدايت از سرچشمهامام  قرطبى گفته است: منظور اين است: تزکيه و تطهير و 
 (. ١۲/۲٠٧قرطبى  تفسير.)جوشد نه از اعمال شمالطفش مى

ینَ  نْكُمْ وَالسَّعةَ  أنَْ یؤُْتوُا أوُل ي الْقرُْبىَ وَالْمَسَاك  وَلََ یأَتْلَ  أوُلوُ الْفَضْل  م 
ینَ ف ي سَب یل  اللََّّ  وَلْیعَْفوُا وَلْیصَْفحَُوا ألَََ  ر  ُ وَالْمُهَاج  ُ لَكُمْ وَاللََّّ بُّونَ أنَْ یغَْف رَ اللََّّ تحُ 

یمٌ   ﴾۲۲﴿ غَفوُرٌ رَح 
و از ميان شما کسانی که دارندگان ثروت و توانمندی مالی هستند، نبايد قسم بخورند که  
از انفاق مال به خويشاوندان وبينوايان  و مهاجرانِ در راه الله  دريغ ورزند، و بايد ]بدی 

ا مؤمنان توانگر سبب خودداری از انفاق شده[ عفو کنند و از آنان را که برای شم
داريد خدا شما را بيامرزد؟ ]اگر دوست داريد، پس شما مجازات درگذرند؛ آيا دوست نمی

 (۲۲)هم ديگران را مورد عفو و گذشت قرار دهيد[؛ و خداوند غفور و رحيم است.
روايت است وقتى حضرت ابو بکر صديق رضى اللَّه عنه آيه را شنيد گفت: بله من 

ى قسمش را مرا ببخشايد، و دادن نفقه را به مسطح از سرگرفت و کفاره الله دوست دارم 
 کنم! ى او را قطع نمىداد و گفت: به خدا هرگز نفقه

 عنه دلالت دارد؛ چون اند: آيه بر فضل و بزرگى ابوبکر صديق رضى اللَّه مفسران گفته
، و او را مدح کرده است و اين براى  «وَ لَٰ یأَتْلَ  أوُلوُا الَْفَضْل  »خداى متعال فرمود: 

الله تعالی  از او  فضل و بزرگوارى حضرت ابو بکر صديق رضى اللَّه عنه کافى است.
 راضى باد!

« ...منكم الفضل أولوا كلأي لا و» همچنان مفسران درتفاسير خويش در ذيل آيه مبارکه :
 و بزرگترين صلی الله عليه وسلم  پيامبر از پس صديق )رض(  می نويسند که ابوبکر

 مقام و گفته اين صدق بر دليل آيه، اين در شگفتش و زيبا صفات و است انسان برترين
 .است دين در او شامخ

در برابر محرومان ) پولداران و افراد غنی(  مرفههين يد که:آمبارکه بر می  ۀاز فحوای آي
نفاق، اِ تر از مهم موزاند که:آمبارکه به ما میۀ در ضمن آي ،باشندمیيت لؤومسدارای 

كسى كه   چه زيبا است .ستمرار آن و خسته نشدن از آن و كوتاهى نكردن در آن استاِ 
  .ديگران را ببخشد، به بخشش الهى نزديكتر است

 اخلاقی به صحابه:روش تعلمی 
دونفر از  به معنای قسم خوردن می آيد،مبارکه؛  ۀدر آيائتلاء « وَلََ یَأتْلَ   » ۀکلم

(c) ketabton.com: The Digital Library



 49 

تهمت زدن به حضرت عايشه صديقه،   ۀمسطح در واقع های حسان ومسلمانان  به نام
قذف بر  ، آن حضرت صلی الله عليه وسلم حدئتکه پس از نزول آيات برا شرکت داشتند،

بدری هستند، ولی اين   سان ومسطح هر دو صحابی  جليل القدر وحاجرا فرمود، آنان 
ی صادق شدند، وهمان گونه که حق تعالی موفق به توبه طحسموسر زد،  هاآنکوتاهی از 

ی صديقه را نازل نمود، هم چنين پذيرش  توبه اين مؤمنان وعفو ت  حضرت عايشهئبرا
 .اعلان نمودهم  را هاآن

مسطح يکی از نزديکان فقير حضرت ابوبکر صديق رضی الله عنه، بود که حضرت 
افک ثابت شد که او هم شرکت ۀ ی مالی می نمود، وقتی که در واقععانهاِ ابوبکر به او 

رسيدن چنين  صدمه سختی به  ی صديقه وس شفقت پدری والد حضرت عايشه، پداشت
او طبعا  از مسطح رنجيد، وقسم خورد که در آينده به او  ی صديقه،بی بی عايشهحضرت 

فقير، بر مسلمان خاص علی اعانه مالی نخواهم داد، بديهی است که کمک کردن مالی به 
از کمک کردن دست بردارد،  کردمیواگر کسی که به او کمک  التعيين واجب نيست،

دنيای معاشر، نمونه را در از صحابه  یگناهی نيست، ولی حق تعالی خواست که گروه
بسازد، بنابر اين کسانی را که به اين  اشتباه  مبتلا شده بودند، به نعمت قبول توبه  

در آينده مورد نوازش قرارداد، اعلی ترين تعليم واخلاقی  به آنان داده شد واصلاح آنان 
 ،ی آن را بدهند، وخوددارای  از کمک کردن به فقيرکفاره ،که بايد اين قسم شکسته

 هاآندر گذشت،  هاآننيست، همان گونه که حق تعالی از تقصير   هاآنمناسب مقام بلند 
 کرم گذشت نمايند. هم بايد به عفو و

چون کمک کردن مالی حضرت مسطح  بر حضرت  ابوبکر صديق  رضی الله تعالی 
، قرآن  اين عنوان را اختيار نمود که اهل علم وفضل عنه  واجب شرعی نبود، بنابر اين

دارند که در راه خدا انفاق که خداوند متعال به آنان کمالات دينی عنايت فرموده  وقدرت 
نْكُمْ وَالسَّعةَ   »نمايند، نبايد چنين قسم بخورند، در آيه مبارکه دولفظ  بدين  «أوُلوُ الْفَضْل  م 

 معنی آمده است.
ُ لَكُمْ  »اين آيه فرمود که: ۀ ـجمل آنچه در آخرين بُّونَ أنَْ یَغْف رَ اللََّّ يعنی: شما   «ألَََ تحُ 

شما را عفو نمايد، حضرت ابوبکر صديق )رض(   ندوست نمی داريد که الله تعالی گناها
يعنی قسم به الله من « )رواه الشيخان   «لی  اللهنی احب ان یغفرإوالله »  فرمود: ورا  ف

 دادمیخواهم خداوند مرا بيامرزد، وفورا  کمک مالی را که به حضرت مسطح حتما  می
گذاشت، ونيز فرمود: اين کمک قطع نخواهد شد. ) بخاری  ءآن را مجددا  به مورد اجرا

اين، آن مکارم اخلاقی است  که صحابه ی کرام با آن تربيت داده شدند، ومسلم ( 
روايت است که رسول الله صلی درصحيح البخاری  از حضرت عبد الله  بن عمر )رض( 

لیس  الواصل بالمکافی ولکن الواصل اللذی اذا قطعت رحمه »  :الله عليه وسلم فرمود
نيست که تنها در مقابل احسان مظهری ( يعنی صله رحم کننده کسی )  «وصلها 

ه کسی است که با  کنندمیی رحبلکه در اصل صلهعوض بدهد،  هاآنخويشاوندان، به 
  وجود قطع  رابطه از طرف خويشاوندان، ارتباط را بر قرار سازد. ) مظهری (

 خوانندگان گرامی !
در بخش پايانی  ءهتان و افترابُ اهل  ( درباره مجازات  26الی  23در آيات متبرکه ) 

 . شودمی، به بحث گرفته  فكاِ داستان 
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رَة  وَلَهُمْ  نْیاَ وَالْْخ  نوُا ف ي الدُّ ناَت  لعُ  ینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناَت  الْغاَف لَات  الْمُؤْم  إ نَّ الَّذ 
یمٌ   ﴾۲۳﴿ عَذَابٌ عَظ 

بی ترديد کسانی که زنان عفيفه پاکدامن باايمان را ]که از شدت ايمان از بی عفتی و گناه 
، و برای آنان عذابی برزگ شوندمیبی خبرند[ متهم به زنا کنند، در دنيا و آخرت لعنت 

 (۲٣)است.

  :لغات واصطلاحات   توضیح
 زنان عفيفه و پاکدامن. «: الْـمُحْصَنَاتِ ». می زنند تهمت می زنند،: « يرَْمُونَ  »
کينه، بی مکر و نيرنگ خبر از هرگونه آلودگی، پاکدل و سينه بیزنان بی«: الْغَافِلاتِ »
 )تفسير: کشهاف(.. گشته اند دور رحمت از «: لعُِنوُا»

: اين لعن در مورد فرد يا افرادى  فرمايدمیدر مورد اين آيه مبارکه )رض( ابن عباس 
توبه ندارند، ولى  هاآنزنند؛ زيرا است که تهمت به زنان پيامبر صلهى اللَّه عليه و سلهم مى

اگر يک نفر زنى مؤمن غير از زنان پيامبر صلهى اللَّه عليه و سلهم را قذف کند، خدا 
 (.٣/۴٣٠زاده بر بيضاوى ى شيخت.) حاشيهبرايش توبه مقرر فرموده اس

ن نازل شده است. وقتى زنى به مدينه مهاجرت او ابوحمزه گفته است: آيه در مورد مشرک
ت.) البحر فجور و فسق رفته اس عمل بد،گفتند: براى کرد، مشرکان مکه مىمى

  :26 – 23شأن نزول آیات   (.۶/۴۴٠
زنا  هگناک: طبرانی از خصيف روايت کرده است: از سعيد بن جُبَير پرسيدم که  -760

: گويدمیبيشتر است و يا قذف، اتهام زنان عفيف و پاکدامن به زنا؟ گفت: زنا. گفتم: خدا 
ینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناَت  » خبر از همه جا را به زنا کسانی که زنان پاکدامن و بی» «إ نَّ الَّذ 

 شوندمیاقع و مورد نفرت و شودمیدر دنيا و آخرت بر آنان لعنت فرستاده  کنندمیمتهم 
 .«عذاب سختی در پيش است هاآنو برای 

نازل گشته است. در اسناد اين  )رض(گفت: اين سخن خدا خاص در مورد عايشه  
از خصيف  151/  23و طبرانی  25881)طبرانی .روايت يحيی حمانی ضعيف است

 روايت کرده اند. اسناد اين به خاطر يحيای حمانی ضعيف است.(.
إِنه  »ه:همچنين از ضحاک بن مزاحم روايت کرده است: خدای بزرگ آيک: و  -761

 .زنان پيامبر نازل کرده است Mهبه طور خاص در بار« الهذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ... 
 اين مرسل است.(. 152/  23و طبرانی  25883)طبری 
وايت کرده است: ر )رض(ک: ابن ابوحاتم از طريق سعيد بن جُبَير از ابن عباس -762

)محقق به اسناد اين آگاه نشده. اما  نازل شده است )رض(اين آيه خاص در شان عايشه 
های آن از وجه ديگر از ابن عباس روايت کرده که يکی از راوی 25885طبری 

به همين معنی روايت کرده که در اين عطية عوفی  25887مجهول است. و طبری 
 واهی است.(.

روايت کرده است: هدف تير اتهامات ناشايست  )رض(از عايشه  ک: ابن جرير -763
خبر بودم و بعد از مدتی از جريان آگاه شدم. قرار گرفتم در حالی که از همه چيز بی

  نزد من بود که ناگاه وحی نازل شد. الله روزی رسول 
راست نشست و عرق خود را پاک کرد و گفت: ای الله صلی الله عليه وسلم سول ر
الله دهم شاد باش، گفتم: فقط خدا را سپاسگزارم و بس. آنگاه رسول شه، نويدت میعاي
نْيَا وَالْآخِرَةِ وَلهَُمْ عَذَابٌ » إِنه الهذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لعُِنوُا فیِ الدُّ
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( يَوْمَئِذٍ يوَُفهِيهِمُ 24أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُُم بِمَا کَانوُا يَعْمَلوُنَ )( يَوْمَ تشَْهَدُ عَليَْهِمْ ألَْسِنتَهُُمْ وَ 23عَظِيمٌ )
َ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ) ُ دِينهَُمُ الْحَقه وَيَعْلمَُونَ أنَه اللَّه ( الْخَبِيثاَتُ لِلْخَبِيثيِنَ وَالْخَبِيثوُنَ 25اللَّه

ؤُونَ لِلْخَبِيثاَتِ وَالطهيهِبَاتُ لِلطهيهِبِينَ  ت کرد)طبری ئرا قرا « وَالطهيهِبوُنَ لِلطهيهِبَاتِ أوُْلئَکَِ مُبرَه
از عمر بن ابوسلمه از پدرش روايت کرده است. اسناد اين به خاطر عمر  25882

ضعيف است و متن به همين عبارت صحيح نيست و آنچه را بخاری، مسلم و ديگران از 
 عايشه روايت کرده اند حجت است.(.

ک: طبرانی به سندی که راويان آن ثقه اند از عبدالرحمن بن زيد بن اسلم روايت  -764
هدف تير اتهامات و افترای منافقان قرار گرفت،  )رض(کرده است: هنگامی که عايشه 
او نازل  ءهرا در بار «الْخَبِيثاَتُ لِلْخَبِيثِينَ  »ه:ت داد و آيئخدا او را از آن بهتان عظيم برا

روايت کرده اند، اين مرسل و ابن زيد  25905و طبری  156/  23)طبرانی .کرد
 .(ضعيف است.

 )رض(ضعف است از ابن عباس  هاآنک: طبرانی به دو سندی که در هردوی  -765
 هءپيامبر سخنان افتراء آميز گفتند. در بار های در شان زوج پاکيزروايت کرده است: عده

. هيثمی در 159و  157/  23)طبرانی . نازل شد «...ل لْخَب یث ینَ الْخَب یثاَتُ »:ۀآنان آي
 : در هردو سند راوی ضعيف است.(.گويدمی 11222« مجمع الزوائد»

عايشه  ۀک: طبرانی از حکم بن عتيبه روايت کرده است: چون مردم در بار -766
فت: ای عايشه! ) شخصی را به نزد او فرستاد و گ الله به گفتگو پرداختند رسول  )رض( 
کنم تا اين که بيگناهی من از آسمان نازل ؟ گفت: هيچ عذرخواهی نمیگويندمیمردم چه 

الله نور را در رابطه با او نازل کرد. رسول  ۀشود. پس خدای بزرگ پانزده آيه از سور
اين روايت ت کرد. ئقرا «الْخَب یثاَتُ ل لْخَب یث ینَ...»ه آيات را تا به آي صلی الله عليه وسلم 

   اين مرسل است.(. 160/  23)طبرانی . مرسل و دارای اسناد صحيح است

مْ وَأرَْجُلهُُمْ ب مَا كَانوُا یَعْمَلوُنَ  یه  نتَهُُمْ وَأیَْد  مْ ألَْس   ﴾۲۴﴿ یَوْمَ تشَْهَدُ عَلَیْه 
 (۲۴)اند شهادت دهند.به كارهايى كه كرده هاآنشان بر روزى كه زبان و دست و پاهاي

دهند، زبان و مىشهادت اعضاى بدن بر اعمال انسان  که: بيننديعنى درروز قيامت مى
 گويند.مى دست و پا به زبان آمده و اعمال بد انسان را باز

  :لغات واصطلاحات  توضیح
نتَهُُمْ » مراد از به گفتار آمدن زبان، با وجود اين که برابر آيات ديگر مهر شده  «:ألَْس 

ای های ديگر است، به گونه(، به نطق آوردن زبان و همه اندام65 ۀآي ،يس: ۀاست )سور
 (.21و  20آيات   : فصهلتۀ)سور داندمیکه تنها خدا 

انسان حتى مالك اعضاى خود  شد که در محکمه عدل الهی در روز قيامت،يادآور بايد 
ی که به عمل يردارهاک، وانسان بر تمامی گفتارها وکندمیوآغاز به شهادت  باشدمین
به درك و شعور نياز دارد. بنابراين اعضاى  .شهادت دادن، باشدمیورده است جوابگو آ

 اطلاع هستم.از نوع درک ما بی، گرچه كنندمىدهند درك مى بدن آنچه را انجام

َ هُوَ ا ینهَُمُ الْحَقَّ وَیَعْلمَُونَ أنََّ اللََّّ ُ د  مُ اللََّّ  ﴾۲۵﴿ لْحَقُّ الْمُب ینُ یَوْمَئ ذٍ یوَُف  یه 
، و دهدمیکم و کاست به ايشان کامل و بی طوربهدر آن روز، الله جزای شايسته آنان را 

 (۲۵خواهند دانست که الله همان )معبود( حق آشکار است.)
 آنرا به  نافرمانان که را زيرورو کنيد و از آنچه قرآن اگر تمام»: گويدمی زمخشری

 چون موضوعی متعال در هيچ الله بينيد کهوجو نماييد، نمیجست استکردهتهديد 
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 آيات چنان باشد و نهکار برده به و شدت )رض(، سخت  عائشه عليه بهتان موضوع
 باره در اين آيه سه باشد و اگر جز همين کرده را نازل با هشدار سخت آميخته کوبنده
 «.بود کافی آيه سه همينشد، نمی نازل

لْخَب یث ینَ وَالْخَب یثوُنَ ل لْخَب یثاَت  وَالطَّی  باَتُ ل لطَّی  ب ینَ وَالطَّی  بوُنَ ل لطَّی  باَت   الْخَب یثاَتُ ل 
یمٌ  زْقٌ كَر  ا یقَوُلوُنَ لَهُمْ مَغْف رَةٌ وَر  مَّ ءُونَ م   ﴾۲۶﴿ أوُلَئ كَ مُبَرَّ

مردان پليد و مردان پليد برای زنان خبيث وناپاک ، و زنان زنان خبيث وناپاک برای 
اين گروه از آنچه )منافقان(  پاک برای مردان پاک و مردان پاک برای زنان پاک اند،

 (۲۶شان آمرزش و رزق نيکوست.)، مبرا و منزه هستند. برایگويندمی
حضرت عايشه  اين آيه برائت :نويسدمی صابونی علی صفوة التفاسير مفسر تفسير 

. باشدمىکند؛ زيرا همسر اشرف مخلوقات و عزيزترين انسان رضى اللَّه عنها را ثابت مى
بود، خدا او را همسر و مطابق مفهوم اين آيه اگر عفيف و پاکدامن و شريف نمى

 داد.ترين بندگان خود قرار نمىمحبوب
ا یَقوُلوُنَ »  مّٰ ؤُنَ م  و  هتانبُ و  ءفضيلت و با شخصيت از افترا آن زنان با: «أوُلٰئ کَ مُبَرَّ

 . باشندمىاند، منزه و برى دروغى که مفتريان در حق آنان سر هم کرده
یمٌ » زْقٌ کَر  شان بخشوده رسيده است، گناه هاآندر مقابل آزارى که به : «لَهُمْ مَغْف رَةٌ وَ ر 
پروردگاری مهربان، روزيی شان در بهشتی پر ناز و نعمت و در جوار و برای، شودمى

 نيکو و پاکيزه است.
بيانگر آن است که همسر پيامبر صلهى اللَّه عليه و سلهم در  : اين آيه:فرمايدمیابن کثير 
 دارد. بهشت جا

 نازل افک و اهل عائشه ۀدربار آيه اين»:فرمايدمیابن عباس )رض( در شأن نزول آيه 
 «.شد

 هيچ به که شدهداده  خصلت نه برايم»سيدتنا عائشه )رض( فرمود:  که استشده  روايت
 نشده: داده از من قبل زنی
 با من ازدواج الله صلی الله عيه وسلم  را به عليهم السلام  رسول جبرئيل که ـ آنگاه1

 فرود آمد. من و صورت شکل داد، به فرمان
کردند و با  ازدواج پيامبر صلی الله عليه وسلم با من که دمبو ایتنها دختر باکره ـ من2

 نکردند. ازدواج غير از منبکری  هيچ
 در آغوش ايشان نمودند، سر مبارک الله صلی الله عليه وسلم  رحلت رسول که ـ آنگاه3

 بود.من 
 شدند. دفن من ۀالله صلی الله عليه وسلم در خان ـ رسول 4
 صلی الله عليه وسلم  گرد آمدند. حضرت بر آن من ۀدر خان شتگانـ فر 5
شد، می نازل پيامبرصلی الله عليه وسلم بر ايشان نزد ديگر همسران وحی که گاهـ آن 6
 بر ايشان در کنار من وحی اما چون ،رفتندشدند و دور میمی ندهگپرا از نزد ايشان هاآن

 .قرار داشتم لحاف يک در درون شد، با ايشانمی نازل
 .هستم نخستين( ايشان کننده )تصديق و صديق دختر جانشين ـ من 7
 شد. نازل از آسمان من ـ عذر و برائت 8
 الله متعال  بهو از بارگاه  رآمدمد ایسرور پاکيزه و در نکاح شدم آفريده پاکيزه ـ من 9

 «.امشده داده نيکو وعده و رزقی آمرزش
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 خوانندگان گرامی !
يات آدر  اينک ،داستان افک به بيان گرفته شد حد مجازات اتهام وافترا و کهاينبعد از 
 و هاخانه به شدن وارد برای گرفتن اجازه ششم،که همانا  حکم(  29الی  27متبرکه )

 و اتهام مظان در کسی تا پردازد،می است، پيشين مطالب یزيبنده که آن ، آداب و شيوه
 .قرار نگيرد بدگمانی

 به اندازه اين تا عظيم الشأن کتاب رهنمای زندگی بشريت، قرآنواقعا  چه زيبا است که :
 ابهامی و گردد برخوردار اش زندگی از خوبی به هرکس تا دارد عنايت آدم بنی زندگی
 .کند پيروی اصولی و درست رسمی و نظم از و نماند باقی برايش

ینَ آمَنوُا لََ تدَْخُلوُا بیُوُتاً غَیْرَ بیُوُت كُمْ حَتَّى تسَْتأَنْ سُوا وَتسَُل  مُوا عَلىَ  یاَ أیَُّهَا الَّذ 
 ﴾۲۷﴿ أهَْل هَا ذَل كُمْ خَیْرٌ لَكُمْ لعَلََّكُمْ تذََكَّرُونَ 

که اجازه های خود مشويد تا آنهايی غير از خانهايد! وارد خانهآوردهای کسانی که ايمان 
اين کار برای شما بهتر است، تا شايد پند ]رعايت[ بگيريد و بر اهل آن خانه سلام گوييد، 

 (۲٧گيريد و يادآور شويد.)
  !اهل ایمان، در امور زندگى باید از وحى الهى دستور بگیرند

اجازه گرفتن مؤدهبانه و دوستانه هدف شويد. لفت میاُ نس و اُ تا خواستار «: حَتهي تسَْتأَنْسِوُا»
رف محله متفاوت عـُاجازه خواستن هم برابر  ۀشيوه و وسيل ناگفته نبايد گذاشت که: است.
 بيگانگانورود برای خانه، دليل جواز  ۀدروازباز بودن  در ضمن بايد متذکر شد که:است. 

جانب مقابل هر كارى كه موجب شكستن حريم حيا وحجاب از ، نيستبدون اجازه 
 دوری نمايم. بايد اجتناب و ،شودمی

 ورود، با گفتن ءاجازه کسب برای خانه صاحب به اعلام»که:  فرمايدمی امام نسفی
 «.بايد همراه باشد. کردن صاف ، يا سينهالله، يا الله اكبر، يا الحمدللهسبحان

 :نويسدمیمبارکه  ۀصابونی در تفسير اين آي شيخصفوة  التفاسيرمفسر تفسير 
متعال مردم را از تهمت زدن به زنان پاکدامن برحذر داشت و الله متعال بعد از اين که 

ى بروز اين تهمت اختلاط مردان و زنان و آن را بيان کرد، و چون زمينهمجازات شدت 
انسان را به آداب الله متعال وارد شدن به منازل يکديگر در اوقات استراحت بود، لذا 

از ورود به دهد که قبل ديگران راهنمايى کرده و دستور مىمسکن  ورفتن به منازل 
سلام کنند.  متصلا  بايد  و بعد از ورودرا گرفت  به آنى ورود منازل ديگران بايد اجازه

ا » :فرمايدمی کهطوری ايمان  يعنى اى کسانى که ، «حَتهى تسَْتأَنِْسُوا وَ تسَُلهِمُوا عَلىَٰ أهَْلِهَٰ
 خانه آن و بر اهل»داخل مشويد.بدون اجازه ، ى شما نيست هايى که خانهايد! به خانهآورده

 ؟ و اينشوم داخل که هست ، اجازهعليکم صيغه: السلام اينمثال با  طوربه« گویید سلام
و اگر بعد  است مستحبگرفتن  بار اجازه! سهبار تکرار کنيد. آری را از يک تا سه سخن
 بايد بازگردد. ودر غير آن شد، خوب داده دخول اجازه ديدار کننده برای از آن
 شدن از داخلتان بهتر است اين اجازه گرفتن و سلام کردن برای :«کُمْ ذٰل کُمْ خَیْرٌ لَ » 
 و اهل گيرنده اجازهشخص از  ، اعمبهتر است هر دو طرف . يعنی: برایطور ناگهانیبه
 و عمل مراد از تذکر، پند پذيرفتن «متذکر شويد باشد که» :«لَعَلَّکُمْ تذََکَّرُونَ » خانهآن 

 .دستوراست اين به کردن
يعنى اجازه خواستن و سلام کردن، براى شما از  :فرمايدمیقرطبى در اين مورد امام 

رفتن بدون اجازه بهتر است و نيز از سرزده وارد منزل ديگران شدن و سلام دادن به 
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 شدى جاهليت بهتر است. در عهد جاهليت وقتى يک نفر وارد خانه ديگرى مىشيوه
شد که زن و شوهر خير، و هنگامى وارد منزل مىهتان بخير، شبهتان بگفت: صبحمى

 ديد.را در بستر و زير لحاف مى
روايت است که يک نفر به پيامبر صلهى اللَّه عليه و سلهم عرض کرد آيا هر وقت به منزل  

يا روم بايد اجازه بگيرم؟ فرمود: بله، مرد گفت: آخر جز من خدمتکارى ندارد. آمادرم مى
برهنه شوم بايد اجازه بگيرم؟ فرمود: آيا دوست دارى موقعى که هر وقت وارد منزلش مى

 .(۲/۵٧.)تفسير بيضاوى است نزد او بروى؟ گفت: نه، نه، فرمود: پس اجازه بگير

  :27شأن نزول آیة 
فريابی و ابن جرير از عدی بن ثابت روايت کرده اند: زنی از انصار آمد و گفت:  -767

ای رسول خدا! در خانه حالتی دارم که دوست ندارم مرا در آن حالت کسی ببيند و هميشه 
يَا أيَُّهَا الهذِينَ  » ۀ. من چه کار کنم؟ پس آيآيدمیيکی از افراد خانواده در آن حال نزدم 

از طريق  638نازل گرديد)واحدی  ،«لَا تدَْخُلوُا بيُوُتا  غَيْرَ بيُوُتکُِمْ حَتهى تسَْتأَنِْسُواآمَنوُا 
 .(هردو از اشعث بن سوار از عدی بن ثابت روايت کرده اند 25921فريابی و طبری 

دُوا ف یهَا أحََدًا فلََا تدَْخُلوُهَا حَتَّى یؤُْذَنَ لَكُمْ وَإ نْ ق   عوُا فإَ نْ لَمْ تجَ  عوُا فاَرْج  یلَ لَكُمُ ارْج 
ُ ب مَا تعَْمَلوُنَ عَل یمٌ   ﴾۲۸﴿ هُوَ أزَْكَى لَكُمْ وَاللََّّ

به شما اجازه داده  کهاين، پس داخل آنجا نشويد، تا نيافتيد هاآننهايتا  اگر کسی را در 
تر شود. و اگر به شما گفته شود: برگرديد، پس بر گرديد که برای شما بهتر و پاکيزه

 (۲٨کنيد داناست. )است. و الله به آنچه می
 بازگرديد و بار ديگر درخواست شما گفتند: باز گرديد! پس به خانه آن يعنی: اگر اهل

عذر صاحب خانه را .نکنيد هم  ر داخل شدن پا فشاریو برا تکرار نکنيد  از آنان اجازه
زيرا منازل احترامى دارند و نبايد  و خود را به صاحب خانه  نبايد تحميل کنيد . دبپذيري

 نپذيرفتن مهمان ناخوانده جايز است.  ى صاحبان وارد آن شد.بدون اجازه
 ،بر دخول پافشاریبه  شدنآلودهاز  تر استشما بهتر و پاکيزه برای «هُوَ أزَْکىَٰ لکَُمْ »

 و تهمت گمان از معرض، دوری نيت قصد، پاکی از سلامت حاکی تانپافشاری زيرا عدم
 موجب که وهر کار ديگری بر دخول پافشاری کهحالی، دراست و پستی و گريز ازدنائت

صدا و ديگر  بلند کردن مام شدت،زدن در دروازه به تشود، مانند  خانه آن اهل ناراحتی
 که: کل گفت صورتبهبايد  .باشدمی شرعی، دور از ادب معاشرت اصول امور خلاف

  .پاكى و طهارت است همانا ملاك در روابط اجتماعى،
ا تعَْمَلوُنَ عَلِيمٌ » ُ بِمَٰ الله متعال  به نهان و تمام اعمال شما آگاه است و مطابق آن « وَ اَللَّه

خبرچينان و  ،ترين شيوهدهد. امام قرطبى گفته است: اين آيه به سختجزاى شما را مى
  کند.جاسوسان منازل را تهديد مى

ُ یَعْلَمُ مَا  لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تدَْخُلوُا بیُوُتاً غَیْرَ مَسْكُونةٍَ ف یهَا مَتاَعٌ لَكُمْ وَاللََّّ
 ﴾۲۹﴿ تبُْدُونَ وَمَا تكَْتمُُونَ 

هاي غير مسكوني بشويد كه در آنجا متاعي متعلق به گناهي بر شما نيست كه وارد خانه
 (۲۹داند.)داريد ميكنيد يا پنهان ميشما وجود دارد، و الله  آنچه را آشكار مي

 گان گرامی !خوانند
بعد از اين که الله متعال حکم منازل مسکونى را بيان کرد، حکم منازل غير مسکونى را 
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لَیْسَ عَلیَْکُمْ جُنٰاحٌ »مبارکه آمده است: ۀدر آي کهطوریگرفته است؛ بيان به شرح ذيل هب
های عمومی داخل ولی بر شما گناهی نيست اگر به خانه« تدَْخُلوُا بيُوُتا  غَيْرَ مَسْکُونَةٍ أنَْ 

ی معيهنی اختصاص نداشته، بلکه برای راحت و آسايش هاناانسشويد که به سکونت 
 کسانی از مسافران، در راه ماندگان و نيازمندان که به آن رفت و آمد دارند تعلق دارد. 

های  سر راه ها وهوتلهاى غير مسکونى عبارتند از: مسافرخانهمجاهد گفته است: خانه
 ستراحت مسافران وقف شدهگاه و اکه هيچ کس در آن سکونت ندارد. و براى پناه

 .(١۲/۲۲١د.)تفسير قرطبى ان
ها پس ورود در اين خانه«.است و ويران متروک های، خانهمراد از آن»: گويدمیعطاء 

هيچ اشکالی های نمايندگی آمده شده، بیو تالارهای عمومی که برای مهمانان و هيأت
 يست.رو که کسب اجازه خالی از مشقهت نمجاز است از آن

اعٌ لکَُمْ »  ا مَتَٰ که در آن نفع يا حاجت و نيازى داريد؛ مانند سايه گرفتن و از شر  «فيِهَٰ
 کردن کالا و بار و بنه.يا هم ذخيره گرما راحت شدن و

ا تکَْتمُُونَ »  ا تبُْدُونَ وَ مَٰ ُ يَعْلَمُ مَٰ داريد، می را پنهان را آشکار وآنچه و خدا آنچه»« وَ اَللَّه
بر تمام احوال شما  خداوند متعال  کهايندهد. يعنی و برمبناى آن به شما جزا مى «داندمی

 .باشدمیاعم از آنچه پيدا و پنهان است دانا 
و  متأدب ،هاخانه ورود به شرعیآداب  به که کسی برای است هشدار و تهديدی اين 

 .شودمین آراسته
کند که با نيتى پليد و به منظور رادى را تهديد مىابو سعود گفته است: بدين وسيله اف 

.) ابو سعود شوندمىوارد اماکن  هاناانساطلاع حاصل نمودن از مسايل خصوصى 
۴/۵۵). 

 : 29 :ۀشأن نزول آی
خواستن استئذان، اجازه ه:ابن ابوحاتم از مقاتل بن حيان روايت کرده است: چون آي -768

ها نازل گرديد. ابوبکر صديق  گفت: ای رسول خدا! تجار قريش برای واردشدن به خانه
های شخصی برای خود ها خانهکه بين مکه، مدينه و شام رفت و آمد دارند در اين راه

ی که خالی از سکنه است اجازه يهاانهساخته اند، پس چگونه هنگام واردشدن در خ
 نازل شد. «لَّیْسَ عَلیَْکُمْ جُناَحٌ أنَ تدَْخُلوُا بیُوُتاً ...  »ۀ بگيرند؟ آنگاه آي

 خوانندگان گرامی !
، چشم از نامحرم پوشيدن فروو همانا حجاب هفتم، حكم ( 31الی  30در آيات متبرکه ) 

 مورد بحث قرار گرفته شده است .

 و روشن نهايت واضح وقبلی بی هایآيه با متبرکه پيوندش آيات قابل تذکر است که :اين
 بدحجابی و حجابیبی با است ممکن ديگران منازل به شخص ناگهانی ورود گاهی

 کندمی امر ايمان با زنان و مردان خداوند متعال به بنابراين،. گردد روروبه خانه صاحب
 واجب پس. نگردد متهم انسان  تا دارد عموميت حکم، اين. آورند فرو را خود چشم که

 داده قرار احترام مورد را حق فرمان و فروبندد چشم نامحرم برابر در هميشه انسان است
 نشود. برپا آشوب تا دارند نگه پوشيده را خود هایزينت بايد زنان چنين هم. باشد

 و گرداندمی الله متعال باز سوی به را هادل (  32و 30واقعا  احکام مبارکه آيات متبرکه )

 صافی دل و شود پاک پشيمانی آب با هاگذشته تا کندمی باز هادل روی بر را تويه در
 .گردد
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َ خَب یرٌ  مْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَهُمْ ذَل كَ أزَْكَى لهَُمْ إ نَّ اللََّّ ه  نْ أبَْصَار  ن ینَ یغَضُُّوا م  لْمُؤْم  قلُْ ل 

 ﴾۳۰﴿ ب مَا یَصْنَعوُنَ 
به مردان مؤمن بگو: چشمان خود را ]از آنچه حرام است مانند ديدن زنان نامحرم و 

تر است، عورت ديگران[ فرو بندند، و شرمگاه خود را حفظ کنند، اين برای آنان پاکيزه

 (٣٠دهند، آگاه است.)زيرا الله از آنچه انجام می

  :لغات واصطلاحات توضيحات

به معناى كاستن و پايين آوردن است. چنانكه لقمان « غض»از ريشه  «یَغضُُّوا» كلمه

يعنى صدايت را پايين بياور و با « وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ »فرمايد: به فرزندش مىحکيم 

بستن چشم نيست، بلكه پايين « غض بصر»در اينجا نيز مراد از .صداى بلند صحبت نكن

چرانی وهدف از آن  دوری ازچشم.نامحرم را ببينندانسان شکل که آوردن نگاه است، به 

 و نظربازی است.

نْ » گر اين واقعيت است که هنگام روبرو شدن با زن حرف تبعيضيه است و بيان «:م 

نامحرم، مؤمن بايد نگاه خود را کم و کوتاه کند. نه به طور کلهی چشمان خود را بربندد، 

 و نه بدو خيره بنگرد. 

از زنا و لِواط است، و پوشاندن  يعنی عورتين است  مراد حفظ قبُلُ و دُبرُ «:فرُُوجَهُمْ »
های ای چسب بدن نباشد که اندامنما نبوده و به گونهی که نازک بدنيهابا لباس هاآن

 برجسته را نشان دهد.
 قطع ورود بگيرد، برای ءخواهد اجازهمی که شخصیاز سوی  چشم فروپوشيدن البته

 چشم . فروبستنباشدمی کردن نگاه هاآناز  يکی که ، اسبابیزنا است و مقدمات اسباب
را  آن که ایگونه را فرو پوشد، به خويش از نگاه بعضی شخص کهايناز  است عبارت

   .تاس ، مفيد بعضيتکريمه بازدارد زيرا )من( در آيه از رؤيت
امام فخررازی  گفته است: اگر گفته شود: چرا چشم فروهشتن را قبل از حفظ فرج آورده 

، و فتنه و آشوب باشدمىزنا و پرچمدار گناهان  ورآپيامچون نگاه کردن  گوييم:است؟ مى
تفسير کبير  است .) ناممکن اى که رهايى از آن تقريبا  در آن شديدتر است، به گونه

۲٣/۲٠۵.)  
ینتَهَُنَّ إ لََّ  ینَ ز  نَّ وَیحَْفَظْنَ فرُُوجَهُنَّ وَلََ یبُْد  ه  نْ أبَْصَار  ناَت  یَغْضُضْنَ م  لْمُؤْم  وَقلُْ ل 

نَّ  ینَتهَُنَّ إ لََّ ل بعُوُلتَ ه  ینَ ز  نَّ وَلََ یبُْد  نَّ عَلىَ جُیوُب ه  ه  بْنَ ب خُمُر  نْهَا وَلْیَضْر  مَا ظَهَرَ م 

نَّ أوَْ  نَّ أوَْ بنَ ي أوَْ آباَئ ه  نَّ أوَْ إ خْوَان ه  نَّ أوَْ أبَْناَء  بعُوُلَت ه  نَّ أوَْ أبَْناَئ ه   آباَء  بعُوُلَت ه 

ینَ غَیْر  أوُل ي  نَّ أوَْ مَا مَلَكَتْ أیَْمَانهُُنَّ أوَ  التَّاب ع  نَّ أوَْ ن سَائ ه  نَّ أوَْ بنَ ي أخََوَات ه  إ خْوَان ه 

جَال   نَ الر   رْبةَ  م  بْنَ الْإ  ینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلىَ عَوْرَات  الن  سَاء  وَلََ یَضْر  فْل  الَّذ   أوَ  الط  

نوُنَ لَعلََّكُمْ  یعاً أیَُّهَ الْمُؤْم  نَّ وَتوُبوُا إ لىَ اللََّّ  جَم  ینتَ ه  نْ ز  نَّ ل یعُْلَمَ مَا یخُْف ینَ م   ب أرَْجُل ه 

 ﴾۳۱﴿ تفُْل حُونَ 

خود را )از نامحرمان( بپوشند و شرمگاه خود را حفظ کنند  و به زنان مؤمن بگو: چشمان
و پاکدامنی ورزند. و زينت خود را ظاهر نسازند مگر آنچه از آن که آشکار است. و بايد 

ی خود بيندازند، و زينت خود را آشکار نسازند مگر هاناکه چادرهای خود را بر گريب
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خود، با پسران خود يا پسران  ن خود يا پدران شوهرانابرای شوهران خود، يا پدر
ن خود يا پسران برادران خود، با پسران خواهران خود، يا زنان اشوهران خود، يا برادر

رغبت )به زنان( که تابع مسلمان )هم جنس( خودشان، يا کنيزان خود، يا مردان بی
را با پاهای اند. و نبايد زمين خانواده شمايند. و کودکانی که بر شرمگاه زنان اطلاع نيافته

دارند، معلوم گردد. و ای مومنان! همگی شان را که پنهان میخود بکوبند تا آنچه از زينت
 (٣١به دربار الله توبه کنيد تا رستگار شويد.)

  :لغات واصطلاحات  تشریح 
 زينت زنان دو قسمت است:«: زِينَتهَُنه »نمايان نسازند. پديدار نکنند. «: لايبُْدِينَ »
 .ی که اندام او استطبعيتالف: خِلقتی و  
ها و صورت، همه های بدن زن جز پنجه دستب: زيورآلات و وسائل آرايش. از اندام 

 بايد پوشيده شود.
 . چادرجمع خِمار،  «:خُـمُر»
 جمع جَيب، گريبان. يخن. قسمت بالای سينه.  «:جُیوُب»
نَّ » ا زنان کافره،  «:ن سَآئ ه  مراد زنان مؤمنه خدمتگزار يا همدم و دوست بانوان است. امه

 . دانندمیمورد اختلاف بوده، برخی ايشان را همچون مردان نامحرم و بيگانه 
ا بندگان و بردگان مرد، محله  «:مَا مَلَكَتْ أیَْمـانـُهُنَّ » مراد کنيزان و بردگان زن است. امه

 الميسهر(. به منع هستند )ملاحظه شود : المصحف اختلاف است. جمهور معتقد
رْبةَ»  رغبت و اشتهاء. حاجت و نياز.  «:الإ 
رْبةَ» ی ندارند و ميل جنسی در آنان فرو مرده يافرادی که قدرت زناشو«: غَیْر  أوُلي الإ 

 است. 
فْل  » ی جمع ا. در اينجا معننمايدمیاطفال.کلمه  )طِفل( بر يکی و بيشتر دلالت  «:الط  

مراد اطفال است که هنوز از امور جنسی  «:لـَمْ یَظْهَرُوا عَلي عَوْرات  الن  سَآء  »دارد. 
 ی ندارند. و عورت و غير عورت در نظرشان يکی است. يخبرند، و احساس زناشوبی
های: توبه اند )مراجعه شود به سورهی پيدا نکردهياند. تواناآگاهی نيافته «:لـمَْ یَظْهَرُوا»
 (.20  ۀآي کهف ۀ، وسور8 ۀآي

اند: الله متعال  براى زنان مؤمن نگاه نکردن و حفظ فرج را به صورت مفسران گفته
مؤکهد آورده است و از نشان دادن زيوروزينت آلات خود جز براى محارم و خويشاوندان 

 اند.نزديک منع شده
 مطالعه گنندگان گرامی !

ندازيم  در حكم  ينظر ب  ،مبارکه نور ۀ( سور 31و 30)اگر به مفهوم  آيات متبركه آيات 
در اين آيات دساتير سه گانه را  صدور يافته است ويابيم که به مردها می یالله اولين هدايت

 داده است:
مْ » در جمله  ها:ها ا زنگاهـ حفاظت چشم1 ه  نْ أبَْصَار  وا م   «.یَغضُُّ
 «.وَیَحْفَظُوا فرُُوجَهُمْ »در جمله فظ  عفت وشرمگاه: ح ـ2
نوُنَ لَعَلَّكُمْ تفُْل حُونَ » در جمله  توبه ورجوع : ـ 3 یعاً أیَُّهَ الْمُؤْم  ه  جَم      «وَتوُبوُا إ لَى اللّـَ
ل كَ أزَْكَىٰ لَهُمْ »  .وفلسفه  اول دو دستور راچنين  بيان  كـرده است» 

ٰ
اين بـــرايشان   «ذَ

د، همانا  خداوند  به آنچه  كه آنان  ندهد  كه بدانهم  هشتدار  مى نان آتر  است وبه پاكيزه
كه  اگر كسى  به فلسفه هدف  اين دستور  اگاه  ومطلع است  تا اين دهند  كاملا  انجام  مى
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 تهديد وهشدار  بعدي  اورا  باز دارد.  ،پي نبرد  وازآن  باز  نيامد
 شش دستور وهدايت صادر گرديده است: ولی در مقابل در اين آيات متبرکه برای زنان

ه نَّ »ـ حفاظت نگاه  وچشم ها  1 نْ أبَْصَار  شيخ صابونى در  روائع البيان )  «یَغْضُضْنَ م 
 «.نگاه  كردن مقدمه  واقع شدن در فجور و ... است.» مى نويسد: (148جلد دو صفحه 

 «.فرُُوجَهُنَّ  وَیَحْفَظْنَ »  در جملهـ  حفظ  عفت  وشرمگاه : 2
نْهَا »  رايش آـ  ظاهر  نكردن  زينت  و3 ینتَهَُنَّ إ لََّ مَا ظَهَرَ م  ینَ ز   .«وَلََ یبُْد 
 ـ پوشيدن  چادر وحجاب.4
نَّ  »نه كوبيدن  پاها.ـ  5 ینتَ ه  نْ ز  نَّ ل یعُْلَمَ مٰا یخُْف ینَ م  بْنَ ب أرَْجُل ه  پا را به زمين  «وَ لَٰ یَضْر 

 را نشنوند و انسان ناسالم به طمع نيفتد. هاآننکوبند تا مردان صداى خلخال پاى 
ها را به زمين یگذشت، پااز کنار مردم مى یاست: زن )رض( فرموده ابن عباس 

از چنان عملى نهى کرد؛ چون از  الله متعال کوبيد تا صداى خلخالش شنيده شود. آنگاه مى
 شيطان است.اعمال  ءجمله
ـ  توبه ورجوع واين همه دستورات  براى  تأمين  يك هدف عالى انسانى پيشبينى شده 6

 است كه آن فلاح  ورستگارى خانواده است هم  در دنيا وهم در آخرت. 
ِ جَمِيعا  أيَُّهَا الَْمُؤْمِنوُنَ لعََلهکُمْ تفُْلِحُونَ » با انجام دادن  نور( اى مؤمنان!31« )وَ توُبوُا إِلىَ اَللَّه
ها به سوى خدا باز آييد، تا به رضايت و خشنودى او نايل ستن از هوسجُ وامر و دورى أ

 بختى دو جهان را دريابيد.آييد و نيک
وامر  وتنوع  آنان  به زنان در آيات متبرکه،  أمفسران بدين عقيده اند که: اين كثرت  

. باشدمىاز طريق  آنان   مردان  كردنگمراه  و  هاآنبيانگر  نفوذپذيري  شيطان  در 
  باشند.  ومحتاط بنابر  اين  بايد  زنان  ومردان  مؤمن  بيش  از پيش  مواظب

صورتش را از غير  براي وجوب پوشاندن زن سر و یاز جمله دلايل سنت نبو
محارمش، حديث روايت شده حضرت بی بی عايشه رضي الله عنها است كه 

محرمات،  نا ونحن مع رسول الله صلي الله عليه وسلم بِ ن يمرون كان الركبا»:فرمايدمی
احمد، ) «.نا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناهبِ فإذا حاذوا 
 (ابن ماجهابوداود، 

در  كردند و ما همراه رسول الله صلي الله عليه وسلم كاروانيان از كنار ما  عبور مي»
رسيدند؛ هر يك از ما نقابش را از بالاي سر به بوديم؛ هرگاه آنان به مقابل ما مياحرام 
شدند، ما نقاب گذشتند و دور ميانداخت، و هر وقت كه از مقابل ما ميصورت مي یرو

 «.كرديمخود را باز مي

 علت منع مردان وزنان از نگاه  ناروا چیست؟ 

روانى   تانيـد: نگاه كردن  بزرگترين خمفسران در توضيح مفهوم متذکره فرموده ان
چون وقتي  ببيند محبت  طرف مقابل در دل او جاي   ؛زاردآاست  كه  روان انسان را  مى

برد،  لذت طاعت وعبادت  را گيرد  وهميشه  در فكر  وخيال   او به سر  مىمى
مورد  تمام فكر رسيدن  به مطلوب خود خواهد بود،  كه در اين   بيند،  در صدد ونمى

 زند.بر هم می راآنمرزها  را  رعايت ننموده ، و
 نور ( بيان داشت. 31و 30خاصی اين حکم را در ) آيات  ین با زيـبايأن عظيم الشآقر

احزاب  ۀپوشيدگى كامل اندام  ودر)سور ( بر 59 ۀ)احزاب آيه متبرك ۀهمچنان درسور
دورى  از  از تحريك  سخن گفتن  و دورهشايسته، با وقار وب ( نيك و  32متبركه  ۀآي
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 عمل آمده است.هتوصيه وسخن ب ،هاى جاهليتآرايش
(  پوشيدن  لباس نازك  نزد نامحرم، آرايش   383صفحه  2در سنن ابو داود )جلد 

مصافحه  با  مرد، دست دادن  و اختلاط فسادآميز  زن و ،خارج خانه واستعمال عطر در
 ف  وغيره منع گرديده است.نــامحرم، تشابه به جنس  مخال

 ممانعت از نگاه خیره كننده  یعنى چه؟
وَقلُْ لِلْمُؤْمِناَتِ يغَْضُضْنَ  »هدايت قرآن عظيم الشان به مسلمانان همين است که: حكم و

يَغضُُّوا  متبر كه اينست كه:) ۀمنظور از )  غض بصر (  در  آي «مِنْ أبَْصَارِهِنه 

سر را پايين انداخت. در اصل به معنى  بست ،فرورا ؛ يعنى نگاهش « غض بصره»
 .(باشدمىها برهم نهادن پلک
بـه معنى  بر هم  غمضرود. چشم  به كار مىۀ دو كلمه است  كــه  در بار غض وغمض
 . شودمىها ست  كه  با كلمه  عين  همراه گذاردن پلك

« غض  »  ۀغمض عين ، كنايه  از صرف نظر  كردن  است. ولى در مورد  كلم
يا غض نظر به معنى  كم  كردن  نگاه است  كه منظور  پرهيز از   غض بصر گويند:مى

كه  خيره  نشود  وبه اصطلاح  علماى  اصول  نظرشان  تند  نگاه كردن  است  يعنى اين
 آلى  باشد  نه استقلالى.

 نظر را به دو نوع تقسیم نموده اند:  ءعلما
 طوربهـ  نگاه آلى  يا معمولى: ) نگاه بدون اراده ( عبارت از نگاه است كـه انسان 1

  .. (كندمييا در وقت  صحبت كردن   به  زن  نگاه  معمول و
پيغمبر اسلام  فرموده است كه به نگاه اول نبايد نگاه دوم پيوست گردد.  همچنان  نبايد 

إ نما الاعمال » باشدميهر عمل شرط فرموش كرد كه در دين مقدس اسلام نيت در 
  . «بالنيات 

است  كه انسان به مو، لباس وطرز آرايش  زن نگاه  یـ نگاه استقلالى: عبارت از نگاه2
 است.« نگاه  استقلالى»كند  كه منظور وهدف ممانعت قرآن عظيم الشان از همين 

 ت على  گفته است:مده است: پيامبر صلى الله عليه وسلم  به حضرآدر حديث متبركه 
 . «ولى وليست لك الاخرةياعلى لا تتبع النظرة  النظرة، فإن لك الۡ» 

و راه ديگر از جلوگيری از چشم چرانی چشم گرداندن از زن نامحرم از همان اول است، 
سألْتُ رَسُولَ »  : فرمايدمیجَرِير رضی اللَّه عنْهُ روايت است که  در روايتی از حضرت 

 ِ )روايت مسلم(.  ) از « اصْرِفْ بصَرَک»صَلهی اللهُ عَليَْهِ وسَلهم عَنْ نَظَرِ الفجأةِ فَقَال: اللَّه
چشمت »رسول الله صلی الله عليه وسلم در مورد نگريستن ناگهانی پرسش نمودم، فرمود: 

 «.را بگردان
علی پيامبر صلی الله عليه و سلم به حضرت  که است صحيح آمده در حديث همچنين

 لک وليس الۡولیلک  النظرة، فان النظرة ، لاتتبعيا علی» رضی الله عنه فرمودند: 
از تو  اول نکند زيرا نگاه را دنبال اول ، نگاهدوم ! نگاهعلی ای«)، يعنی: « الۡخرة 
 (.نيست چنين دوم اما نگاه است بخشوده
الله صلی الله  رسول که است )رض( آمده سعيد خدریابو روايت به شريف در حديث همچنين

 الله! از اينگفتند: يا رسولها بپرهيزيد. اصحاب بر سر راه از نشستن»عليه وسلم فرمودند: 
 سخن با هم و در آن هاستراه ما بر سر اين زيرا مجالس نداريم و گزيری کار چاره

را  راه حق نداريد پسای چاره عليه وسلم  فرمودند: اگر کهالله صلی الله  . رسولگوييممی
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)از  چشم ؟ فرمودند: فروبستنچيست راه الله! حقبدهيد. اصحاب گفتند: يارسول آن به
از  و نهی معروف ، امر بهسلام دادن، جواب آزار خود از ديگران داشتننامحرم(، نگاه 

 «.منکر
ويحفظوا » دوران جاهليت به پيروان خود هدايت فرموده است:  دين اسلام بر خلاف 

وجوب سترعورت  وخـوددارى از زنا را امر نمود چون در دوران جـاهليت  «  فروجهم 
ذلك » سترعــورت  در ميان  جاهليت  معمول نـبود. دين اسلام به  صراحت گفت كه 

كه عورت خويش را به نزد مردم  شان بهتراست از ايناين حفظ براي  «ازكى لهم 
 نمايان  سازند. 

پوشش  مردان  واجب    ءپوشش  براى زن مظهر  جمال است، گرچه  نحوه حجاب و
بينيم كه امروز در جامعه مردان  پوشش وحجابى كاملترى نسبت نيست؛ ولى در عمل مى

 نمايند.عات میابه زنان مر

وَيحَْفظَْنَ فرُُوجَهُنه وَلَا يبُْدِينَ  »:رمايدفمينور (  ۀسور 31ۀن در)آيأقران عظيم الش
بايد زنان  زيور خـود را  اعم  از آرايش  وزيور آلات   «زِينَتهَُنه إلِاه مَا ظَهَرَ مِنْهَا

 ست.هايى  كه آشكاراآشكار  نسازند مگر زينت

  زینت یعنى چه؟
، مانند  باشدمى كـه از بدن جدا  شودمىهاى  گفته  زينت  يعنى زيور، زيور  بـه زينت 

كـه به بدن  شودميهايى گفته طلا، نقره وساير مجوهرات. وهمچنان زينت به آرايش
 متصل  است مانند سرمه، سرخى وسفيده  وغيره .... 

 زینت را به سه دسته  تقسیم نموده اند:  ءعلما
 زينت نفسانى مثل علم  واعتقادت نيك، 

 سياهى وسفيد وغيره ...  بلندى قامت، زينت بـدنى مثل قوت  و
 زينت خارجى مثل مال، جاه وغيره.

 « وَيحَْفظَْنَ فرُُوجَهُنه وَلَا يبُْدِينَ زِينتَهَُنه إلِاه مَا ظَهَرَ مِنْهَا » متبركه ۀاگر به مفهوم آي

زيبايى  ۀكه زينت چيزى است  كه ماي رسيددقت وتوجه نماييم  به اين نتيجه  خواهيم  
.  خواه  اين زيبايى  حقيقى  باشد يا ظاهرى، ذاتى باشد  يا گرددميومقبولى انسان 

 صفاتى، طبيعى  باشد يا مصنوعى.
چه زيبايى  هنرى مانند ايمان  ،زيبابى  انسان گردد ءزينت انسان چيزى است  كه مايـه

خارجى  مثل آرايش  چه زيبايى  قواره،  و وچه زيبايى جسمى  ما نند چهره، اندام قد و
 لباس وزيورات.

 هاى زن دونوع است:زینت
مگر  ،ها  مخفى استاست  كه آشكار است  ونوع ديگر  اين زينت یهاىيك نوع زينت

 اينكه  زن قصدٱ بخواهد آن را آشكار كند .

 تفسیر مجمع البیان وزینت:

 تفسیر مجمع البیان  در مورد زینت سه قول را بیان داشته:

 اول:قــول 
 دست بند.  هاى ظاهرى  وزينت مخفى مثل  گوشواره  وزينت آشكار مثل  لباس

 ه دست. کر زينت آشكار مثل سرمه، انگشتر و وقــول دوم:
 هاست  .دو  دست تا مچ چهره  و   قـول سوم:
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ى  كه زن  خود يزينت  عبارت است  از چيزها» :گـويدمىزمخشرى در تفسير  كشاف 
سازد مثل : طلا باب، زيورات، دهد ويا خود را به آن مزين مىآرايش مى هاآنرا به 

 .«سرمه  وغيره.

ا » ا ظَهَرَ مِنْهَٰ زيور خود را در مقابل بيگانگان و نامحرمان « وَلاَٰ يبُْدِينَ زِينتَهَُنه إلِاه مَٰ
 نشان ندهند جز آنچه به طور طبيعى نمايان است.

نْهٰا وَلَٰ » :ۀابن کثير در تفسير آي ینتَهَُنَّ إ لَّٰ مٰا ظَهَرَ م  ینَ ز  : جز آنچه نويسدمی «یبُْد 
پنهان کردنش ممکن نيست. پس نبايد زيور را در معرض ديد نامحرمان قرار دهند. 

ابن مسعود نيز گفته است زينت دو نوع است: زيورى که جز شوهر هيچ کس نبايد آن 
بينند، از قبيل نامحرمان نيز آن را مى را ببيند، مانند انگشتر و النگو، و زيورى که

  (.۲/۶٠٠مختصر ابن کثير  .)لباسظاهر 
نْهٰا »بنا به قولى مراد از و عورت  هاآنکه  باشدمىها صورت و کف دست «مٰا ظَهَرَ م 

 نيستند. 
بنا به قول اظهر اين امر يعنى نمايان بودن  :نويسدمیامام بيضاوى در اين مورد 

مربوط به نماز است نه نگاه کردن؛  هاآنها و عورت محسوب نکردن صورت و دست
زيرا تمام بدن زن آزاد عورت است و نگاه کردن آن حلال نيست، جز براى شوهر و 

بيضاوى .)تفسيردادن شهادت افراد محرم، مگر در موقع ضرورت از قبيل معالجه و
٨۲/۵٨).  

 گان گرامی !خوانند
ن ضرورت به صورت وکف دست زن وقابل تذکر است که برای مردان جايز نيست بد

د واگر زن در نبيگانه، نگاه کنند، بلکه حکم آن همان است که نظر خود را پايين انداز
جايی به گشادن  صورت وکف دست مجبور شود، بر مردان لازم است که بدون عذر 
شرعی وبدون ضرورت به او نگاه نکنند، مذهب مشهور امام مالک هم همين است که 
نگريستن به صورت وکف دست زن نامحرم بدون ضرورت مبيحه، جايز نيست، ابن 

چنين نقل فرموده است که اگرچه صورت زواجر مذهب امام شافعی  را حجرمکی در 
نماز جايز است، ولی  هاآندر فرض ستر عورت داخل نيستند، با گشادن  وکف دست زن،

جايز نيست. )تفسير معارف  بدون ضرورت شرعی، هاآننگاه کردن مردان نامحرم به 
 القرآن مؤلف علامه مفتی  محمد شفيع عثمانی  ديوبندی (

آن گفته است: اما  ءدرباره 130، 291صفحه ] الجواب الکافی[ کتابامام ابن القيم در 
ها در ها هدايت گران و پيام رسانان شهوت هستند، حفاظت از آن لحظهيک لحظه نگاه

اصل محور حفظ عورت است. هر که چشمش را حفظ نکرد و به هر چيزی نظر انداخت 
چنانچه رسول الله صلی الله عليه های نابودی انداخته است. در حقيقت وی خود را در چاه

ای علی نبايد . »«فإنما لک الأولییا علی، لَ تتبع النظرة النظرة، »فرمودند:  وسلم 
و منظور از «. مال توست نگاه نخستين،دنبال هم باشد، بلکه تنها هها پشت سرهم و بنگاه

افتد. و در ناگهانی می طوربهاولين نگاه همان نگاهی است که بدون قصد و هدف و 
النظر سهم مسموم من »آمده است:  از آن حضرت صلی الله عليه وسلم ]  المسند[ کتاب

مطالب ايشان  ۀدر ادام«. زهرآلود از تيرهای شيطان است نگاه تيری. «سهام إبلیس
، در واقع همين نگاه آيدمیگفته است: نگاه محور همه حوادثی است که برای انسان پيش 

، سپس فکر سازدمیآفريند، آنگاه خاطره فکر و انديشه را ت که خاطره را میاس
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و  شودمیآورد، سپس اراده قوی وجود میه، سپس شهوت اراده را بسازدمیشهوت را 
، بنابراين بايد برای آن مانعی گيردمیآنگاه کار صورت  ،گرددمیتبديل به قصد کامل 

وجود آورد تا به اين نتيجه منجر نشود و برای همين گفته شده است: صبر بر فرو هب
تر است از صبر بر درد و ناراحتی پس از آن. ای خواهر انداختن چشم خيلی آسان

مسلمان بر تو لازم است که چشم خود را از نگاه به مردان فرو اندازی و همچنين به 
عضی از مجلات به معرض ديد گذاشته های وسوسه برانگيز و سکس که در بعکس
ها که بر روی صفحه تلويزيون و يا ويديوها و . نگاه نکنی يا آنچه از اينشودمی
چشم ندوزی: در آن صورت از عاقبت بد در امان خواهی بود.  شودمیها ظاهر دیسی

چه بسا نگاهی موجب شده است که صاحبش در آخر پشيمان شود و حسرت کشد؛ آری 
 .شودمیيشه از يک جرقه توليد آتش هم

و روسرى را بر سينه بکشند تا گردن و سينه  :«وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنه عَلىَٰ جُيوُبِهِنه »

در حفظ و متانت و رعايت پوشش مناسب  نمايان نشوند. لفظ )ضرب( براى بيان مبالغه
 به کار رفته است. 

ت که گفت: خدا زنان مهاجر را از حضرت عايشه رضى اللَّه عنها روايت شده اس
 هاآننازل شد،  (وَ لْيضَْرِبْنَ بخُِمُرِهِنه عَلىَٰ جُيوُبهِِنه )ى ببخشايد، بعد از اين که آيه

استفاده  هاآنهاى کتانى و ابريشمى خود را پاره کرده و به صورت روسرى از پارچه

 .اخراج از بخارى.( .)کردندمى
با سينه و گردن لوچ  و  -مانند جاهليت نوين - جاهليتاند: زنان عهد مفسران گفته

انگيز بدن و گيسوها را گشتند: چه بسا جاهاى فتنهبازوان برهنه  در بين مردان مى
کردند اله کنند. روسرى را از پشت آويزان مىو کردند تا مردان را شيفته ونمايان مى
ماند. پس به زنان مؤمن امر شد که آن را به جلو بياويزند تا لخت مى هاآنى و سينه

 ..(۲/۶٠١مختصر ابن کثير  .ن بمانندوپوشيده شوند و از شر اشرار مص
  عــورت:

عبارت از آن قسمت  شرععورت در لغت به معنى چيزى بد وقبيح  بوده ودر اصطلاح 
 كه نبايد  براى ديگران آشكار گردد. باشدميبدن 

دين اسلام يكى از جاهايى را كه واجب است چشم انسان در برابر آن كنترول شود، 
 عورت است. كه مرد نبايد  به عورت زن  نگاه كند وزن نبايد به  عورت مرد نگاه كند. 

كه نگاه كردن هدف شهوانى داشته باشد  كندمىالبته فرق ن ( آمده است.درذيل ) تفاصيل 
 ويا غير شهوانى.

مـرد نبايد به عورت مرد نگاه نمايد وزن  هم  » فرمايد: لی الله عليه وسلم  ميپيغمبر ص
نبايد  به عورت زن  نگاه  كند. حتى  مرد نبايد  با مرد ديگر در يك بستر يا تخت خواب  

اسلام با استناد اين ی علما «.زن با زن  هم  نبايد در يك رختخواب بخوابد بخوابد و
زن با زن  زير يك  خوابيدن  ودراز كشيدن  مرد با مرد  ورمت  حُ حديث شريف  بر 

 لحاف  نيز  حكم نموده اند.

 عـورت مـرد:
برخى از علماى   از جمله ابن حزم و ء. برخى علماباشدمىناف  او   مابين زانو و 

 مالكى عقيده  دارند كه  خود زانو  هم  شامل عورت مرد است. 
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 عورت زن در برابر مرد بیگانه:

.   وحتى نامحرم  حق لمس را به  باشدمىكف دو دستش   تمام  بدن او بجز  صورت  و
عمل جراحى  ی کهجايى كه  محرم  زن خوانده شده است، ندارد . مگر در صورت

 وعمليات  طبى  باشد.

 یادداشت:
ناف ( در  به ساير اعضاى بدن  مرد غير از عورت ) مابين زانو و   تواندميزن 

 مكان  تحريك شهوانى   وخوف فتنه  نباشد، نظر بيندازد. صورتى كه ا

 حـكم دینى:
به حضرت  عايشه ) رض (  اجازه داده است كه  صلی الله عليه وسلم امبرچون خود پي

ند  تماشا كند كردمىهاى خود  در مسجد النبى  بازى هاى حبشى را  كه با نيزهغلام
 .بعد رفت.  حديث متفق عليه است نگاه كرد كه خسته شد و هاآنوعايشه تازمانى به 

 یـادداشت:
كه  همراه با دست  زن  كه عورت  نيستند، در صورتي همچنين  نظر مرد به  صورت و

 جنسى  نباشد، حلال است.  ۀفتنه  وتحريك  غريز

 حکـم دینى: 
در حديث شريف از حضرت بی بی عايشه ) رض ( روايت است  كه روزى  خواهرش 

شفافى  كـه بدنش در آن  نمايان بود  نزد  با لباس نازك  و  ) رض( سماء  دختر ابوبكرأ
پيغمبر صلی الله عليه وسلم آمد. پيامبر صلی الله عليه وسلم رويش را از او بر گردانيد 

 وفرمود:
ذا بلغت المحيض لم يصلح أن يــرى منها  إلا هذا وهذا  وأشار إراة  سماء  إن المأيا » 

سماء! وقتى  زن به  سن بلوغ  رسيد  جايز  نيست  هيچ يك  از أاى « )  إلى وجهه وكفيه
 اعضاى  بدن  او ديده  شود مگر  اين وآن، اشاره فرمود  به روى وكف دو دستش

 ) راوى حديث ابو داود است(.

 مبحث عورت: خلاصه
 است: بر چهار قسم عورت نتیجه گیری مبحث عورت باید گفت که: خلاصه و طوربه

تا  ناف بين جز ماهـ ب مرد ديگری بدن تمام سوی مرد به مرد با مرد: نگريستن عورتـ 1

 زيرا رسول ؛جايز نيست در کنار هم خوابيدن مردان برای . البتهاو ـ جايز است زانوی

 جامه در زير يک شدن بسترـو هم را از خوابيدن و مردان زنانالله صلی الله عليه وسلم 

، است مرد با مرد نيز مکروه و روبوسی شدن آغوشاند. همکرده خود نهی جنس هم با

 با دست مصافحه که است ببوسد. گفتنی شفقت فرزند خود را از روی شخص کهاينمگر 

 .است آمده شريف در حديث کهچنان ،است مستحب

 زنان خوابيدن ،فتنه بيم و در هنگام مرد با مرد است با زن: همانند عورت زن عورتـ 2

 .جايز نيست هم ديگر در پهلویبا يک

 عورت او به نسبت وی بدن بود، تمام مرد بيگانه به نسبت با مرد: اگر زن زن عورتـ 3

ـ جايز  دستش و هر دو کف ـ جز روی وی از بدن چيزی سویبه کردنو نگاه است

، در جايز شمرده بار يک را برای بيگانه زن سویبه کردن نگاه ابوحنيفه . ولینيست
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 داد ، در هنگامگاریخواست برای بيگانه زن سویبه کردن نبود. نگاه فتنه بيم که صورتی

 .امانتدار جايز است پزشک برای و نيز شهادت گرفتن و برعهده تحمل ستد، در هنگام و

 مرد با زن: عورت

 .تا زانوست ناف از ميان وی به مرد نسبت بود، عورت بيگانه زن به اگر مرد نسبت

 جامعه وجود آوردن ، بهسلاما هدف»: گويدمی« القرآن ظلال فی»تفسير  صاحب

 زيرا انگيزش نشود برانگيخته ، در آنو هر لحظه ها در هر آنشهوت که است ایپاکيزه

 خاموش نه انجامد کهمی ایشهوانی آتشفشان چنانآن ، بهمهار شهوتو بی لحظه به لحظه

و  گرانهعشوه حرکت لحظه ، يکهخاينان نگاه لحظه ... لذا يکسيراب و نه شودمی

 ... کافیبرهنه از پيکره منظره يک برانگيز و شهوت از آرايش صحنه ، يککنندهتهييج

را از  و اراده اعصاب و زمام کرده تحريک را وار حيوانی جنون آتشفشان اين که است

 در گنداب هميشه که هنریبی بارگانشهوترسد به بربايد، چه با کفايتان کف

، مهار شهوانیبی و مرج جز هرج ، چيزینتيجه که است مُسَلهم لولند.. و می بارگیشهوت

آن،  پياپی بعد از تهييج شهوت از سرکوب ناشی روانی هایوعقده عصبی هایيا بيماری

 «.نيست

 محارم حجابى در قرآن: 

وَلَا يبُْدِينَ زِينَتهَُنه إلِاه مَا » مر فرموده است  كه: أن  به زنان  مسلمان أشقرآن عظيم ال

 عريان وآشكار ساز يد. راآنعده  از زينت را  كه پنهان  است  نبايد آن «ظَهَرَ مِنْهَا 

  ...زينت گوش؛ مو، گردن،  سينه،  ساق  و  غيره  مثلا   

ینتَهَُنَّ » ینَ ز  نَّ وَلَٰ یبُْد  و زينتى را که خدا کشف آن را حرام کرده است،  «إ لَّٰ ل بعُوُلتَ ه 

 نمايان نکنند جز براى شوهران خود.

هر حصه از بدن  زنش را  كه بخواهد، ببيند  وزن هم   تواندمي البته  شوهــر،ـ 1

عورت  «) لا  من زوجتك إإحفظ عورتك  » طور، در حديث شريف آمده  است  همين

 حفظ كن  مگر از  همسرت.(خود را  

نَّ » ـ 2 نَّ أوَْ آبٰاء  بعُوُلتَ ه  و جز در محضر پدران خود و پدران شوهر که اين دو  «أوَْ آبٰائ ه 

کند و پدر شوهر، پسرش را از جزو محارمند؛ زيرا پدر آبروى دختر خود را حفظ مى

اشد ويا مادرى پدركلان چه پدرى ب دارد. )قابل تذکر است که پدروهر زشتى مصون مى

 كه  هردو آن حكم  پدر را دارند(.

 كه براى عروس، حكم پدر را دارد.  پدر شوهر) خسر(ـ 3

نَّ » بندی وبيان گرديده است:شرح ذيل جمعهمبارکه ساير محارم بۀ همچنان در آي أوَْ أبَْنٰائ ه 

نَّ أوَْ بنَ ی  نَّ أوَْ إ خْوٰان ه  نَّ أوَْ أبَْنٰاء  بعُوُلتَ ه  نَّ أوَْ بنَ ی أخََوٰات ه  بدين ترتيب خدا  «إ خْوٰان ه 

فرزندان زن و پسران شوهر که از زنى ديگر هستند، و پسران برادر و خواهرش يعنى 

حرام  هاآنند و ازدواج با ا ها محرمرده که تمام اينبـُبرادرزاده و خواهرزاده را نام 

رى خلق کرده است که از تماس و است؛ زيرا خداوند سرشت و طبيعت انسان را طو

  نزديکى و ازدواج با خويشاوندان نزديک متنفر است.

ضرورى است وزن پدر به منزله  مادر حقيقى   هاآنپسران شوهر، چون اختلاط  با  ـ 5
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فرمايد: هر چند  در آيه در ظاهر  ميتفسير خويش در امام قرطبى  .براى آنان  است

ولى نسبت  خـواص  نفس بشرى   ،فرقى  گذاشته نشده استنمودن زينت، بين  محارم 

براى پـدر  زينتى ظاهر مى گردد كـه براى  شوهر    .  مثلا  كندمىمراتب آن  تفاوت 

 .شودمىظاهر ن

 يا مادرى. برادر، خواه پدرى باشد  و ـ6

 برادرزاده،  چون عمه ، بر برادرزاده  حرام ابدى است . ـ7

 اله  بر او حرام ابدى است .ـ خواهرزاده ،  چه خ8
هايى  كه با زن  مسلمان  چـه از لحاظ  دينى  وچه از لحاظ نسبى  بـــه هم  مربوط  زنـ 9

هاى  پنهانى  زن مسلمان را  تماشا  باشند، اما  زنان غير مسلمان  حق ندارند  زينت
 كنند.

ائهِِنه يا زنان مسلمان و همکيش خود. بدين ترتيب   اند.زنان کافر استثنا شدهأوَْ نِسَٰ
ائهِِنه زنان مسلمان است نه زنان مشرک، بنابراين درست  مجاهد گفته است: منظور از نِسَٰ

 نيست زن مسلمان در حضور زن مشرک کشف عورت کند.
ائهِِنه عبارتند از زنان مسلمان. پس نبايد زينت خود را براى   و ابن عباس گفته است نِسَٰ

زنان  ،و بنا به قول اکثر سلف منظور از نساء .)نمايان کندزن يهودى يا نصرانى 
 هاآنمسلمان است. فخر رازى گفته است: گويا منظور تمام زنان است که عموم 

ند و نظر سلف بر استحباب حمل ا ساندر حلال بودن تماشا کردن به يکديگر يک
 .(شودمى

سلام ملك  اليمين  را جزو افراد  چون ا .ملك اليمين زن،  خواه عبد  يا كنيز  باشد  ـ10
جا  خاص كنيز  ولى بعضى  از علماى  ملك  اليمين  را در اين  ،خانواده  قرار داده است

  وجاريه  دانسته اند.
يعنى کنيزان زرخريد مشرک. ابن جرير  (أوَْ مٰا مَلَکَتْ أیَْمٰانهُُنَّ )مبارکه آمده است:  ۀدر آي

گفته است: يعنى زرخريد مشرک، پس جايز است زينتش را براى او نمايان کند با اين که 
 .باشدمىمشرک باشد؛ چون کنيزش 

ـ خدمـه وگارگرانى كه به واسطه  آفت جسمى ياعقلى،  تمايل جنسى  ندارند . يعنى  11
 فاقد شهوت  وعلاقه جنسى اند. 

الِ يا خدمتکاران  فرمايدمیدر آيه مبارکه  هکطوری جَٰ رْبَةِ مِنَ الَرهِ : أوَِ الَتهابِعِينَ غَيْرِ أوُلِی الَْإِ
مرد که تمايلى به هوس و نيازى به زنان ندارند. مانند ابلهان و احمقان و سبک مغزان که 

 دانند. از امور جنسى چيزى نمى
و به زن تمايلى ندارد و جز شکم هدفى  خواهدمجاهد گفته است: ابلهى که خوراک مى

 ندارد.
 جنسى در آنان  تحريك نشده است.  ۀهنوز احساس  وغريز که تاـ پسرانی12

اءِ » : فرمايدمیدر آيه مبارکه  کهطوری اتِ الَنهِسَٰ فْلِ الَهذِينَ لَمْ يظَْهَرُوا عَلىَٰ عَوْرَٰ يا « أوَِ الَطهِ
اند و به سبب صغر سن از امور نزديکى چيزى اطفال صغير که به حد هوس نرسيده

 دانند. پس اگر زن در حضور آنان زينت خود را نمايان کند گناهى ندارد. نمى

  نتیجه:
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پيش گرفتن  حجاب به زنان اينست تابه  پيروان خـود  دين اسلام  در  ۀفلسف حكمت و
توصيه كند  كه زن  در معاشرت  خود با مردان  بيگانه، موى سر  واندام خود را  

به صورت غير آتشين جنسى  ءغريزه  ،بپوشاند  وبه خودنمايى  نپردازد تا در جامعه
واده، به صورت خانمشروع و تحريك نگردد؛ بلكه اين غريزه تنها درمحيط  مشروع 

 گردد. اِشباع  ورضا اِ صحيح  آن 
زنانى را  كه خود  سازند  وهمچنان خداوند پاك، مردانى را  كه  خود را شبيه  زنان مى

  نفرين نموده است. منع و  ،سازندرا شبيه مردان مى

 عورت: ن  در موردامفسر و  ءنظر فقها
وضاحات تام در خواهيم  ه ب  ،ريميوفقها را در نظر بگ ءعلما ،نااگر ما  نظريات مفسر

راء  آاز قديم الايام  اختلاف  ءقاب يا روبند  زنان  ميان  فقهانِ  ۀلأمسۀ يافت كه در بار
 اشته  ودارد.دوجود 

فرض  يا واجب   راآنبرخى از دانشمندان  روى زن را عورت شمرده  وپوشاندن   -1
 دانند .مى
واجب  وفرض   راآنبرخى ديگر علما وفقها  روى زن را عورت  ندانسته  وپوشاندن  -2

دانند. بدين اساس ايشان شمارند. بلكه  كشف يا  پوشاندن  آن،  هردو   را مباح  مىنمى
را  با نقابى  بپوشانند  يا نپوشانند  كسى  حق   انشبدين باور اند  كه اگر زنانى  روي

 ندارند. راآنممانعت  
فته آمديم به صورت کل علماء سه حالت را در مورد عورت زن گبه اين اساس چنانچه 

فور )که صرف دست و روی و پای تا س. يکی حجاب ) کاملا ستر(، دوهم کنندمیمطرح 
های بدن است. يعنی حد ضرورت به راه رفتن( و سوم تبرج و نمايش اندام و بلندی

فور يعنی دوم اختلاف نظر است، و حالات سوم يعنی تبرج سحجاب متفق عليه. در حالت 
 حرام است.

 پایه واساس اختلاف:
اختلاف اين نظريات از كجا سرچشمه گرفته است: اين اختلافات  از تفسير آيه:   ا  اساس

 رد:يگم هـجرت  نازل شده است  سر چشمه ميجنور كه در سال پن ۀ( سور٣٠-٣١)
قل للمومنین یغضوا  أبصارهم  » مده است: آ(    ٣١ - ٣٠متبركه ات آي ،) نور  ۀدر سور

ویحفظوا فروجهم ، ذلك  ازكى لهم ،  وقل للمؤمنات یغضضن  من أبصارهن ویحفظن 
 «ولَ یبدین زینتهن إلَ ما ظهر  منها، ولیضربن بخمرهن على جیبوهن  فروجهن،

هاى خود را  از نگاه وعورتهاى خود را فرو پوشند وبه زنان با ايمان بگوييد چشم )
كه ظاهر است، آشكار   كردن  ديگران  پوشيده نگاه دارند وزينت خود را، جز آن مقداري

 هاى خود را آشكار نسازند.هاى خود افكنند  وزينتچادرهاى خود را بر سينه نسازند و
زيور  بايد زنان )  «ولَیبدین  زینتهن إلَ ما ظهر  منها » ن از جمله ااختلاف مفسر

هايى  كه آشكار  است.(  مگر زينت ،اعم  از آرايش  وزيور آلات آشكار  نسازند خــود را
  . إلا ماظهر:دگردسر چشمه وآغاز مي

 «:زینت  ظاهره »
ن دين مقدس اسلام غرض توضيح حان وشاراشكار مفسرآآرايش  در مورد زينت ظاهر و

براز داشته اند که: اِ فتواهای شرعی  وتفسيرهای مختلفی  وتفسير اين امر نظريات  و
 برخی از اين نظريات عباتند از:
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 كه مراد از زينت  آشكار:    : فرمايدمی ابن عباس مفسر مشهور  جهان اسلام
 .روى است كف دستان، انگشترى  و

 گفته است. رادو كف دستان  شكار:  روى وآزينت  گويدميعبدا لله  بن عمر 
 تفسير  كرده است.  شكار را  كف  و انگشتآانس بن مالك زينت 

ابن حزم همه اين روايت را معتبر و در كمال صحت دانسته است. علامه  شوكانى  در 
نويسند  مي «ى معاصرافتاو»نيل الاوطار وعلامه  يوسف  قرضاوى  در كتاب خويش 

ديه ( در يكى كه: برخى از امامان از جمله: امام هادى  وامام  قاسم ) امامان  مذهب  زي
در يكى  از دو  روايت وهم چنان امام مالك  گفته   )رح( وحنيفهـبأاز دو قولش  وامام 

 دو كف دستان  شان عورت است. اندكه:  تمام بدن  زن به جز روى، و
، ، سينهها، گردناز: سر، گوش استعبارت  زينت مواضع»: فرمايدمی امام نسفی

بند، ، گردنزنجير، گوشواره آويختنمحل  مواضع زيرا اين زنان هایبازوها و ساق
 «اند. و غيره ، ميخکبند، خلخال دست
 به «پیداست که از آن مگر آنچه»خود را آشکار نگردانند  مبارکه آمده: زينت ۀدر آي

زيرا در  زن دست و هر دو کف ، صورتاز: لباس است عبارت ، کهطور طبعی
 . است حرج هاآن پوشاندن
بگيرد خويش  شياء را با دستانأتا  ناگزير است زن»: فرمايدمیامام نسفی  کهطوری

و در شهادت  در ادای کند، مخصوصا   را برهنه خويش صورت که و ناگزير است
 پيدا و نمايان عیيطور طب به که زينتی»اند: گفته و قتاده عباسابن«. و نکاح محاکمه
 ساختن لذا نمايان ،هابند، حنا، انگشتر و مانند اين ، دستاز: سرمه است ، عبارتاست
عمر )رض( و ابن عباساز ابن ديگری در روايت«. جايز است زن ها برایاين
 «.باشدمی دست و هر دو کف از چهره ، عبارتآشکار است که زينتی»است: آمده

امام قاسم  در قولى  وامام  ابو حنيفه  در روايتى  ديگرى  وسفيان  ثورى  وابو العباس  
ها  وخلخال  زن  قدم در روايتى ديگرى گفته اند كه به جز  روى  ودو كف  دست  و

مه  عورت است. امام احمد بن حنبل  و داود  ظاهرى  بدين باور اند  كه همه بدن ديگر ه
 جز روى  او عورت است.هزن ب

وضاحت تام  هم بيدقت تام مطالعه نمايهاگر ما نظريات علما را ب  گويدميامام قرضاوى  
  كه همه بر اين امر معتقد اند كه  روى زن عورت نيست. شودميفهميده 

برخى  از شافعيان  روى زن را عورت  شمرده اند  كه اين روايت  حمد وأصرف امام 
  هم  غيرمعروف است.

 داكتر  قرضاوى  بدين باور و علمای  عصر حاضر  از جمله شيخ  محمد غزالى  و
  .روندشمار نميهبعورت زن  ءها  در جملهعقيده  اند كه روى  وكف دست

وشيخ  محمد  سعيد  «  حجاب » ودى  در كتاب مشهور خويش ولى  امام  ابو الاعلى مود
به دخترى كه به خدا  ايمان )« إلى فتاة تؤمن بالله » خويش  ءرمضان  البوطي در رساله

 وپوشش  نقاب را واجب  گفته اند.  هروى زنان را  حجاب خواند  (دارد
 شمارند: استدلال  كسانى  كه روى را  عورت  نمى

 اول: آیات قرآنى:   
هاى هاى شان را بر گريبانیسربايد زنان روى«» وليضربن بخمرهن على جيبوهن » 

باحت  كشف  وجه يعنى روى  استدلال  كرده اند  چون  در اين جا  گفته اِ به » شان بكشد 
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ها  بزنند ريبانگها را بر جييوب  ) جمع  جيب( یشده  است خمر ) جمع  خمار (  روسر
 ..«ها یونه  بر  رو

قل :»  تخصوص آيهنور ب ۀ(  سور ٣٠) ۀن بر آياهمچنان تعدادى ديگر از مفسر
 ۀمتبركه كلم ۀگويند كه: در آيورند وميآاستدلال مي« للمؤمنين  يغضوا  من  أبصارهم 

من الابصار ( آمده است  واين عبارت  دلالت  دارد  كه روى زنان  مكشوف  ض)الغ
 بوده  است.

هاى شان را  را مؤمنان چشمـپس چ  ،اگر روى زنان پوشيده  باشد پرسد:مام  غزالى مىا
پشت سر زنان  فرو اندازند؟   ا  وـفـهاي  شان  را از ديدن قنند، آيا  آنان  چشمـگفرو اف
روى   در وقت  ظاهر شدن یبديه  ۀبه گون  (البصر ضغ)ندن  چشم گيد: فرافاافزومى

رد چيزى را از زن  ببيند  وآن  جالب گردد، در چنين وقتى  مَ گيرد، شايد  صورت  مى
 است كه بايد  نظر تكرار نگردد. 

ياعلى لا تتبع » كه  پيامبر صلى الله عليه وسلم به حضرت على  گفته است : طوري
 «.خرةولى وليست لك الآ النظرة  النظرة، فإن لك الۡ

كه غض بصر )  فرو  :گويدميمفتی و مجتهد مشهور عالم اسلام، داكتر قرضاوى  
ندن  گپوشاندن چشم  وفرو اف  یمر كرده است به معناأندن  چشم (  كه خداوند بدان گاف

كه انسان  نتواند  كسى را ببيند، چون اين كار  در مقدور  انسان   ایسر نيست  به گونه
است  كه تير نگاهش   ای نكردن آن به  گونهرها   آن كاستن  از نظر و  ینيست،  معنا

الغض من »به همين منظور  تعبير  به  انگيز  رها  نسازد وها فتنهرا  در پى  جاى
 آمده است. «  غض الابصار » ونه « الابصار 

رد  جايز است به آنچه از زن  عورت نيست  وقتى از سر  شهوت  نباشد  مَـبراى    بناء   
بر خويشتن  بيم  در فتنه   واقع شدن   اگر  نظر  از سر  شهوت  بود ونظر كند، ولى  

اين  ۀ زن  در هم آيد. وتحريم  نگاه  كردن  از باب  سد  ذريعه  درست  مى  ،داشت
داب وچشم  فروافگندن  به آنچه  آموارد  مانند  مرد است  لذا  برايش  جايز است  توأم  با 

 نظر كند. ،از مرد  عورت نيست

 حادیث نبوى:  أدوم:  
 عورت نیست:زن دست 

امام بخارى در صحيحش از ابن عباس  )رح( روايت كرده  است  كه او با پيامبر  صلى 
ديده است  كه پيامبر صلی الله عليه وسلم  نماز عيدى  حاضر  شده  و الله  عليه وسلم در

به  كردمىاو را بلال  همراهى   یپس  از آن كه  نماز گزارد  وخطبه خواند، در حال
: گويدميجمع زنان آمد، آنان را  موعظه  وتذكير  وبه صدقه دادن  امر كرد. ابن عباس 

پس  از آن  اين زنان  را  «  فرأيتهن  يهويهن بأيديهن يقذفنه، أي المال  فى  ثوب بلال» 
اندازند ن  بلال  مىوصدقه  مال را  در دام  كنندمىهاى شان را  پايين  ديدم كه دست

چون ابن عباس  در حضور رسول  خدا صلى الله  عليه وسلم  دست زنان را ديده است  
 لهذا ثابت شده است كه دست زنان عورت نيست.

 عورت نیست:زن روى 
از ابن عباس  روايت كرده اند  كه زنى از  سُنن صحاب  أم  ولِ سمُ مام اِ مام بخارى  واِ 

الوداع  از پيامبر صلى الله عليه وسلم فتواى خواست  در حالى  كه جة حِ خثعم  در  ۀقبيل
فضل  بن عباس   در رديف  پيامبر صلى الله عليه وسلم سوار بود، فضل با دقت  بــه 
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، وپيامبر  صلى الله عليه «ت إليهافجعل يلت»آن  زن،  كه بسيار زيبا  بود، ديدن  گرفت 
گردانيد، عباس  گفت:  اي  رسول خدا  مىوسلم  روى فضل را  به طرف  ديگر  بر 

 جوان وی چرا  گردن پسر عمويت را  گردانيدى؟ پيامبر صلى الله عليه  وسلم  گفت: پسر
 شيطان  بر آنان  بيم كردم. ۀ دخترى  جوان  را ديدم  واز فتن

استنباط  كرده    را نااز اين  حديث  جواز نظر  به وجه زن هافـُقَ  برخى از محدثان و
به  فضل را  بر گردانيده و یگويند: پيامبر صلى الله عليه وسلم در اين حديث  رومي

مى بود، ابن عباس  هرگز    اگر روى  او پوشيده مر نكرده  است. وأپوشش روى زن  
فهميد كه نظركردن  به روى  دانست  كه او  زيبا بود يا  زيبا نبود. واگر عباس  نمىنمى
فضل  را بر   ی پرسيد كه چرا   رون  جايز  است از پيامبر صلى الله  عليه وسلم  نمىزنا

گردانيده  واگر فهم  او درست  نبود  پيامبر  صلى الله عليه  وسلم  اورا  برآن  فهم تأييد  
  .كردمىن
قابل  دقت اينست كه اين حادثه  پس  از آيت  حجاب  واقع شده است،  اين حادثه   ۀ نقط 

آيت حجاب  در سال  پنجم   سال دهم  هجرت  صورت  گرفته   و ، ة الوداعحِجدر 
 هجرت  نازل  شده است.
گيرى  در در سخت لبانى  كه از محدثان  بزرگ عصر است وأعلامه شيخ ناصرالدين 

لباس »در كتاب خويش  ، ل الله صلى الله عليه وسلم  شهرت داردعمل  به سنت رسو
كشف  وجه  حاديث  فوق را معتبر دانسته وأسند   «لباس زن مسلمان - المرأة المسلمة

پوشانيدن  آن مختار  قرار داده  ز  دانسته  اما آنان را  در كشف  وـجاي زنان را  مباح  و
تواند  بر او خواهد كه پوشاند  كسى ديگرى  نمىاگر كسى  رويش را مى  : گويدمياند. و

   يراد گيرد.اِ نتقاد  واِ 
 يا با ذكر دلايل بر وجود  نقاب و« فتاوى معاصر»علامه قرضاوى  در كتاب خويش 

ريخ  اسلام  هيچ  أگفته  است  در طول ت پوشانيدن وجه زنان  از صدر اسلام  آورده  و
در مورد  آن بين وجوب   و  نگفته  است  مسلمانان  آن را حرام ی يك از علما

  اب  وجواز  اختلاف  كرده اند. حبواست
هاى دينى توصيه با رعايت  اداب وارزش یشرايط فعلى  شيخ محمد  الغزال ولى در

سازد  تا اصرار  بر نقاب  پوشيدن  يا پرهيز  نموده وبه اين مراكز اسلامى خاطر مى
هاى مسلمانان، سمپوزيم ومجالس سيمنارها و  ورزيدن  زنان از حضور  در محافل

براى  مخالفان  گسترش  دعوت  اسلامى  در ميان  جوامع  غربى  ندهد و وجود  ای بهانه
 مسلمانان  در ميان  آنان  گروهى  جدا  وغريب  تلقى نشود. ۀجامع

 خوانندگان گرامی  !
 ـ چنانچه زن هایدست و کف که: صورت است اين و شريعت در فقه راجح قول
فجور  و فسق و اهل وجود داشت فتنه اما اگر خوف نيست نباشد ـ عورت فتنه خوف

 .است واجب صورت بسيار بودند، پوشيدن در جامعه

 ؟ آیا صدای زن عورت است
دارند. وقتی   مردها به سبب غريزه شهوت به زنان ميل و رغبت نبايد فراموش کنيد که:

، از اين رو خداوند به مؤمنان شودمیسخن بگويد فتنه بيشتر زن با صدای دلکش و زيبا 
خواستند از پشت پرده بخواهند و ها اگر چيزی از زن که؛هدايت فرموده است 

« ذَلِکُمْ أطَْهَرُ لِقلُوُبکُِمْ وَقلُوُبِهِنه ألَوُهُنه مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَإِذَا سَألَْتمُُوهُنه مَتاَع ا فَاسْ » :فرمايدمی
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های بخواهيد اين برای دلو چون از زنان ]پيامبر[ چيزی خواستيد از پشت پرده از آنان »
سخنان نرم و [ خداوند زنان را از 53-]الۡحزاب« تر استهای آنان پاکيزهشما و دل

 طمع نورزند. هاآنبه مريضان اخلاقی  هاناانسهی کرده است تا جذاب با مردان ن
يَا نِسَاءَ النهبیِِه لَسْتنُه کَأحََدٍ مِنَ النِهسَاءِ إِنِ اتهقيَْتنُه فَلَا تخَْضَعْنَ بِالْقَوْلِ »: فرمايدمی کهطوری
و شرف( مانند هيچ يک  )در فضل ای همسران پيامبر شما« »الهذِی فیِ قَلْبِهِ مَرَضٌ فيَطَْمَعَ 

خواهيد پرهيزگار باشيد، پس به ناز سخن مگوييد که نيستيد اگر میاز زنان ]ديگر[ 
  [32-]الۡحزاب« شما بدوزندچشم طمع به  مريضان اخلاقی 

که صدای زن عورت نيست و صدايی که همراه با نرمی  شودمیبا اين توضيح مشخص 
ُ عَليَْهِ وَآلِهِ وَسَلهمَ حرف جذابيت نباشد عورت نيست، چون زناو  ن با پيامبر صَلهی اللَّه
 گفتند.پرسيدند، و همچنين زنان با صحابه سخن میايشان مسائل دينی را میزدند و از می

را به حداقل برساند  هاآنمردان بيگانه و سخن گفتن با از اختلاط با  ولی بر زنان است تا
 حرف نزند. هاآنچرب و شيرين با نرم و نازک و  ءو اگر ضرورت بود با لهجه

مامان اِ صدای زن در عورت شامل است يا خير! مفسران و کهاينکل در مورد  صورتبه
حناف اقوال أد ولی در نزد نشمارصدای زن را عورت نمی  نظريات مختلفی دارد: شوافع

نور(  31) ۀآي به ستدلالاِ حناف أرجح نزد أی ألی رو ،مختلفی در اين بابت وجود دارد

باشد،  او مورد نهی پای زنگ صدای زيرا وقتی است عورت زن صدای همين است که:
 :نويسدمیدرتفسير خويش  فینَسَـاما م  .است عورت لیاو طريق به خود وی صدای

از سهو و  متعال خدای وامر و نواهیأ در امتثال کند، باز هم هر چند کوشش بنده»
 کرده سفارش توبه را به مؤمنان تمام تعالی حق که است جهت ، از ايننيست قصور خالی

 «.است

  :31 ۀشأن نزول آی
ابن ابوحاتم از مقاتل از جابر بن عبدالله روايت کرده است: اسماء دختر مرثد در  -769

شدند به ، زنان ديگر در آن باغ نيمه برهنه داخل میکردمیباغ خرمای خود زندگی 
شان نمايان بود. اسماء گفت: اين وضع ها و گيسوانهاشان آشکار و سينهطوری که خلخال

لْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ  »ه:و ناخوشايند است. پس خدای بزرگ آي  بدچقدر  وَقلُ لهِ
 را نازل کرد.« أبَْصَارِهِنه ... 

های يمانی جرير از حضرمی روايت کرده است: زنی دو خلخال نقره و مهرهابن  -770
گذشت پاهای خود را محکم بر زمين را به ساق پاهای خود انداخت. از نزد گروهی می

وَلَا يَضْرِبْنَ »آيه  های يمانی برخورد کرد و آواز داد. پسکوبيد خلخال به مهره
حضرمی بن لاحق روايت کرده اين مرسل و  از 26010نازل شد)طبری « بِأرَْجُلِهِنه 

 ضعيف است.(.
 خوانندگان گرامی !

 از پرهيز و چرانی چشم و زنا از امتناع و احکام قرآنی در رابطه به حذر کهاينبعد از 
 هشتم، احکام ( 34الی  32درآيات متبرکه )به بيان گرفته شد اينک  پليد، و پست کارهای

مکاتبه  مجرد، مردان برای گرفتن همسر و زنان دادن همسر بهدرمورد:  دهم، و نهم
 درست راه کهاينو ،زنا عمل به کنيزان کردن وادار زور به غلامان، و بردگان با قرارداد

 همواره و نگردند آميخته هم با هانسل تا چگونه بايد صورت گيرد، ازدواج مشروع و
 اصل کس هر و دهند پرورش خوب را فرزندان و باشد پايدار هاخانواده ميان الفت و انس
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 .شودمیبشناسد به بحث قرار داده  را خود نسب و

 ُ مُ اللََّّ كُمْ وَإ مَائ كُمْ إ نْ یَكُونوُا فقُرََاءَ یغُْن ه  باَد  نْ ع  ینَ م  ال ح  نْكُمْ وَالصَّ حُوا الْأیَاَمَى م  وَأنَْك 
عٌ عَل یمٌ  ُ وَاس  نْ فَضْل ه  وَاللََّّ  ﴾۳۲﴿ م 

همسر و بردگان و کنيزان صالح خود را )که سزاوار ازدواج هستند( بی]مردان و زنان[ 
نياز خواهد کرد و الله به نکاح بدهيد، اگر فقير باشند الله آنان را از فضل خود غنی و بی

 (٣۲دارای فضل گشاده )و( داناست.)
  :لغات واصطلاحات تشریح 

ريا و تکلهف مردان را همسر، و زنان را شوهر دهيد. مراد سهل و ساده و بی«: أنَكِحُوا»
 گرفتن ازدواج و پرداخت مخارج آن و تهيه مهريه و نفقه است. 

د است اعم «: الۡيََامي» جمع أيم، مردان و زنان بيوه. در اينجا مراد مردان و زنان مجره
 از پسر و دختر و بيوه.

الِحِينَ » ف يازدواج کنند و به وظاتوانند میان. مراد کسانی است که شايستگ«: الصه
 زناشوئی اقدام نمايند. اهل تقوا و صلاح. 

 بکر باشد و چه ، چهشوهر استبی همسر و زنايم: مرد بیجمع أمََة، کنيزان. )«: إمَِآء»
 .(بيوه
؛ نه غير تاز خودتان. مراد مردان و زنان و غلامان و کنيزان مسلمان اس«: مِنكُمْ »

 (.221 آيه مسلمان. چرا که ازدواج با کفهار صحيح نيست )بقره
امىَٰ مِنْکُمْ » اى ازدواج در اسلام، امرى مقدهس و مورد تأكيد است.  «وَ أنَْکِحُوا الَْۡيََٰ

 .زن مسلمان و آزاد را شوهر و مردان بىمؤمنان! زنان بى
معنى بيوه است که براى مذکر و مؤنث و به « أيم»جمع « أيامى»امام طبرى گفته است: 

.)تفسير همسريعنى زن و مرد بى« امرأة أيمة»و « رجل أيم»گويند: رود. مىبه کار مى
 .(١٨/۹٨طبرى 

 کهطوری،است مؤکده هایاز سنت در دين مقدس اسلام سنتی نکاح بايد متذکر شد که :
 فليس سنتی عن رغب فمن سنتی من النكاح»: فرمايدمیرسول الله صلی الله عليه وسلم 

 ولی. «نيست كرد، از من اعراض من از سنت كه كسی پس است من از سنت نكاح». «منی
ـ نزد  مبارکه. امر در آيه شرط است آن تکاليف از عهده برآمدنو  بر نکاح قدرت داشتن

  .است استحباب جمهور علما ـ برای
ائِکُمْ وَ الَصه » ادِکُمْ وَ إمَِٰ بندگان پرهيزگار وصالح و ؛ نيز همسر دهيد  «و» «الِحِينَ مِنْ عِبَٰ

 درستکاری و شما قرار دارند. مراد از صلاح ملکيت در تحت که را  درستکار خود کنيزان
 است شانبودن : مؤمنهاآن

امام بيضاوى گفته است: تخصيص صالحان به اين سبب است که استوار ساختن دين آنان 
 است.از اهميت زيادى برخوردار و بسيار مهمتر هاآنو مورد توجه قراردادن امور 

و نيز نشان اشاره به منزلت پرهيزگارى و صلاح در انسان  (.۲/۵٨بيضاوى تفسير) 
 است.
ُ مِنْ فَضْلِهِ »  اءَ يغُْنِهِمُ اَللَّه مانع ازدواج شود. وفقر يعنی نبايد بينوايی « إِنْ يَکُونوُا فقُرََٰ

 راناآن خويش اگر فقير باشند، خداوند از فضلدر آيه مبارکه آمده است که : کهطوری
نورزيد امتناع  فقر آنان سبببه تانو مردان زنان يعنی: از همسر دادن توانگر خواهد کرد.

 مال و غنای نفس غنای، با بخشيدن کندمیکند، الله متعال  او را توانگر  ازدواج که زيرا کسی
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درصورت فقر، به ازدواج اقدام كنيد و بر خدا توكهل  اين بدين معنی است که: .وی به
 ءرا وعده داده است و ازدواج، وسيله الله متعال، تأمين زندگى عروس و داماد نماييد.

 .وسعت و بركت زندگى است
اسِعٌ عَلِيمٌ »  ُ وَٰ دريای نيکی و نهايت است، و فضل خدا وسيع و کرم و جودش بى« وَاَللَّه

کران است. او بر همه احوال دانا و بر اسرار انتها و اقيانوس کَرَمش بیاحسانش بی
 درون آگاه است.

اى است به ازدواج کنندگان که به خاطر جلب رضايت است: اين وعدهقرطبى گفته امام 
کنند. ابن مسعود گفته است: خدا و به منظور حفظ خود از ارتکاب نافرمانى ازدواج مى

 .(١۲/۲۴١.) قرطبى را از ازدواج بجوييد. سپس اين آيه را خواند ثروت و غنى
اى که هدفش عفت زدواج کنندهمساعدت سه گروه برخدا مقرراست: ا»درحديث آمده است:

اخراج از )«اى مکاتب که قصد اداى دين را داشته باشد وجهادگر در راه خداباشد، برده
 احمد و ترمذى.(

ینَ یَبْتغَوُنَ  نْ فَضْل ه  وَالَّذ  ُ م  دُونَ ن كَاحًا حَتَّى یغُْن یَهُمُ اللََّّ ینَ لََ یجَ  وَلْیسَْتعَْف ف  الَّذ 
ا مَ  مَّ تاَبَ م  ي الْك  نْ مَال  اللََّّ  الَّذ  مْ خَیْرًا وَآتوُهُمْ م  لَكَتْ أیَْمَانكُُمْ فَكَات بوُهُمْ إ نْ عَل مْتمُْ ف یه 

نْیاَ  ناً ل تبَْتغَوُا عَرَضَ الْحَیاَة  الدُّ هُوا فَتیَاَت كُمْ عَلىَ الْب غاَء  إ نْ أرََدْنَ تحََصُّ آتاَكُمْ وَلََ تكُْر 
هْهُنَّ فإَ   یمٌ وَمَنْ یكُْر  نَّ غَفوُرٌ رَح  ه  نْ بَعْد  إ كْرَاه  َ م   ﴾۳۳﴿ نَّ اللََّّ

يابند بايد پاکدامنی پيشه کنند تا خدا آنان را از فضل و کسانی که ]وسيله[ ازدواجی نمی
« کتابت»نياز گرداند. و کسانی از بردگان تان که خواستار قرارداد و بی خود توانگر

را در ايشان يافتيد، پس با « کتابت»برای آزاد شدن هستند، اگر توانايی پرداخت قرارداد 
آنان قرارداد ببنديد. و از مال الله که به شما ارزانی داشته است به آنان بدهيد، و همچنين 

به زنا نکنيد اگر آنان خواستند عفيف و پاکدامن باشند، برای اين کنيزان خود را مجبور 
به دست آريد. و هر کس آنان را )بر زنا( أجبار کند، هکه بهره زودگذر زندگانی دنيا را ب

 (۳۳يقين خدا پس از مجبور شدنشان ]نسبت به آنان[ بسيار آمرزنده و مهربان است.)
  تشریح لغات واصطلاحات :

هر كجا احساس خطر بيشتر باشد، سفارش مخصوص لازم نيز ضروری ولازمی 
)چون « وَ لْيَسْتعَْفِفِ الهذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحا  »:  فرمايدمیدر آيه مبارکه  کهطوری. باشدمی

افراد غير متأهل بيشتر از ديگران در معرض فحشا و منكر هستند، خداوند در فرمان به 
 اطب قرار داده است(عفهت، آنان را مخ

بايد با سعی و رنج خواستار پاکدامنی شود. مثلا  با روزه گرفتن، سرگرم «: لِيَسْتعَْفِفْ »
فرسا، دوری از اماکن پر رفت و مطالعه و ورزش شدن، پرداختن به اعمال مفيد طاقت

لطف های حلال ديگر، خويشتن را از بند شهوت موقهتا  برهاند و منتظر آمد زنان، و راه
 خدا بماند.

ز گناه نيست، صبر و عفهت لازم است يعنی کسانی که به .دسترسى نداشتن به همسر، مجوه
علهت فقر و تنگدستی يا غير آن از اسباب، توانايی ازدواج را ندارند بايد نفس خويش را 

از فضل خود ايشان را با حلال  الله متعال داشته و عفت ورزند تا از حرام پاک نگه
  شان فراهم گرداند. ز ساخته و وسايل ازدواج را براینيابی
امکانات ازدواج. مصارف  ازدواج. اسم آلت است، يعنی چيزی که به وسيله «: نكِاحا  »

 که وسيله سوارشدن بر اسب است  «رکاب». مانند شودمیسامان داده  آن ازدواج سرو
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 ) تفسير قاسمی(. 
مراد سبب آن تواند میزنا. «: الْبغَِآءِ »مراد کنيزان است.  فَتيَات، جمع فتَاة،«: فتَيََاتِكُمْ »

نا  »باشد که جلوگيری از ازدواج است و آيه برابر اين نظريه معنی شده است.  «: تحََصُّ
 (. 94 آيهنساء «: ) عَرَضَ الْحَيَاةِ »تعفهف. پاکدامنی. 

  :33 هشأن نزول آی
صبيح و او از پدرش روايت کرده  از عبدالله بن« معرفة الصحابة»ابن سکن در  -771

طب بن عبدالعزی بودم از او تقاضای مکاتبه برای آزادی خود کردم. ياست: من بردة حو
/  2« الاصابه»تا آخر آيه نازل شد)حافظ ابن حجر در « وَالهذِينَ يَبْتغَوُنَ الْکِتاَبَ »پس 
 آورده است. 4037شرح زندگانی  176
ز جابر بن عبدالله ) روايت کرده است: عبدالله بن ابی به مسلم از قول ابوسفيان ا -772
گری و زنا کند و از آن طريق پول و کالا برای او کسب فاحشه دادمیزک خود دستور يکن

)مسلم . تا آخر آيه را نازل کرد« وَلَا تکُْرِهُوا فتَيََاتِکُمْ عَلىَ الْبِغَاء  »نمايد. پس خدا
 .(640و واحدی  385، نسائی 2311، ابوداود 3029
و نيز از همين طريق روايت کرده است: عبدالله بن ابی کنيزکان خود را به  -773
 . هردو از آن بابت به پيامبر اکرم کردمیهای مُسَيکَه و امَُيمَه مجبور به خودفروشی نام

تا آخر آيه را نازل  (وَلَا تکُْرِهُوا فتَيََاتِکُمْ عَلىَ الْبغَِاء  »الله متعال ) شکايت کردند. آنگاه 
 (.29کرد)
حاکم از طريق ابوالزبير از جابر ) روايت کرده است: مسيکه کنيز يکی از انصار  -774

. به اين سبب اين کلام عزيز کندمیبود گفت: مولايم مرا مجبور به خودفروشی و زنا 
از ابن جريج از  26075و طبری  397/  2، حاکم 385« تفسير»نازل شد)نسائی در 

شمارد و ذهبی موافق ابوزبير روايت کرده اند، حاکم اين را به شرط مسلم صحيح می
 است.(
بزار و طبرانی به سند صحيح از ابن عباس روايت کرده اند: عبدالله بن ابی  -775

زد. هنگامی که اسلام زنا را تحريم کنيزی داشت که در جاهليت دست به خودفروشی می
کنم. پس وَلَا تکُْرِهُوا فَتيََاتِکُمْ عَلىَ الْبغَِاء تا آخر ز زنا نمیکرد کنيزک گفت: به خدا هرگ

از ابن عباس روايت کرده اند  11748و طبرانی « کشف» 2239آيه نازل شد)بزار 
 های طبرانی راوی صحيح هستند.(: راویگويدمی 11231های اين ثقه اند، هيثمی راوی
ن معنی روايت کرده نام کنيز را معاذه گفته بزار به سند ضعيف از انس ) به همي -776
 است.
سعيد بن منصور از سفيان و او از عمرو بن دينار از عکرمه روايت کرده است:  -777

را مجبور به خودفروشی و زنا  هاآنعبدالله بن ابی دو کنيز داشت، مسيکه و معاذه 
ام و اگر زشت دادهگفت: اگر اين عمل خوب باشد زياد انجامش  هاآن. يکی از کردمی

باشد پس سزاوار است که اين کار را ترک کنم. بنابراين خدا وَلَا تکُْرِهُوا فتَيََاتِکُمْ عَلىَ 
از ابن جريج از عمرو بن دينار از  26075الْبغَِاء را تا آخر آيه نازل کرد)طبری 

 عکرمه روايت کرده اين مرسل اما حديث جابر به اين شاهد است.(.

ظَةً وَلَقدَْ أَ  نْ قَبْل كُمْ وَمَوْع  ینَ خَلوَْا م  نَ الَّذ  نْزَلْناَ إ لَیْكُمْ آیاَتٍ مُبَی  ناَتٍ وَمَثلًَا م 
لْمُتَّق ینَ   ﴾۳۴﴿ ل 
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ترديد آياتی روشن و سرگذشتی از آنان که پيش از شما درگذشتند و پندی برای و بی
 (۳۴پرهيزکاران به سوی شما نازل کرديم.)

اين، تعظيم و بيان مقام والا و اهميت آياتی است که الله متعال  بر بندگان خويش عرضه 
    کرده است، تا قدر آن را بدانند، و حق آن را ادا نمايند. 

بَيهِنَاتٍ » پس فرمود: و براستی آياتی به سوی شما نازل کرده ايم «وَلَقَدْ أنَزَلْنَا إِليَْکُمْ آيَاتٍ مُّ
نمايند، طوری که هيچ اشکال و روعی که به آن نياز داريد، دلالت میکه بر اصول و ف

   آيات قرآن، نور و روشنگر است. واقعا  . ماندای در آن باقی نمیشبهه
نَ الهذِينَ خَلَوْا مِن قبَْلِکُمْ » و نيز سرگذشت و اخبار پيشينيان صالح و ناصالح، و «وَمَثلَا  مهِ

تان فرو فرستاده، و بيان شان اتفاق افتاده است را برایبرایشان، و آنچه چگونگی اعمال
هر کس کارهای همانند کارهای آنان انجام  کهايننموده ايم تا از آن عبرت آموزيد، و 

وَمَوْعِظَة  » بدهد به مجازات و سزای گرفتار خواهد شد که آنان بدان گرفتار شدند.
لْمُتهقِينَ  ی که شامل وعده و وعيد و رو فرستاديم، موعظهپندی برای پرهيزکاران فو « لهِ

، بنابراين از آنچه خداوند گيرندمیتشويق و ترساندن است و پرهيزگاران از آن پند 
 پندپذيرى، دارد.آورند که خداوند دوست میکشند و به کارهايی رو میپسندد دست مینمی

 .ضرورت دارند . متهقين نيز به موعظه نيازمند خواهد. وقلبی  دلى آماده مى

 خداوند، نوربخش هستی است:
صْباَحُ ف ي زُجَاجَةٍ  صْباَحٌ الْم  شْكَاةٍ ف یهَا م  ه  كَم  ُ نوُرُ السَّمَاوَات  وَالْأرَْض  مَثلَُ نوُر  اللََّّ

جَاجَةُ كَ  نْ شَجَرَةٍ مُباَرَكَةٍ زَیْتوُنةٍَ لََ شَرْق یَّةٍ وَلََ غَرْب یَّةٍ  هانأالزُّ يٌّ یوُقدَُ م  كَوْكَبٌ دُر  
ه  مَنْ یشََاءُ  ُ ل نوُر  ي اللََّّ يءُ وَلوَْ لَمْ تمَْسَسْهُ ناَرٌ نوُرٌ عَلىَ نوُرٍ یهَْد  یَكَادُ زَیْتهَُا یضُ 

 ُ ُ الْأمَْثاَلَ ل لنَّاس  وَاللََّّ بُ اللََّّ  ﴾۳۵﴿  ب كُل   شَيْءٍ عَل یمٌ وَیَضْر 
و زمين است. مثل نور او مانند چراغدانی است که در آن  هاناالله ايجادکننده نور آسم

چراغی باشد و آن چراغ نيز در قنديلی قرار گيرد. آن قنديل گويی ستاره درخشان است 
ست و نه )با روغنی( از درخت بابرکت زيتونی، که نه شرقی ا شودمیکه افروخته 

غربی، نزديک است که روغنش روشنی بخشد، هرچند آتشی به آن نرسيده باشد. نوری 
. و الله برای مردم کندمیاست بر روی نور. الله هر کس را بخواهد با نور خود هدايت 

 (۳۵زند، و الله به همه چيز داناست.)ها میمثل
 تشریح لغات واصطلاحات :

نوربخش، صاحب نور، راهنمای اهل آسمان و زمين. نور: به معنی منور، نوردهنده، 
 مشكاة: چراغدان، چل چراغ، قنديل، مثل نوره: وصف نور او در دل دلدار، در دل مؤمن

ای ای فروزان لؤلؤ مانند، ستارهمصباح: چراغ. زجاجة: آبگينه، شيشه، لامپ. كوكب دري: ستاره
لا شرقية ولا غربية: آن درخت نه در طرف  .شودمیدرخشان، اختری تابان. يوقد )وقد(: افروخته 

شرقی باغ قرار دارد و نه در طرف غربی آن که هميشه آفتاب به آن نتابد؛ بلکه در وسط قرار دارد و 
درخشد، خودبخود روشنی )ضوء(: می ءزند. زيت: روغن. يضيدر تمام روز، آفتاب به آن می

نور: نوری  ی، با آن تماس نداشته باشد. نور عل. لم تمسسه: به آن نرسيدهشودمیور ، شعلهدهدمی
افزون بر نور، نوری است بر روی نور. تشبيه نور خدا به نور اين درخت برای دريافت اذهان آدمی 
است. مثال هدايتی که اين آيات الهی بر درخشش و روشنی مفهوم آن دلالت دارند، همانند آن چراغ 

قلب مؤمن، که خدا آن را از معارف و علوم نورانی  است که وصف شد، يا تمثيلی است در ميان
 الدبن حسينی( ء.)تفسير فرقان شيخ بهاکندمیگردانيده و نور آن چراغی که در چراغدان پرتوافشانی 

 تفسير :
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از نور  هاآنو زمين را هدايت فرموده پس  هاناامام طبرى گفته است: يعنى ساکنان آسم
جويند، و از سرگردانى و گمراهى به هدايت خدا پناه خدا به سوى حق هدايت مى

اين نظر ابن عباس و مجاهد است و مورد قبول  (،١٨/١٠۵طبرى  د.)برنمى
 .(باشدمىطبرى نيز 

در نزد عرب عبارت است از پرتوى که به چشم بيايد و « نور»وامام  قرطبى گفته است: 
 . شودمىعانى و مفاهيم به کار رفته است. گفته به طور مجاز در م
تو براى ما نور و فريادرس و « و أنت لنا نور و غيث و عصمة»و جرير گفته است: 

« . فلانى نور و روشنايى شهر است و آفتاب و ماه زمان است»گويند: مى« . پناهگاهى
يرا آغاز همه توان به طريق مدح و ستايش گفت: خدا نور و روشنايى است؛ زپس مى

، و به قدرت او هر امرى پايدار و برقرار شودمىچيز است و هر چيز از او صادر 

  نظر ابن عباس و مجاهد و مورد قبول طبرى است.( .)است

ظلمت و تيرگى بود. ظهور حق آن را روشن  عالم هستى تماما  »ابن عطاء اللَّه گفته است: 
.)تفسيرقرطبى « آمدبود، چيزى در عالم به وجود نمىکرد؛ زيرا اگر وجود خدا نمى

١۲/۲۵۶). 
، تو نور باشدمىى ذات تو بار خدايا! ستايش فقط شايسته»و در حديث آمده است: 

 « .باشىمى هاآنو زمين و ساکنان  هاناآسم
و  هاناو روشنايى آسمتان شب و روزى نيست، نور براى خدای»ابن مسعود گفته است:  

 « .زمين تابشى از نور ذات او است
و ابن القيم گفته است: خداى سبحان خود را نور خوانده است. و کتاب و پيامبرش را نور  

ى ى نور از خلقش نهان گشته است. آيه به روشن کنندهقرار داده است. و به وسيله
ى ابن ن، تفسير شده است. و گفتهو زمي هاناو زمين و راهنماى ساکنان آسم هاناآسم

و  هاناکه آن را به راهنماى ساکنان آسمى آنمسعود به تفسير آيه نزديکتر است تا گفته
و زمين  هاناى آسمکه آن را به روشن کنندهى آنزمين، تفسير کرده است، ولى گفته

اللَّه السکندرى،  .) الحکم ابن عطاءى ابن مسعود منافاتى نداردتفسير کرده است، با گفته
  نقل از محاسن التأويل.(

احٌ » ى با ايمانمثال نور خدا در قلب بنده« مَثلَُ نوُرِهِ » ا مِصْبَٰ اةٍ فيِهَٰ مانند «کَمِشْکَٰ
کند و در آن چراغى اى داخل ديوار بدون منفذ است که نور را بيشتر جمع مىطاقچه

وصف نور خدا در روشنى، مانند پرنور قرار داده باشند. در التسهيل آمده است: يعنى 
وصف طاقچه و چراغدانى است که در آن چراغ قرار گرفته که نور آن در پرتو و فروغ 

هر چند نور خدا -بالاتر از حد تصور انسان است. از اين جهت به طاقچه تشبيه شده است
 .المثل آمده استکند و براى او ضربکه انسان آن را درک مى-بسى بالاتر از آن است

  (.۲/۶٠۶مختصر ابن کثير )
اجَةٍ » احُ فیِ زُجَٰ ا »چراغ در حبابى از شيشه قرار گرفته باشد. « الَْمِصْبَٰ اجَةُ کَأنَههَٰ جَٰ الَزُّ

یٌّ  يوُقَدُ مِنْ »ى مرواريد رنگ است، در صفا و جلا و خوبيش شبيه به ستاره«کَوْکَبٌ دُرهِ
ارَکَةٍ  بارک فروزان است، زَيْتوُنَةٍ از درخت چراغ به روغن درختى مآن « شَجَرَةٍ مُبَٰ

لاَٰ شَرْقيِهةٍ وَ لاَٰ »زيتون است که از جانب خدا داراى فوائدى است مخصوص و متعدد، 
نه از سمت شرق است و نه از جهت غرب، بلکه در صحراى باز قرار دارد و « غَرْبيِهةٍ 

تر گردد و ى آن رسيدهدر طول روز در معرض تابش آفتاب قرار دارد تا ميوه
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 تر باشد.روغنش پالفته
افکند. و در ابن عباس گفته است: درختى است در صحرا که هيچ درختى بر آن سايه نمى

پوشاند و داراى بهترين روغن ى کوه يا غارى قرار ندارد وهيچ چيز آن را نمىسايه
  به اختصار( ١٨/١١٠.) طبرى است
ا يضُِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَ » ادُ زَيْتهَُٰ ارٌ يکََٰ در صافى و پالفتگى و خوبى و مرغوبيت « مْسَسْهُ نَٰ

، باشدمىاش نيکو کند، روغن اين زيتون از بس که صاف و درخشندگىروغن مبالغه مى
نزديک است بدون تماس آتش مشتعل و روشن گردد. پس در صورت تماس آتش با آن 

 چه تصورى داريد؟ !
بالاى نورى ديگر قرار دارد. نور چراغ و  فروغ و نورى است که«  نوُرٌ عَلىَٰ نوُرٍ » 

 اند.حسن شيشه و صفاى روغن با هم جمع شده
اءُ »المثل درآمده است. بدين ترتيب نور به صورت ضرب  ُ لِنوُرِهِ مَنْ يَشَٰ خدا « يهَْدِی اَللَّه

ُ » کند.هر کس را که بخواهد به پيروى از نورش يعنى قرآن موفق مى وَ يَضْرِبُ اَللَّه
الَ لِلنهاسِ الََْۡ  هاى امثال پند و اندرز بگيرند، از اسرار و حکمت هاناانسبراى اين که « مْثَٰ

ُ بِکُلهِ شَیْءٍ عَلِيمٌ » کند، تا آن را دريابند.خدا براى افهام آنان امثال را بيان مى « وَ اَللَّه
خداى سبحان داراى دانش و آگاهى وسيع است و هيچ چيز از امور خلق بر او پوشيده 

ست. طبرى گفته است: اين مثلى است که خداى نيست. در اين بيان، وعد و وعيد مکنون ا
متعال آن را براى قرآن در قلب انسان با ايمان زده است، که فرموده است: مثال نورش 

ى بدون منفذ است در ى آن راه هدايت بندگان را روشن کرده، مانند طاقچهکه به وسيله
ار دارد از قبيل قرآن ديوار که در آن چراغى باشد، چراغ را براى آنچه در قلب مؤمن قر

اجَةٍ و آن احُ فیِ زُجَٰ هم )آيات و دلايل روشن( مثل قرار داده است. سپس گفته است: الَْمِصْبَٰ
مثل قرآن است در قلب مؤمن که خدا نهاد و ضميرش را روشن کرده و از کفر و شک 

یٌّ »خلاصى يافته است. آنگاه گفته است:  ا کَوْکَبٌ دُرهِ اجَةُ کَأنَههَٰ جَٰ شيشه از   کهطوری« الَزُّ
آلايشى و فروغ و حسنش شبيه مرواريد درخشان ايست در بىلحاظ پاکى و صفايش ستاره

 است.
ارَکَةٍ زَيْتوُنَةٍ لاَٰ شَرْقيِهةٍ وَ لاَٰ غَرْبيِهةٍ »  اين چراغ از روغن درختى « يوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَٰ

درخت شرقى نيست که فقط در ، و آن شودمىپربرکت، يعنى زيتون، روشن و مشتعل 
تابد و تا هنگام غروب، آفتاب بر آن بتابد، نه در بامداد، بلکه آفتاب بامدادان بر آن مى

تر است. تر و درخشانغروب ادامه دارد. در نتيجه روغنش خوب و مرغوب و پالفته
ارٌ » ا يضُِیءُ وَ لَوْ لَمْ تمَْسَسْهُ نَٰ ادُ زَيْتهَُٰ ن زيتون پاک و خالص و از بس که روغن اي« يکََٰ

صاف و نيکو است که نزديک است خود بدون تماس با آتش پرتو افشانى کند. منظور اين 
انديشند، حتى بدون کنند و مىاست دلايل خدا بر خلقش براى آنان که در آن تعمق مى

درخشد، پس بعد از اين که به قرآن آنان را يادآور شد نزول و بيان قرآن، تقريبا خود مى
و آياتش را به آنان خاطرنشان ساخت و دليل اضافى آورد، چه تصورى بايد داشته باشند! 

 و چنان بيانى نورى است على نور.
کند، امکان و آنگاه بعد از اين که يادآور شد هر يک از بندگان را که بخواهد هدايت مى 

 هاناترين مکوبمحل اين هدايت و عبادت را يادآور شد که عبارتند از مساجد، يعنى محب
 در نزد الله متعال .)تفسير صفوة التفاسير علی  صابونی(

ألَلهُ نوُرُ السهمـاَوَاتِ وَ :» نويسدمیدر باره اين آيه مبارکه مفسر خرمدل در تفسير نور 
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گر هستی است. چرا توان معنی کرد: الف:الله  روشنگونه میاين جمله را سه«: الۡرَْضِ 
که خداوند با پرتو لطف خود جهان را از نيستی به هستی آورده است و آن را پديدار 
کرده است. هر يک از مخلوقات را در پرتو نور هدايت تکوينی و تشريعی و دانش 

ود آگاه و آشنا فرموده است. پيوسته هم جهان خدادادی به راه و روش و کار و وظيفه خ
ب: خدا نور هستی است. مگر   .نمايدمیپايد و مراقبت وجهانيان را درپرتو نورخود می

؟ همه چيز در پرتو نور ديده نه اين است که. نور، خود ظاهر و ظاهر کننده اشياء است
های نوال خدا برای چشم؟ به همين م؟ همه هستی نور استو نور رمز بقاء است شودمی

آگاه، آشکار است، و او هستی را پديدار کرده است و همه چيز هستی بر  هایبينا و دل
ماند. همه انوار ای برجای نمیوجود پايدار او دلالت دارد. بدون وجود خدا دنيا لحظه

 .گرددمیو به نور پاک او منتهی  گيردمیهستی از نور او مايه 
گرداند. و انسان را با وحی و هستی است. او است که جهان را می ءندههدايت ده اللهج: 

عقل و دانش رهنمود، و حيوان را با غريزه رهبری، و زمين را و زمان را و همه چيز 
ای به وظيفه خويش آشنا و در مسير خود هدايت فرموده است، و سراسر جهان را به گونه

ات  های زمين و کرات آسمان را همچون حلقهجهان را نظم و نظام بخشيده و همه ذره
 زنجير به هم پيوند داده است. 

دان. در اصل به معنى ظرفى است که طاقچه در دل ديوار، چراغ  «:مِشْكَاةٍ »
  چيزى در آن نهاده شود.

 شيشه. حباب چراغ. لامپ. «: زُجْاجَةٍ »چراغ. فتيله. «: مِصْبَاحٌ »قنديل. چلچراغ. 
معتقد است که در اين مثال، خداوند خود را به )مصباح( و جهان را ؛ ابوالاعلی مودودی

ای است که خداوند خويشتن را به )مِشکاة( تشبيه فرموده است و مرادش از )زُجاجَة( پرده
دارد، در فراسوی آن از چشم خلائق پنهان کرده است. ولی اين پرده نه تنها نهان نمی

 (.198اجعه شود به : تفسير سوره نور، صفحه افزايد )مربلکه بر شدهت ظهور نيز می
 «است و زمين هاناالله نور آسم»
 خود منور و نمايان و بازتاب انعکاساشياء را با  که است و پرتوی روشنی نور: در لغت 

 و هستی کائنات و نظام قوام که است نوری ! الله تاباند.آریها میرا بر چشم هاآنو  کندمی
و  هاناآسم که ان ذاتی و هم اوست به کاينات رهبری که است ... هدايتگریاز اوست

 کسانی ـ برای خويش تدبير و رهبری و کمال هاآن اهالی احوال دهیرا ـ با سامان زمين
الله صلی الله  رسول قلب . البتهاست شنگر گردانيدهو رو برند، روشنسر میبه هاآندر که

 بود. دريافته طور کامل را به نور الهیعليه وسلم اين
 ـ در آن الله صلی الله عليه وسلم از طايف رسولچون  که است آمده شريف در حديث 

گشتند، دند ـ بر میبو گرديده عازم آن اهالی قصد دعوت به که خويش سفر پر مشقت
أمر الدنيا  عليه ، وصلحالظلمات به أشرقت الذي ... أعوذ بنور وجهك»دعا کردند:  چنين

 و كار دنيا و آخرت ها درخشانتاريكی آنوسيله به  تو كه نور روی به» «.والآخرة
 .«...برممی ، پناهاست يافته سامان

 مؤمن بنده را در دل تابد و آنباز میتعالی  از حق که يعنی: نوری «نور او مثل» 
 چراغ در آن که است ایمشکات: طاقچه «است مانند مشکاتی» است قرار داده خويش
 کندمیفراگيرتر پيدا  بهتر و بازتابی پرتو و شعاعی در آن گذارند و نور چراغرا می

در  چراغ يعنی: آن «است در قندیلی چراغ و آن است چراغی» مشکات «در آن که»
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 آن» تر استبيشتر و قوی آن ، نور و روشنیجهت ، بديناست ایو آبگينه شيشه درون
در وگوهر  شبيه درخشان، اختری شيشه آن يعنی: گويی «است دری کوکبی گویی قندیل
 . است
 از رسيدن قبل و زلال صاف روغن کهچنان»: گويدمی آن یامعن)رض(  در  عباسابن
افزايد و خود می رسيد، بر درخشش آن به آتش که درخشد و هنگامیمی آن به آتش

 چون ولی کندمی عملهدايت  ، بهآن به علم از رسيدن قبل که مؤمنی قلب است همچنين
از «. شودمی افزوده بر نورینوری  افزايد و بر آنمی خويش ر هدايترسيد، ب آن به علم
و  از فراست» «.ينظر بنور اللهفإنه  المؤمن اتقوا فراسة»شريف:  حديث است باب همين

 «است نوری بر روی نوری». «نگردپروا كنيد زيرا او با نور خدا می مؤمن تيزبينی
 نوری از چراغدان آن و انعکاس است نور ديگری ، شيشهاست خود نوری زيرا چراغ

ـ يا  رساندمی حق و او را به «کندمیهدایت  را بخواهد با نور خویش خدا هرکه»ديگر 
 و خداوند برای» حق خود او در دلايل نگرش وسيله ، يا بهخويش از جانب با الهامی

و  ها ـ با اشباهفهم به هاآن ساختننزديک را ـ برای  يعنی: حقايق «زندها میمثل مردم
 مستحق که کسانی او به پس «داناست هر چیزیو خدا به»دارد می بيان هاآن همانندهای

 .، داناتر استباشندمی گمراهیمستحق  که هدايتند و کسانی
 چراغ کهچنان. يعنی: است مؤمن در قلب انوار قرآن برای ، مثلیالشأن عظيم آيه اين

 درخششسرچشمه  قرآن دارد، همچنان مضاعف ، پرتو و درخششیموصوف
و  وی و زبان فهم ، چراغدانمؤمن قلب ، شيشهاست قرآن چراغ . پسهاستهدايت
 . يا ـ بهاستغربی  و نه شرقی نه که است و شريعت وحی تدرخ هم بابرکت درخت

و  گيردمی را از مولد برق نورش برق که: لامپ بگوييم توانيممعاصر ـ می تعبير علوم
، مولد نور است مؤمن نور، قلب لامپ نياز دارد پس محرکی دارد و به مکانی مولد برق
... و و ذکر و نماز و نيايش تسبيحآن  و محرک توليد مسجد است ، کارگاهاست شريعت
 است نزديک کهچناننشود  هم خوانده بدرخشد هرچند که قرآن هایحجت که است نزديک
 از دو منبع نشود. نور مؤمن افروخته آتشی بدرخشد، هرچند بر آن زيتون زلال روغن
 جمع در انسانی و نور شريعت نور فطرت هرگاه پس عتو نور شري ، نور فطرتاست

 خواهد بود. خويش انسانیتعالی  شد، او در کمال
اما او خود از  است و زمين هانادر آسم نور حسی آفريننده تعالیباری که بايد دانست
 .نيست انوار حسی
 :اند ها بر چهار نوعقلب»است:  آمده شريف در حديث

 درخشد.می مانند چراغی که غشو بی صاف است ـ قلبی1
 .است شده خود بسته غلاف و به قرار داشته در غلاف که است ـ قلبی2
 .است شده واژگون که است ـ قلبی3
 .است شده منقلب که است ـ قلبی4

 ، قلبدر غلاف . قلباست ور آنن آن و چراغ است مؤمن عيب ، قلبو بی صاف اما قلب
. اما گشته منکر آن سپس را شناخته حق که است منافق قلب شده واژگون . قلبکافر است

 ايمان صفت هر دو وجود دارد، که و نفاق ايمان در آن که است قلبی شده برگردانده قلب
در  نفاق و صفت دهدمیرشد و نمو  پاکيزهب را آ آن که است بذری ، مانند صفتدر آن
تفسير انوار «. ) ...دهدمیرا رشد  آن و زردآب خون که است زخمی مانند صفت آن
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 ( هروی ف مخلص والقرآن: تأليف عبدالرؤ
 خوانندگان گرامی !
گرفته الله ، مورد بحث قرار  نور به يافتگان راه( درباره  38الی  36در آيات متبرکه )

 است .

ُ أنَْ ترُْفعََ وَیذُْكَرَ ف یهَا اسْمُهُ یسَُب  حُ لهَُ ف یهَا ب الْغدُُو   وَالْْصَال    نَ اللََّّ ف ي بیُوُتٍ أذَ 
(۳۶) 
[ هاآن]اين نور[ در خانه هايی است که خدا اذن داده ]شأن و منزلت و قدر و عظمت  

ها صبح و شام او را تسبيح ذکر شود، همواره در آن خانه هاآنرفعت يابند و نامش در 

 (۳۶.)گويندمی
  تشريح لغات واصطلاحات :

متعلهق به فعل تواند میمراد از )بيوت( مساجد است و جار و مجرور «: فيِ بيُوُتٍ »
« فَالْتمَِسُوهُ في بيُوُتٍ إِذا أرََدْتمُْ إِلْتمِـاَسَ هذَا النُّورِ »محذوفی باشد و تقدير چنين است: 

: تفسير عبدالکريم خطيب(. يا اين که: هذِهِ الْمِشْکاة، يا: هذَا الْمِصْبَاحُ، يا: ملاحظه شود)
بعضی هم اين جار و مجرور را متعلهق به فعل «. هذِهِ الشهجَرةُ الـمُْبَارَكَةُ فيِ بيُوُتٍ »
 نور خرمدل (تفسير د بوده و زائد است. )( برای تأکيفيها.دراين صورت )دانندمی( يسَُبهِحُ )

 هاناهاى خدا در سرزمين براى ساکنان آسمابن عباس گفته است: مساجد يعنى خانه
امام .)کنند طور که ستارگان آسمان براى ساکنان زمين پرتو افشانى مىدرخشند همانمى
  (.۲۴/۶، تفسير کبير رازیفخر
، بر بعضى ديگر برترى دارند. هاآنيكسان نيستند و بعضى از  هانامكشدکه :يادآور بايد 
  آيد. يابى به نور هدايت خداوند، با رفت و آمد به مساجد به دست مىراه

وَ »: فرمايدمی کهطوریاصل در استفاده ازمساجد، نماز و ذكر خداست، نه مراسم ديگر. 
پردازند. ادای نماز، د و ياد و تلاوت آياتش مىبندگان به توحي هاآندر « يذُْکَرَ فِيهَا اِسْمُهُ 

ِ وَ »ياد شود  هاآنهای ديگر تنها نام او در ذکر و انواع عبادت ا بِالْغدُُوه يسَُبهِحُ لَهُ فيِهَٰ
الِ  اقامه الله شامگاهان نماز را براى  صبحگان ودر اين مساجد مؤمنان در « الَْآصَٰ

 .شودمیانجام  هاآنکنند. و ذکر او در اين دو وقت بيشتر در مى
 .کندمیرا افاده ابن عباس گفته است: در قرآن هر چه تسبيح آمده است معنى نماز 

كَاة  یَخَافوُنَ  لَاة  وَإ یتاَء  الزَّ كْر  اللََّّ  وَإ قاَم  الصَّ مْ ت جَارَةٌ وَلََ بیَْعٌ عَنْ ذ  یه  جَالٌ لََ تلُْه  ر 
 ﴾۳۷﴿ یَوْمًا تتَقَلََّبُ ف یه  الْقلُوُبُ وَالْأبَْصَارُ 

مردانی که تجارت وخريد وفروش  آنان را از ياد الله و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات 
 (۳۷)گرددمیها در آن دگرگون ها و ديدهترسند که دلاز روزی می دارد،غافل  نمی

 .، چه مرد و چه زنشودمىى بندگان الله  در اين آيه مبارکه شامل همه« رِجالٌ » ىكلمه
 ، داد و ستد دايمى براى به دست آوردن سود است، ولى«تجارت»«ت جَارَةٌ وَلََ بیَْعٌ  »
 خريد و فروش مقطعى براى رفع مايحتاج  زندگى است. )تفسير ميزان (« بيَْعٌ »

كسانى كه تجارت آنان را غافل نكند، اشخاصی  بزرگى هستند. ) در آيه مبارکه کلمه 
  . رساندمیبا تنوين آمده است که مبين کننده  علامت بزرگى و عظمت  را « رِجالٌ »

 قوى باشد، ابزار و وسائل اثرى ندارند.مسلمان ى اگرايمان و ارادهيقيين داشته باشيد که : 
به محض شنيدن اذان  هاآناين آيه در مورد بازاريان نازل شده است. اند: مفسران گفته

های بازار .شتافتندمىالله متعال رها کرده و به اطاعت  کار و کاسبى را تماما  
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حتهى كارهاى حلال و مباح نبايد انسان را از  در وقت نماز بايد تعطيل شود.و  مسلمانان،
 غافل كند، چه رسد به كارهاى مكروه و حرام. الله متعال ياد 
 الله ،بلكه تجارت همراه با ياد  اهميت ندارد ،ترك تجارت،  که :وم شيادآور خواهم می

ايمان به  .ودر اين هيچ شکی نيست که: باشدمی واهميت  دارای ارزش نماز و زكات
 . سازدمیآخرت، دنيا را نزد انسان كوچك 

 الله متعال  و نعمت فضل طلب به بودند که مردانی : در مدينهگويدمی )رض( عباسابن
 را در دست شنيدند، آنچهرا می اذان صدای ند و چونکردمی و معامله خريدوفروش

تر قوی معنیشتافتند. اين مسجد می سوینماز به ادای و برایگذاشتند برزمين میداشتند، 
 فارغ برای وتجارت از معامله کامل کشيدن را بر دست کريمهء آيه که است از قولی
 . کندمی حملالله متعال ذکر  به شدن
ارُ » افوُنَ يَوْما  تتَقََلهبُ فيِهِ الَْقلُوُبُ وَ الَْۡبَْصَٰ روز ازآن مراد،  «ترسندمی از روزی»« يخََٰ

که چشم و قلب انسان به شدت از خوف وهراس آن مضطرب و آشفته  » است قيامت
و زير و رو  و دگرگون ، نگرانهلاک و بيم اميد نجات يعنی: در ميان .شوندمى
 . شوندمی

ُ یَرْزُقُ مَنْ یشََاءُ ب غَیْ  نْ فَضْل ه  وَاللََّّ یدَهُمْ م  لوُا وَیزَ  ُ أحَْسَنَ مَا عَم  یَهُمُ اللََّّ ر  ل یَجْز 
سَابٍ   ﴾۳۸﴿ ح 

[ تا خدا آنان را بر ]پايه[ نيکوترين عملی که انجام داده اند ثواب  کنندمی]اين گونه عمل 
حساب روزی و الله هر کسی را که بخواهد، بیدهد، و از فضلش برای آنان بيفزايد، 

 (٣٨.)دهدمی

 . يابدمیدست حساب آخرت ، به سود بىدسود دنيا بگذراز کهکسین باشيد هرئمطم
هاى اعمال بندگان خويش را جبران كرده و پاداش كامل به آنان الله متعال  كم و كاستى

 . کندمیاعطا 
ها را عطا کرده و يعنی خداوند متعال به هر کس از بندگانش که بخواهد بهترين بخشش

زيرا  ؛سازدمیايشان را به برترين جزا که در شمار و حده و پيمانه و وزن نگنجد، نايل 
اد کريم صاحب مَجدی است که بر عمل نيک چندان پاداش بی بخشد که حسابی میاو جوه

 رسد.عمل خود بدان مرتبه از پاداش نمی
امام فخررازی  گفته است: بدين ترتيب کمال قدرت و کمال سخاوت در بخشش و وسعت 

؛ زيرا خداى سبحان در مقابل طاعت بزرگترين پاداش را به شودمىاحسانش را يادآور 
 دهد.حد را به آنان اضافه مىدهد و در مقابل بيم و خوفشان فضل و کرم بىمى هاآن

 است الله صلی الله عليه وسلم  آمده مسعود )رض(  از رسول ابن روايت به شريف در حديث
لِ »مراد از:  که ن فضَأ . است ايشان به شفاعت اجازه دادن [173]النساء:  «هِۦۖوَيزَِيدُهُم مهِ
و شمار  در حساب روزی آن کهچندان «دهدمی روزی حسابرا بخواهد بی وخدا هرکه»

  نگنجد. خلق
 خوانندگان گرامی !

عمل آمد که : در دنيا در نور الله  قرار دارند و هدرآيات قبلی از شرح حال مؤمنان بحث ب
به سبب آن نور، کردار پسنديده و نيکو انجام می دهند و در آخرت رستگارند و از نعمت 

 پايدار برخوردار و در همان جا هميشه ماندگارند. 
نور الله  ازآيد که عمل میهاز احوال کافران، بحث ب ( 40الی  39متبرکه )يات آدر 
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های خطرناک قرار اند، ودر آخرت سخت زيانبارند و در دنيا در تاريکی محروم
 .گيرندمی

دْهُ  ینَ كَفَرُوا أعَْمَالهُُمْ كَسَرَابٍ ب ق یعةٍَ یَحْسَبهُُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إ ذَا جَاءَهُ لَمْ یجَ  وَالَّذ 
 ُ سَابهَُ وَاللََّّ نْدَهُ فَوَفَّاهُ ح  َ ع  سَاب  شَیْئاً وَوَجَدَ اللََّّ یعُ الْح   ﴾۳۹﴿  سَر 

 راآنشان مانند سراب در دشت هموار است که )فرد( تشنه و آنان که کفر ورزيدند، اعمال
، تا چون به آن نزديک شود آن را چيزی نيابد، و الله را نزد خود يابد و کندمیآبی گمان 

 (۳۹حسابش را تمام و کامل به او بدهد، و الله سريع الحساب است.)
 شودمی ديدهآب  صورتگرما به سختی هنگامبه آببی یهانادر بياب که است چيزی سراب

 پندارد.می را آب آن بيننده کهطوری به
که چقری   مکانیبه معناى زمين مسطح و بزرگ همچون بيابان است ويا ، قاع قيعه: جمع 

 . شودمی جمع در آن آب که است و پايين دار
 .که تشنگی زياد داشته باشد گويندمیشخصی را « نآظم»

 : باشندمین یه برخوردارگونه سرماهیچازقیامت، روز كف ار در 
ی نهايت  مؤثهربی نقش بسزا واو علاوه بر عقيده، اعمال انسان در سرنوشت بايدگفت که 

عد از اين که قرآن عظيم الشأن حال و سعادت مؤمن را بيان کرد، ب .باشدمیرا دارا 
ور آبه بيان گرفته، ودر اين بخش دو مثال را  ياد وی راوضع و زيانمندى کافررا 

 :  شودمی
اعتقاد و دست و پا زدنش را در تاريکى  ثانيا ؛ و ورد،آکفارمثال میاز اعمال اول، 
ابٍ بِقِيعَةٍ »: فرمايدمی دارد ومیمثال بيان  طوربه الهُُمْ کَسَرَٰ و کسانی « وَ الَهذِينَ کَفرَُوا أعَْمَٰ

شان در دنيا اند، اعمال نيککفر ورزيده و پيامبرانش را تکذيب کردهالله متعال که به 
 راآن،که تصور سخاوت و بخشندگی، صلۀ رحم و آزاد سازی بردگان  ازجمله مانند:

که از آن حاصلی  گرددمیبسان سرابی  کندمیعذابش را از آنان دفع  ردند که ؛کمی
 متصور نيست.

شرط قبولى عمل، داشتن ايمان است و  مبارکه به حقيقت اشاره دارد که : ءدر اين آيه
« وَ الهذِينَ كَفَرُوا أعَْمالهُُمْ كَسَرابٍ »وجمله : .سعادت انسان نيز در گرو ايمان است

 .گرددمیانسان سبب حبط و پوچ شدن عمل که :كفر  رساندمی

! همان سرابی که انسان نيمه روز آن را از دوردست همانند آبی به روی زمين واقعا  
بيند. پس رسد آبی نمیپندارد اما وقتی پيش آن میو تشنه لب آن را آب می کندمیمشاهده 

های پندارد اعمال نيکويش در دنيا، خوف و هراسهمچنان است انسان کافر وقتی که می
ثوابی را به نه تنها  ،ولی چون روز حساب فرا رسد ،روز جزا را از وی دفع خواهد کرد

يابد که به سزای افعالش بلکه خدای سبحان را می ورد ،آدست نمیهاثر اين اعمال ب
ها يد، نه به جلوهآعمل هها توجه ببه انگيزهبايد کيفری سخت را برايش آماده نموده است. 

 . هاو ظاهر تلاش
ابِ »  ُ سَرِيعُ الَْحِسَٰ رسد؛ و سريع مى خودبه عجله به حساب بندگان   یالله تعال «وَ اَللَّه

اش را به تأخير شمارد، او وعدهبسيار را در وقتی کوتاه برمی الحساب است؛ شمارگان
 دهنده است.اش خواه ناخواه رویاندازد؛ زيرا وعدهنمی
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نْ فَوْق ه  سَحَابٌ ظُلمَُاتٌ  نْ فوَْق ه  مَوْجٌ م  ٍ یَغْشَاهُ مَوْجٌ م  ي  أوَْ كَظُلمَُاتٍ ف ي بحَْرٍ لجُ  
ُ لهَُ نوُرًا فمََا لهَُ  بَعْضُهَا فوَْقَ بَعْضٍ إ ذَا أخَْرَجَ  یدََهُ لَمْ یَكَدْ یرََاهَا وَمَنْ لَمْ یَجْعلَ  اللََّّ

نْ نوُرٍ   ﴾۴۰﴿ م 
يا همچون ظلماتي است در يك بحر عميق ، كه موج آن را پوشانيده، و بر روی آن موج 

 ،هايی  است يكي بر روی ديگرديگري است، و بر روی  آن ابري تاريك، تاريکی
كه هر گاه دست خود را خارج كند ممكن نيست آن را ببيند! و كسي كه خدا نوري  چنانآن

 (۴۰)براي او قرار نداده، نوري براي او نيست!

  :لغات واصطلاحات تشریح 
دارد.  پيوندد،که در ابحار به وقوع می یيهانااين آيه شريفه اشاره به طوف«: ظُلمُـاتٍ »
امواج  گيردمیدر  هانا، هنگامی که طوفوبزرگ وسيعهای پرآب و اقيانوس ابحاردر 

ها بالای ای که چينافتد. به گونهخوفناکی با درازا و پهنا و بلندای گوناگون به راه می
فتاب  آجلو نور  بحری و گردبادهای  گرددمیها دوان ها فوق طبقهها روان و طبقهچين
و تاريکی هوا بر  نمايدمیرا ايجاد  ضخيم هم به نوبه خود ابرهای  هانا. طوفگيردمیرا 

که با وجود سلامت  گرددمیافزايد و بالاخره ظلمت تا بدانجا حکمفرما ها میتاريکی آب
)المنتخب(. کسی که گرفتار چنين محيطی شود کی  شودمیها رؤيت اشياء ناممکن چشم

ز نور خدا هم در ؟ کافران و منافقان محروم اکندمیسوی نجات راه پيدا از آن رها و به
دستخوش امواج حيرت بوده،  شانهایهای کفر و شرک و معاصی گرفتارند. دلتاريکی

غلط و کردار بد و  ءخيمه زده، و در نتيجه با ظلمات عقيده شانهایو ابرهای شک بر دل
گردند و گفتار نادرست، راهی گور تاريک و دشت محشر تاريک و دوزخ تاريک می

ٍ »برند. سر میها و آخرت در ظلمات ببالاخره در دني يه ةمنسوب به )«: لجُهِ (، دارای آب لجُه
اج.  تفسير نور  خرمدل ( مراجعه فرمايد ) زياد با عمق بسيار و سطح موه

یهٍ »: فرمايدمیدر آيه متبرکه  برای اعمال کفر مثلی  بيان نموده  اتٍ فیِ بحَْرٍ لجُهِ « أوَْ کَظُلمَُٰ
بزرگی هاى سان تاريکىهب هاآناين هم مثل دوم از گمراهى کفارست. يعنى: يا مثال 

 بحری بی نهايت عميق است که سطح عمق نامعلوم است .
ظلمات  ورند ،آجا میهاست وعمل را که کفار بنور دهدمیانجام مؤمن،  را که  یاعمال
 .، همچون ظلمات استهاآناعمال خوب كفهار، همچون سراب واعمال بد  است.
اهُ مَوْجٌ مِنْ فوَْقِهِ » :اين حقيقت را بيان فرموده است  یمتبرکه با چی زيباي ءدر آيه يَغْشَٰ
ابٌ » برهمان دريا امواج متلاطم بالاى يکديگر قرار دارند، « مَوْجٌ  و بر « مِنْ فَوْقِهِ سَحَٰ

 ابرى تيره و انبوه قرار دارد.  ءموج فوقانى و دوم تودهبالاى همان 
ا فَوْقَ بَعْضٍ » اتٌ بَعْضُهَٰ  .باشندمىهاى انبوه و متراکم بر يکديگر تاريکى« ظُلمَُٰ
زند؛ کلامش تيرگى است، عملش قتاده گفته است: کافر در بيخ تيرگى دست و پا مى 

سرانجام و عاقبتش تيرگى  تيرگى است، جايگاهش ظلمت است، محل خروجش تيرگى و
  (.١٨/١١۶طبرى تفسير .) روز رستاخيز در آتش دوزخ است

ا » اهَٰ ا أخَْرَجَ يَدَهُ لَمْ يکََدْ يَرَٰ اين تتمه و پايان تمثيل است. يعنى اگر همان انسانى افتاده « إِذَٰ
و و موج  بحربيند؛ زيرا تيرگى آن را نمى به اين ظلمات دستش را بيرون بياورد تقريبا  

ظلمت ابر به حدى بر هم انبوه و متراکمند، که شدت تاريکى مانع ديدن نزديکترين چيز 
 زند. ، وضع کافر نيز چنين است و در ظلمات کفر و گمراهى دست و پا مىشودمى
ا لَهُ مِنْ نوُرٍ » ُ لَهُ نوُرا  فمََٰ ار قر نوری خداوند برايش و هرکس که»«  وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اَللَّه
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باشد، قرار نداده  هدايتی برايش الله متعال  يعنی: هرکس که «ندارد باشد، نورینداده 
 مؤمن در قلب که است کافر، بر ضد انواری در قلب ظلمات ندارد. وجود اين هدايتی

ة  «: »35ـ  آيه»در  هاآن بيان که قرار دارد، انواری كَوَٰ به  [35]النور:  «مَثلَُ نوُرِهِۦ كَمِشأ
 بيان گرفته شد .

. اگر نور الهى نباشد، كندمىنياز نعلم، انسان را از نور وحى بىنبايد فراموش کنيم که :
  . تواند میداده نهيچ نورى انسان را نجات 

 خواننده محترم !
يکى از دانشمندان علم : نويسدمی« صفوة التفاسر »شيخ علی صابونی در تفسير خويش 

ٍ  »سوره نور  40اين آيه  کهاينبعد از طبيعى غير مسلمان  يه أوَْ كَظُلمَُاتٍ فيِ بَحْرٍ لجُهِ
دْ يغَْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فوَْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فوَْقِهِ سَحَابٌ ظُلمَُاتٌ بعَْضُهَا فوَْقَ بَعْضٍ إِذَا أخَْرَجَ يَدَهُ لَمْ يكََ 

ا فمََا لَهُ مِنْ نوُرٍ يرََاهَا وَمَنْ لَ  ُ لَهُ نوُر  بحری پرسيد: آيا محمد سفر . را شنيد«   مْ يَجْعلَِ اللَّه
دهم که پيامبر خداست. گفتند: از کجا دانستى؟ مىشهادت گفتند: نه. گفت: من  داشت ؟

را بيان کند که عمرش را های بحری را خصوصيتگونه تواند اينگفت: فقط انسانى مى
وخطرات ناشی  راآنمت ظوخوف وترس وع باشد،برده  سرههای بحری ببحر وآبدر 

بحری وقتى گفتيد که به سفر  .ه باشد داز  نزديک مشاهده کررا های بحری از طوفان
، الله از آن پس. )تفسير صفوة التفاسر صابونی( باشدمىالهی نرفته است، دريافتم که کلام 

 بيان خويش و قدرت وجود و يگانگی اثباترا بر  از دلايل متعال  چهار نوع
 : فرمايدمی شمارد ومی مخلوقات گفتن تسبيح اولين دليل را همان دارد.می

 خوانندگان گرامی !
 و الهی هدايت یوسيله به مؤمنان هایدل گردانيدن نورانی قبلی در مورد  در آيات
در آيات  اينک پرداخت؛ سرگشتگی و گمراهی به منافقان و کافران هایدل نمودن تاريک

عمل آمده هبحث ب يگانهالله برداری هستی از فرمان :ء( درباره 46الی  41متبرکه ) 
 .است

َ یسَُب  حُ لهَُ مَنْ ف ي السَّمَاوَات  وَالْأرَْض  وَالطَّیْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قدَْ عَل مَ  ألََمْ ترََ أنََّ اللََّّ
ُ عَل یمٌ ب مَا یَفْعلَوُنَ صَلَاتهَُ وَتسَْب یحَهُ   ﴾۴۱﴿ وَاللََّّ

؟! کنندمیو زمين هستند، الله را به پاکی ياد  هاآنآيا ندانسته ای که همه کسانی که در آسم
؟!( هريک از آنان گويندمیاند نيز )او را تسبيح و پرندگان که )در حال پرواز( بال گشوده

 (۴۱، داناست.)کنندمیه نماز و تسبيح خود را دانسته است و الله به آنچ
اتِ وَ الَْۡرَْضِ » اوَٰ َ يسَُبهِحُ لَهُ مَنْ فیِ الَسهمَٰ ای که هر که ای پيامبر! آيا ندانسته «أَ لَمْ ترََ أنَه اَللَّه

تمام ساکنان عالم هستى از  و زمين از مخلوقات وجود دارد ، يعنی  هاآنو هر چه در آسم
و او را تنزيه و  دنگويمی انسان، و جن، الله متعال و عظيم را  تسبيح ملايکه ،قبيل 

 کنند.تقديس مى
به معنای تنزيهی است که توأم با علم و آگاهی باشد و از روی قصد صورت  «تسبيح »

ه دانستن او از عيوب و نقايص امکانی است  .گيرد و تسبيح خداوند به معنای منزه
 که و در آثاری شودمی شنيده از آنان که مشهود است صداهايیغير عقلا در  گفتن تسبيح 

 .شودمی ديده در آنان تعالی حق بديع از صنعت
اند تسبيح وی و پرندگان نيز در حالی که در آسمان پر گشوده «وَ الَطهيْرُ صَافهاتٍ » 
زيرا استقرار  است پرندگان حالات انگيزترين ، شگفتپر و بال گشودن حالت؟ گويندمی
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 و تسبيحزمين  بر روی قرارگرفتن و بدون شانهایبال دادن حرکت در هوا بدون هاآن
 که است ذوالجلالی خدای آفرينش هاینشانه ، از بزرگترينحالت اين در عين شانگفتن
 است آفريده تمام و استحکام اتقان را به چيزهمه
تهَُ وَ تسَْبِيحَهُ » تمام فرشتگان و انسان و جن و پرندگان، به روش و «کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاَٰ

ى موجودات، شعور دارند ونماز همه اند.مسلک خود درعبادت خدا هدايت شده و راه يافته
ای آموخته است که چگونه ه هر پديده و آفريدهالله متعال ب ، آگاهانه است.هاآنو تسبيح 

برای مولايش نماز بگذارد و به شکلی  پروردگارش را به شيوه و روش خود ياد کرده و 
نماز و تسبيح هر  موزاند که :آآفريدگارش را تسبيح گويد.در اين آيه مبارکه به انسان می

اموزاند که :نماز، در  موجودى به صورت خاصهى است . وچه زيبا است که برای ما می
 .كندمىگويد و چه چه مىکه صورتى  دارای ارزش  است که : نمازگزار بداند 

ا يَفْعَلوُنَ » ُ عَلِيمٌ بمَِٰ شان بر او ناپيدا نيست و از اين رو هيچ کار نهانی از کارهای« وَ اَللَّه
 شان جزا خواهد داد.به زودی آنان را در برابر اعمال

را با  هاآنى تسبيح  مخلوقات وموجودات و سجده و نماز مسألهقرآن عظيم الشأن ، بارها 
 ءفهميد. از جمله در سورهرا نمى هاآنصراحت بيان كرده و فرموده است: شما تسبيح 

( . همچنان الله متعال  در اين آيه چند مرتبه به صورت غير مستقيم، به  44)اسرا ء
مخلوقات آسمانی وزمينی و پرندگان در حال تسبيح  : فرمايدمی انسان هشدار داده است

تنها به خود نينديشيد، به اطراف خود هم بنگريد و در  !هستند. چرا انسان غافل است؟
 وتفکر داشته باشيد .هستى نيز مطالعه و انديشه 

 !که :تسبيح موجودات، آگاهانه است. چرا انسان در نماز حضور قلب ندارد؟ فرمايدمیو
ولی متاسفانه افزايد که : پرندگان، هنگام پرواز در هوا در حال تسبيح و نمازند، ومی
 !برندهنگام پرواز در آسمان، در حال غفلت و مستى به سر مى هاناانس از برخى

َّ  مُلْكُ السَّمَاوَات  وَالْأَ  یرُ وَللّ   ﴾۴۲﴿ رْض  وَإ لىَ اللََّّ  الْمَص 
و زمين و بازگشت تمامي موجودات به  هاناو از براي الله  است حكومت و مالكيت آسم

 (۴۲سوي اوست.)
اتِ وَ الَْۡرَْضِ » اوَٰ ِ مُلْکُ الَسهمَٰ و زمين  هانامالکيهت، گردانندگی و تدبير امور آسم« وَ لِلَّه

، زيرا او باشدمیاو را در ملکش هيچ معارض و منازعی ناست؛ متعال الله تنها از آن 
 همتاست که فرمانروايی مطلق و سلطنت عام فقط از آن اوست،.يکتای بی

ِ الَْمَصِيرُ »  را  هاآنمرجع و سرانجام خلايق نزد اوست، و مطابق اعمالشان « وَ إِلىَ اَللَّه
 .باشدمیا بر عهده او دهد. بازگشت به سوی او و حساب نيز تنهجزا و پاداش مى

نْ  ي سَحَاباً ثمَُّ یؤَُل  فُ بیَْنهَُ ثمَُّ یَجْعلَهُُ رُكَامًا فتَرََى الْوَدْقَ یخَْرُجُ م  َ یزُْج   ألََمْ ترََ أنََّ اللََّّ
فُ  یبُ ب ه  مَنْ یشََاءُ وَیَصْر  نْ بَرَدٍ فَیصُ  باَلٍ ف یهَا م  نْ ج  نَ السَّمَاء  م  لُ م  لَال ه  وَینُزَ   هُ خ 

 ﴾۴۳﴿ عَنْ مَنْ یشََاءُ یَكَادُ سَناَ بَرْق ه  یذَْهَبُ ب الْأبَْصَار  
دهد و بعد آن پيوند مي هاآنراند، سپس ميان آيا نديدي كه خداوند ابرهايي را به آرامي مي

بيني كه از لابلای آن خارج هاي باران را ميسازد، در اين حال قطرهرا متراكم مي
آورد، پس آن را به هر کس بخواهد . و از ابرهایِ کوه مانند ژاله فرود میشودمي
دارد. نزديک است درخشش برق آن و آن را از هر کس که بخواهد باز می رساندمی
 (.۴٣ها را بربايد.)چشم

طور که باران پرسود براى بندگان را از آسمان نازل : همان فرمايدمیامام صاوى 
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کند پس پاک و منزه خدايى طور هم ژاله  زيانبخش را براى بندگان نازل مىکند. همانمى
 (.٣/۲٣۴.) صاوى بر جلالين خير و شر هر دو قرار داده است أاست که آسمان را منش

ُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ إ نَّ  وُل ي الْأبَْصَار  یقُلَ  بُ اللََّّ بْرَةً لأ   ﴾۴۴﴿  ف ي ذَل كَ لَع 
بزرگی است برای کسانی که سازد، و در اين عبرتي خداوند شب و روز را دگرگون مي

 (۴۴بصيرت داشته باشند.)

تعالی آن است که او بين شب و روز توالی و تعاقبُ ايجاد ی قدرت باریهاناو از ديگر بره
آورد و هم اوست که در بين را از پی ديگری می هاآنکرده است به طوری که يکی از 

گمان در اين امر مدهت شب و روز ـ از حيث بلندی و کوتاهی ـ تغاير ايجاد نموده است. بی
چون شد، بر عظمت فرمانروای مطلق و مالک بیبرای هر کس که ديده روشنی داشته با

 بر حق دلالت آشکاری است.
نگرى، از سفارشات پى در پى وهميشگی تشويق به تدبهر و نهى از سطحى بايد گفت که :

های قدرت الهی به بيان در اين آيه مبارکه يکی ديگر ازبرهان.قرآن عظيم الشأن  است
تغييرات و آمد و رفت شب و روز، تصادفى نيست، بلكه بر اساس  شده است . گرفته

انگيز است، هاى هستى عبرتپديده نظامى دقيق استوار است.واين بدين معنی است که :
و  هاناى زمتواند از همهآن بايد تفكهر كنيد. وكسى كه اهل بصيرت باشد، مى ءدرباره

 .درس بگيرد هانامك

ُ خَلقََ كُلَّ  ي عَلىَ وَاللََّّ نْهُمْ مَنْ یمَْش  ي عَلىَ بطَْن ه  وَم  نْهُمْ مَنْ یمَْش  نْ مَاءٍ فمَ  دَابَّةٍ م 
َ عَلىَ كُل   شَيْءٍ  ُ مَا یشََاءُ إ نَّ اللََّّ ي عَلىَ أرَْبعٍَ یخَْلقُُ اللََّّ نْهُمْ مَنْ یمَْش  جْلَیْن  وَم  ر 

یرٌ   ﴾۴۵﴿ قدَ 
بر  هاآنو الله  هر جنبده ای را از آبی ]که به صورت نطفه بود[ آفريد، پس بعضی  از 

 هاآن، و بعضی از کنندمیبه روی دو پا حرکت  هاآنروند، و برخی از شان راه میشکم
آفريند. البته الله بر هر چيز قادر الله هر چه بخواهد میروند. به روی چهار پا راه می

 (۴۵است.)
منظور از خلقت موجودات زنده از آب اين :  نويسدمیمفسر تفسير نور شيخ خرمدل 

حيات را در اعماق يا سواحل ابحار پديدار  ءاست که خداوند دانا و توانا، نخستين جوانه
؛ يا اين که مراد از چنين آبی منی است، و اگر هم برخی از جانداران از راه فرموده است
ها، حکم بالا آيند؛ نه از راه نطفه منی، از قبيل: تک سلولید میها به وجوتقسيم سلول

جنبه نوعی دارد؛ نه عمومی. و يا اين که مراد اين است که آب ماده اصلی موجودات 
آب بوده و بدون آن قادر به ادامه حيات خود  هاآنزنده است و قسمت عمده جسم 

گر اين واقعيت است که جانداران اين بخش از آيه، بيان«: يخَْلقُُ اللهُ مَا يَشَآءُ ». باشندمین
منحصر به سه گروه خزندگان و دوپايان و چهارپايان نبوده و بلکه حيواناتی وجود دارد 

تری حيات شگفت ءکه به گونه ديگری و دارای پاهای بيشتری، و يا ساختار و شيوه
   .باشندمی

 مطالعه کنندگان گرامی !
 از آب است، هاآنکه اصل آفرينش رکه، خداوند به تمام اصناف حيوانات در اين آيه مبا

نمايى ولى قدرت« ماءٍ »ها آب است، ى جنبندهى اصلى همهمادهه يعنیاشاره فرموده است:
ع خلق اى است كه از اين مادههخدا به گونه  که :.كندمىى ساده، اين همه موجودات متنوه

تفكهر در ساختمان وجودى .خزندگان، چرندگان و پرندگان،  انسان، حيوان، ازجمله 
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 .حيوانات، وساير مخلوقات گامى براى خداشناسى است
هاى خداى توانا در خلق انواع حيوانات با اشکال و رنگفرموده است :ابن کثير  

گوناگون و حرکات و سکنات مختلف، از يک آب، قدرت مطلق و تسلط کامل خود را 
  (.۲/١١٣.) مختصر ابن کثير شودمىيادآور 

وَ مِنْهُمْ »خزد. ، مانند مار روى شکم مىهاآنبعضى از « فمَِنْهُمْ مَنْ يمَْشِی عَلىَٰ بَطْنِهِ »
 بايد گفت که: روند؛ مانند انسان و پرنده،بعضى بر دو پا راه مى« مَنْ يَمْشِی عَلىَٰ رِجْليَْنِ 

شد، در حركت ظاهرى همچون ديگر جنبندگان اگر انسان در حركت و رشد معنوى نبا
روند؛ مانند گاو بعضى هم بر چهار پا راه مى« وَ مِنْهُمْ مَنْ يمَْشِی عَلىَٰ أرَْبَعٍ »خواهد بود. 

 و گوسفند و ديگر چهارپايان.
تر بر قدرت خدا ابو حيان گفته است: چيزى را از پيش آورده است که بيشتر و روشن 

ى پا و دست. ورتر است، که عبارت است از راه رفتن بدون وسيلهآدلالت دارد و شگفت
  .(۶/۴۶۶.) البحر سپس روندگان بر دو پا را ذکر کرده، بعد از آن چهارپايان را

اءُ » ا يَشَٰ ُ مَٰ َ .» آفريند می  گونههمانپروردگار با عظمت  هر چه بخواهد « يخَْلقُُ اَللَّه إِنه اَللَّه
ى خود تواناست ومحقق خدا بر ايجاد هر چيز و انجام هر خواسته« دِيرٌ عَلىَٰ کُلهِ شَیْءٍ قَ 

 .سازدمیساختن چيزی که ايجادش را اراده کرده باشد، ناتوانش ن
ى کامل به احوال ريزترين عقل انسان از احاطه فخر رازى گفته است: بايد بدانيد کهامام 

جاندار، ناتوان است، و استدلال به ريزترين جاندار بر وجود صانع و سازنده روشن 
شد، در تمام مخلوقات است؛ زيرا اگر موضوع از ترکيب عناصر چهارگانه ناشى مى

ميزان  بود، پس اختصاص هر يک از اين حيوانات به اعضاء و مدت عمر ويکسان مى
پذير باشد، که ريزى توانا و حکيمى صورتهايش، بايد بنا به تدبير و طرح و برنامهاندام

 (. ۲۴/١۹.) تفسير کبير باشدمىگويند مبرا از آنچه منکران مى

رَاطٍ مُسْتقَ یمٍ  ي مَنْ یشََاءُ إ لىَ ص  ُ یَهْد   ﴾۴۶﴿ لَقدَْ أنَْزَلْناَ آیاَتٍ مُبَی  ناَتٍ وَاللََّّ
. كندميت روشنگري نازل كرديم والله هر كه را بخواهد به صراط مستقيم هدايت ما آيا

(۴۶) 

هدايت كار اوست. والله تعالی هر ى هدايت هستند ولى اصلاى انسان! آيات الهى وسيله

 نماياند.کس از بندگانش را که بخواهد بر هدايت توفيق داده و راه رشد را به وی می

 خوانندگان گرامی !

 47در آيات متبرکه )اينک توحيد، به بيان گرفته شد ، دلايل در آيات قبلی  کهاينبعد از 

وبه  ،های گويالجاجت بر نفاق و گمراهی با وجود دلايل کافی و نشانه( در باره  50الی 

 کار نيز آن ضد بر و دارند زبانی ايمان که پردازدمی منافقان نکوهش صورت کل به

 .کنندمی

نْ بعَْد  ذَل كَ وَمَا  نْهُمْ م  یقٌ م  سُول  وَأطََعْناَ ثمَُّ یتَوََلَّى فَر  وَیَقوُلوُنَ آمَنَّا ب اللَّّ  وَب الرَّ
ن ینَ   ﴾۴۷﴿ أوُلَئ كَ ب الْمُؤْم 

كنيم، ولي بعد از اين ادعا گويند به الله  و پيامبر ايمان داريم و اطاعت ميمي هاآن
 (۴۷)در حقيقت( مؤ من نيستند.) هاآنشوند، گردان ميروي هاآنگروهي از 

ى منافقان مدينه به عمل آمده در اين آيه مبارکه و آيات ما بعدی بحث واشاراتی درباره
است .منافقان که :ادهعاى يارىِ پيامبرصلی الله عليه وسلم  را داشتند، ولى در عمل از 
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 ند.كردمىياری او سرپيچى 
موزاند که : به شعارهاى زيبا وفريبنده نبايد تکيه وفريب آبرا ی ما میفحوای آيه مبارکه 

پيمان شكن، اند  دين ندارد.  کهواضح است کسانی خورد ، ايمان و ثبات قدم لازم است.و
منافقان در كنار کلمه   کهاينبايد گفت :ايمان، از عمل جدا نيست. با درنظرداشت 

شدند که در برابر وردند ، ولی در عمل ديده میآبر زبان میرا « أطََعْنا» ى، كلمه«آمَنها»
 اعتنا بودند. بىايمان 

ن نازل شده است که به ظاهر ايمان داشتند، اما در احسن گفته است: آيه در مورد منافق
 شان کفر مستقر بود.نهان

و خصم  منافق« بشر» درباره آيات اين ند که:فرمايمیآيه مبارکه  نزول شأن در  مفسران
 سویبشر را به کردند، يهودی مرافعه باهم زمينی در قضيه که گاهشد آن نازل وی يهودی
سوی او را به کنند و منافق فيصله  هاآن کشانيد تا ميانمیالله صلی الله عليه وسلم  رسول
ظلم  خويش ءفيصلهگفت: محمد بر ما در می کهحالیکشانيد در می يهودی اشرف بنکعب 

 !!کندمی 

ضُونَ  نْهُمْ مُعْر  یقٌ م  یَحْكُمَ بیَْنَهُمْ إ ذَا فَر   ﴾۴۸﴿ وَإ ذَا دُعُوا إ لىَ اللََّّ  وَرَسُول ه  ل 
و زمانی که آنان را به سوی خدا و پيامبرش دعوت داده شوند  تا ]نسبت به اختلافاتی که 

 (۴٨.)شوندمیدارند[ ميانشان حکم وفيصله کند ، ناگهان گروهی از آنان روی گردان 
مطابق نص قرآنی قضاوت و فيصله رسول الله صلی الله عليه وسلم بر اساس حكم  الهی ، 

ُ :» فرمايدمیسوره نساء( 105در ) آيه  کهطوریاست ،  « لِتحَْكُمَ بيَْنَ النهاسِ بِما أرَاكَ اللَّه
 .تا ميان مردم به )موجب( آنچه خدا به تو آموخته فيصله  كنى

وعلامه   باشدمی ى ايمان واقعى، پذيرفتن حكم پيامبر صلی الله عليه وسلم،نشانه بناء  
م است .که در منافق همانا مخالفت وروی گرداندن از حکم رسول الله صلی الله عليه وسل

 بر بنياد حق حقيقت حکم رسول الله صلی الله عليه وسلم همان حکم خداوند متعال است.که
 .باشدمیاستوار  و عدالت

و  طلب اند،منافقان، فرصت گردانى ازآن است.به ياد داشته باشيد کهروى ى نفاق،و نشانه
 د.  نخوررا به نرخ روز مىخويش نان 

  :48 تشأن نزول آی
ابن ابوحاتم از مرسل حسن روايت کرده است: شخصی بود هرگاه با کسی نزاع  -778
 الله شد که به نزد رسول دانست حق جانب خودش است. اگر از او دعوت میو می کردمی

پيغمبر به حق  ءفيصلهدانست که ، چون میکردمیکند قبول  فيصله  هاآنبروند تا در بين 
داشت وقتی از . و اگر قصد ظلم و تجاوز بر ديگری را میشودمیاست و به نفع او تمام 

گفت: به نزد فلان و می کردمیبرود اعتراض  الله شد که به نزد رسول او دعوت می
ِ وَرَسُولِهِ  »ه:روم. پس خدا آيمی « تفسير شوکانی»را نازل کرد) ...«وَإِذَا دُعُوا إِلىَ اللَّه

1883.) 

ن ینَ وَإ نْ یَكُنْ لهَُمُ الْ   ﴾۴۹﴿ حَقُّ یأَتْوُا إ لَیْه  مُذْع 
 (۴۹آيند.)[ با اطاعت و تسليم به نزد او مىولی اگر حق با آنان باشد ]شتابان

ورزند که وقتى امتناع مى هاآنامام فخررازی فرموده است :الله متعال يادآور شده است که 
امتناع و اعراض را  باشدمى هاآنبدانند حق با ديگران است. اما اگر بدانند که حق با خود 

 (.۲۴/۲١تفسير کبير  .)کنندکنار نهاده و با کمال رضايت اطاعت مى
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مْ وَرَسُولهُُ بَلْ أوُلَئ كَ  ُ عَلَیْه  یفَ اللََّّ مْ مَرَضٌ أمَ  ارْتاَبوُا أمَْ یخََافوُنَ أنَْ یَح  أفَ ي قلُوُب ه 
 ﴾۵۰﴿ هُمُ الظَّال مُونَ 

]نفاق[ است يا ]در دين خدا[ شک کرده اند يا می ترسند که خدا آيا در دل هايشان مرض  
 (۵٠)و پيامبرش بر آنان ظلم  کند؟ ]چنين نيست[ بلکه اينان خود ستمکارند.

ايمانى، يك مرض  روانی  است.ودليل اعراض از فيصله  بى قبل از همه باید گفت که:
اولا  بندی نمود: خلاصه وجمععمده را می توان در سه عامل پيامبرصلی الله عليه وسلم 

رسول بر عليه  فيصله  الله و کهاينمريضی روانی،  ترديد و سوءظن. وخوف وترس از 
ظن به الله ورسول، ظلم است. )ظلم به خود  شك و سوء آنان  ظالمانه نباشد. بايد گفت که:

 ( ءنبياأوظلم 
 خوانندگان گرامی !
 عمل آمده است .ه، بحث بمؤمنان فرمانبرداردر باره  ( 54الی  51در آيات متبرکه )

عْناَ   یَحْكُمَ بیَْنَهُمْ أنَْ یقَوُلوُا سَم  ن ینَ إ ذَا دُعُوا إ لىَ اللََّّ  وَرَسُول ه  ل  إ نَّمَا كَانَ قوَْلَ الْمُؤْم 
 ﴾۵۱﴿ وَأطََعْناَ وَأوُلَئ كَ هُمُ الْمُفْل حُونَ 

شان فيصله خوانند تا ميانو پيامبرش می  گفتار مؤمنان هنگامی که آنان را به سوی الله
 (۵١اند.)همان رستگاران: شنيديم و اطاعت کرديم، گويندمیکند، فقط اين است که 

اشاره به عمل آمده بود پيامبر اسلام  ءى قبل، برخورد منافقان نسبت به فيصلهدرچهار آيه
، تا مردم در خود كندمىبرخورد مؤمنان واقعى را مطرح مبترکه  ءآيهولی در اين 

 .از كدام دسته هستند الله متعال بنگرند كه در برابر حكم 
شنيدن و عمل كردن است، « ناـسَمِعْنا وَ أطََعْ »آنچه برای يک شخص مسلمان مهم است؛ 

صلی الله عليه وسلم ، براساس تعبد به سخنان  اطاعت مؤمنان از پيامبر نه صرف شنيدن.
در هنگام خصومت به  مؤمنان راستين اين است که:ادب و روش  و دستورات اوست.

عليه وسلم  فراخوانده شوند به حکم شرع الله فيصله کتاب الله وسنت رسول الله صلی 
: آنچه به ما گفته شده شنيديم و از کسی که گويندمیو  کنندمیگردن نهاده هيچ اعتراضی ن

رسيدن به رستگارى،  امر ما را به سوی اين حکم فراخوانده، اطاعت کرديم. درحقيقت
، شيوه الله ى تسليم بودن در برابر فرمان در سايه و اطاعت از اوست. تسليم در برابر حقه

ه مؤمن به راهى است كه دعوت  مى مؤمنان است. يدا ، نه شخصيت دعوت شودمىتوجه
آنچه براى  حرف و راه مؤمن در برابر حكم الله  و رسول، هميشه يكى است. .كننده
ى الهى و پذيرش حكم الله  و رسول است. )خواه به نفع ن مهم است، عمل به وظيفهمؤم

 او باشد يا به ضررش(. 

َ وَیَتَّقْه  فأَوُلَئ كَ هُمُ الْفاَئ زُونَ  َ وَرَسُولهَُ وَیَخْشَ اللََّّ ع  اللََّّ  ﴾۵۲﴿ وَمَنْ یطُ 
)عذاب( او خود را و از و هركس از الله  و پيامبرش اطاعت كند و از پروردگار بترسد 

 .(۵۲اند.)نگاه دارد، پس ايشانند که کامياب
اطاعت  آنچه چيزی که دارای ارزش است، همانا خشيت درونى و پرواى بيرونى است. 

و تقوا لازم دارد. وبايد گفت: هر آن  خشیتى نبايد موجب غرورانسان  شود، بلكه روحيهه
و از نواهی بپرهيزد،  دساتير آنان عمل کند،بر  از الله وپيامبرش اطاعت کند و کهکسی

 گردند.اند که به رضوان و بهشت نايل میپس آن گروه
اند: بعضى از آورده :نويسدمیمبارکه  ۀمفسر تفسير صفوة  التفاسير در تفسير اين آي
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کشيشان روم وقتى اين آيه را شنيدند مسلمان شدند و گفتند: اين آيه تمام محتواى تورات و 
 يل را در خود جمع کرده است.نجاِ 

مُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفةٌَ إ نَّ  مْ لَئ نْ أمََرْتهَُمْ لَیخَْرُجُنَّ قلُْ لََ تقُْس  وَأقَْسَمُوا ب اللَّّ  جَهْدَ أیَْمَان ه 
َ خَب یرٌ ب مَا تعَْمَلوُنَ   ﴾۵۳﴿ اللََّّ

فرمان دهی )که  هاآنهای خود که اگر به و )منافقان( به الله قسم خوردند به مؤكدترين قسم
، بگو: قسم مخوريد، اطاعت پسنديده )از شوندمیبرای جهاد بيرون روند( البته بيرون 

 (۵۳کنيد، با خبر است.)شما( مطلوب است، چون الله از آنچه می
طوری پيش امروزی کرد، زيرا شرايط وباور خور نبايد اطمينان انسان  قسم بر قسم هر

 .كنندمىسوء استفاده دينی آمده است که: منافقان از مقدهسات 
گفتار، كردار جنب ، بلکه در شودمیبايد گفت که مسلمانى، صرف به گفتار خلاصه ن

 دانا است. آگاه  و هاآنمنافقان بدانند كه الله تعالی به گفتار و رفتار  لازم است.
امتناع و روگردانى منافقان را از حکم پيامبر صلهى اللَّه الله مقاتل گفته است: بعد از اين که 

دادى سرزمين و ديار و آمدند و گفتند: اگر به ما دستور مى هاآنعليه و سلهم يادآور شد، 
زاده ى شيخ)حاشيه یآيهرفتيم، که کرديم و به جهاد مىزن و فرزندان خود را رها مى

مُوا» .(۴٣۵/٣  تان دروغ است.يعنى قسم نخوريد؛ چون قسم نازل شد. «قلُْ لَٰ تقُْس 

فرمانبرى شما از خدا و پيامبر معلوم است که به زبان است نه قلبى، و  «طٰاعَةٌ مَعْرُوفةٌَ »
 گفتن است نه عمل.

َ خَب یرٌ ب مٰا تعَْمَلُونَ » تان آگاه است، مقاصد گمان الله به اعمال و احوال وبی «إ نَّ اَللَّّٰ
 وی اوست و به زودی شما را در برابر آن محاسبه خواهد کرد.تان به سبازگشت

لْتمُْ  لَ وَعَلَیْكُمْ مَا حُم   نَّمَا عَلَیْه  مَا حُم   سُولَ فإَ نْ توََلَّوْا فإَ  یعوُا الرَّ َ وَأطَ  یعوُا اللََّّ قلُْ أطَ 
سُول  إ لََّ الْبلََاغُ الْمُب   یعوُهُ تهَْتدَُوا وَمَا عَلىَ الرَّ  ﴾۵۴﴿ ینُ وَإ نْ تطُ 

)بدانند که به [ اطاعت كنيد، و اگر روى بگردانيد،بگو از الله  اطاعت كنيد و از پيامبر ]هم
بر عهده او ]پيامبر[ تكليف خود اوست، و بر شما تكليف  اند( زيرارسول ما زيانی نرسانده

يابيد، و بر پيامبر چيزي جز ابلاغ از او اطاعت كنيد هدايت مى خود شماست، واگر
 (۵۴آشكار نيست.)

از وظايف پيامبر صلی الله عليه وسلم كه منافقان را نيز به اطاعت از فرامين وسنت 
 پيروی از اوامر و نواهى اطاعت و رسول الله صلی الله عليه وسلم  دعوت نمايد.

اطاعت از دستورات الله متعال، واجب است.  ءمثابههپيامبرصلى الله عليه وسلم  ب
ى الهى است. در ضمن قابل ياد اوری است که هاناهنگ با فرمآر همرهنمودهاى پيامب

 «وَ إِنْ تطُِيعوُهُ تهَْتدَُوا»ى پيامبران اثرى ندارد.پيروى يا سرپيچى مردم، در اداى وظيفه
کنيد به راه  ءو فرمانش را اجرا صلی الله عليه وسلم  اطاعت کنيد، اما اگر از پيامبر

غُ الَْمُبيِنُ »ايد. ستگارى راهياب شدهربختى و نيک سُولِ إلِاه الَْبَلاَٰ ا عَلىَ الَره  ءو برعهده« وَ مَٰ
 کهقادر نيست  اين صلی الله عليه وسلم به لذا پيامبر  .آشکار نيست ما جز ابلاغ رسول
 است.چون او رسالت را تبليغ و امانت را انجام داده دارد  وا ايمان را به تاندلهای

 بشتابيد. ايمانسوی به تانو عمل ، شما خود بايد با تصميمبنابراين

 :این آیات مختصر به مفهوم نگاهی 
سمع و طاعت، محور پيمان نخستين با مسلمانان پيشتاز در پيمان اول عقبه است که:  ـ 1

. پيمان بستند« سمعا و طاعة»دوازده تن از مردان انصار با پيامبر بر اين سخن 
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بود، مردی از سران روم بالای سرش ی در مسجدالنب (رض ): عمر گويدمی« اسلم»
عمر به او « الله رسولُ  لا الله و أشهد أن محمدا  إله إأنا أشهد أن لا »گفت: ايستاده بود و می

گفت: چه حالی داری، نظرت چيست؟ گفت: مسلمان شده ام. گفت: سبب مسلمان شدنت 
های پيامبران را خوانده نجيل و بسياری ديگر از کتاباِ چيست؟ گفت: من کتاب تورات، 

های پيشين در آن شنيدم که تمام مفاهيم کتاب  از قرآن  ایسير آيهأام. روزی از شخصی 
ست. پس دريافتم که قرآن، سخن خدا و از سوی اوست و اينک مسلمان شده جمع شده ا

و من يطع الله و رسوله و يخش الله ويتقه »ام. عمر فرمود: آن آيه کدام است؟ گفت: 
 «.فأولئك هم الفائزون

کلمات جامع معانی به من عطا شده « أوتيت جوامع الكلم»: فرمايدمیعمر فرمود: پيامبر 
 است.

خورند که از فرمان پيامبر سر پيچی نکنند؛ اما سوگندشان دروغ منافقان سخت قسم می ـ2
، گويندمیاگر راست  فرمايدمیدارد و است و خداوند آنان را از سوگند دروغ باز می

شان بيهوده همراه مؤمنان کار نيک انجام دهند و ايمان قلبی داشته باشند. سوگند خوردن
 گفتار بدون کردارشان خبر دارد.است؛ چون خداوند از 
 خوانندگان گرامی !
عمل آمده هبحث ب پايه و اصول حکومت مؤمنان( در باره؛  57الی  55در آيات متبرکه )

 است .
ال حَات  لَیسَْتخَْل فَنَّهُمْ ف ي الْأرَْض  كَمَا  لوُا الصَّ نْكُمْ وَعَم  ینَ آمَنوُا م  ُ الَّذ  وَعَدَ اللََّّ

نْ بَعْد  اسْتخَْلَفَ الَّ  لَنَّهُمْ م  ي ارْتضََى لَهُمْ وَلَیبُدَ   ینهَُمُ الَّذ  ننََّ لَهُمْ د  مْ وَلَیمَُك   نْ قَبْل ه  ینَ م  ذ 
كُونَ ب ي شَیْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَل كَ فأَوُلَئ كَ هُمُ  مْ أمَْناً یَعْبدُُوننَ ي لََ یشُْر  خَوْف ه 

قوُنَ   ﴾۵۵﴿ الْفاَس 
، وعده داده است كه اند و اعمال صالح انجام دادهاز شما كه ايمان آوردهخداوند به كسانى 

كه كسانى را كه پيش از آنان بودند نيز آنان را در اين سرزمين جانشين گرداند، همچنان
شان پابرجا و و آن دينی را که برايشان پسنديده است به نفع [ گرداند،جانشين ]پيشينيان

 کنندمیشان را به ايمنی تبديل خواهد کرد؛ چون مرا پرستش مبرقرار خواهد ساخت، و بي
. و هر کس پس از اين کافر شود، پس اين گروه سازندمیو چيزی را با من شريک ن

 (۵۵اند.)همان فاسقان
  :لغات واصطلاحاتتشریح 

نكُمْ...» ینَ ءَامَنوُا م  ، و همه مؤمنان  «:الَّذ  مراد مؤمنان صدر اسلام به طور خاصه
متهصف به دو صفت ايمان و عمل صالح به طور عام، در تمام ازمنه و امکنه است. 

سازيم و حکومت و قطعا  ايشان را جانشين و جايگزين ديگران می «:لیََسْتخَْل فَنَّهُمْ »
های ايمان رعصر و زمان پايهسپاريم. مراد اين است که در هرياست را به دست آنان می

دار و پرنفوذ و عمل صالح در ميان مسلمانان مستحکم شود، آنان صاحب حکومتی ريشه
 خواهند شد. 

مراد از آن تمام روی زمين نيست، بلکه تسميه جزء به اسم کله است. برخی  «:الأرْض  »
هستند که  اند و در انتظار روزی و روزگاریزمين دانسته ۀرض را شامل سراسر کرأ

 (. إن شَآءَ اللهُ  )حکومت جهانی در دست مسلمين خواهد بود 
مْ » ن قبَْل ه  ینَ م  های پيشين است که دارای ايمان و عمل صالح مراد همه ملهت «:الَّذ 
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آيه   های : اعرافاند )ملاحظه شود سورهاند و در روی زمين حکومت پيدا کردهبوده
 (. 6و  5آيات ، قصص14آيه   ، يونس137
 کفر ورزيد. کفران نعمتِ خلافت کرد.  «:كَفَرَ »
. شودمیبعد از آگاهی از اين وعده. بعد از حصول آنچه وعده داده  «:بَعْدَ ذل كَ »
قوُنَ » .  مرتدهان. خارج شوندگان از طاعت خدا. سرکشان از فرمان الله متعال«: الْفاَس 

  .خرمدل( :تفسير نورمراجعه شود به ) افراد کاملا  فاسق و سر به کفر و طغيان نهاده.
به مؤمنان شايسته کار وعده پيروزی و اقتداررا داده است؛ مبارکه: الله متعال  ۀدر اين آي

ها، ميد دهيد تا فشار و سختىأبه مؤمنان،  عمل آمده است که:هکيد بأدر اين آيه مبارکه ت
، ايمان هرا مأيوس نكند. كليد و رمز لياقت براى ب هاآن دست گرفتن حكومت گسترده حقه

 و عمل صالح است. 
خدا زمين را برايم »پيامبر صلهى اللَّه عليه  و سلهم فرمود:  در حديث شريف آمده است:

ديدم، و هر آينه مالکيت امتم تا آنجا جمع کرد به طورى که مشرق و مغرب آن را مى
  .(روايت از مسلم.) «رش خواهد يافتگست

هدف از حكومت اهل ايمان، استقرار دين الهى در زمين و  فرمايدمیهمچنان در آيه 
وی را به يکتايی عبادت کنند، بر دينش ثبات و  رسيدن به توحيد و امنيهت كامل است.

ى امنيهت واقعى، فقط در سايه استقامت ورزيده و چيزی را به وی شريک نياورند.
 حكومت دين است. 

ت و تمکينش داد، در زمين جانشينش گردانيد و از  ولی هرکس بعد از آنکه الله متعال  عزه
تعالی خارج پس يقينا  از طاعت حق ،بيم و هراس محفوظ اش ساخت، کفر و عصيان ورزد

 و از حدود و موازينش تجاوزگر است.

  :55ۀ شأن نزول آی
حاکم به نوع صحيح و طبرانی از ابی بن کعب ) روايت کرده اند: هنگامی که  -779
شان کرد جا داد و پذيرايی هاآنصحاب کبار به مدينه آمدند و انصار به أکرم ) و أپيامبر 

خوابيدند و صبح با عرب قرار گرفتند، شب با سلاح می ههدف تير دشمنی و عداوت هم
گفتند: آيا روزی خواهد رسيد که ما هم با اطمينان و خاستند. به خود میمی سلاح بر

ُ الهذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ  » ۀآرامش زندگی کنيم و جز از خدا از هيچکس نترسيم. پس آي وَعَدَ اللَّه
الِحَاتِ ليََسْتخَْلِفنَههُمْ فِي الْۡرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ الهذِينَ   .نازل شد  «...مِنْ قَبْلِهِمْ وَعَمِلوُا الصه

، 647« اسباب نزول»، واحدی در 7025« معجم اوسط»، طبرانی در 401/  2)حاکم 
 (از ابوعاليه از ابی بن کعب روايت کرده اند. 7و  6/  3« دلائل»بيهقی در 

ابن ابوحاتم از براء ) روايت کرده است: اين آيه در مورد ما که در ترس و  -780
 يم نازل شده است.کردمیهراس شديد زندگی 

سُولَ لَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ  یعوُا الرَّ كَاةَ وَأطَ  لَاةَ وَآتوُا الزَّ  ﴾۵۶﴿ وَأقَ یمُوا الصَّ
امبر را اطاعت کنيد تا مشمول  و نماز را برپا داريد و زکات را بپردازيد، و اين پي

 .(۵۶)رحمت )او( قرار گيريد.
 تا به شما رحم شود. به اميد رحمت و عنايت خدا به خود.«: لعََلهكُمْ ترُْحَـمُونَ »

و مسائل « أقَيِمُوا الصهلاةَ » قبل از همه بايد گفت که در دين مقدس اسلام ؛ مسائل عبادى
كاةَ » مالى سُولَ » سياسى و حكومتىو مسائل « آتوُا الزه  .از يكديگر جدا نيستند« أطَِيعوُا الره
شرط رسيدن به رحمت الهى، پيروى از الله  و رسول است.  ن ومتقين باشيد که:ئمطم
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ا   الله با عظمت در برابر قدرت روزی رسيدنی است که كفهار، اگر چه ابرقدرت باشند، امه
 .شكست خواهند خورد

ینَ ف ي الْأرَْض  وَمَأوَْاهُمُ النَّارُ وَلبَ ئسَْ لََ تحَْسَبنََّ  ز  ینَ كَفَرُوا مُعْج  الَّذ 
یرُ   ﴾۵۷﴿ الْمَص 

 هاآن، در زمين فرار كنند، جايگاه یتوانند از چنگال مجازات الهگمان نبر که كافران مي
 (۵٧)است؟! یآتش است و چه بد جايگاه

 کندمیکنندگان. گاهی انسان در تعقيب کسی است و او از دستش فرار درمانده«: مُعْجِزِينَ »
رود، و و از قلمرو قدرتش بيرون می نمايدمیبه او دسترسی پيدا ن نمايدمیو هرچه کوشش 

ا خدا کسی نيست که بتوان از قلمرو قدرت او بيرون رفت سازدمیاين امر او را ناتوان  ، امه
 و وی را درمانده کرد و از دست مجازات اش خود را به دور داشت.  

اى محمد! گمان مبر آن کافران که با شما به دشمنى برخاسته  که: فرمايدمیمبارکه  ۀدر آي
اند، بلکه خدا در هر زمان ه کردهکنند، در اين دنيا الله را ناتوان و درماندتو را تکذيب مى

اهُمُ الَنهارُ » و مکان بر آنان تسلط و قدرت دارد. شان آتش دوزخ است. سرانجام« وَ مَأوَْٰ
گاه و وچه ناميمون بازگشت بد سرانجام چهچه بد سرا، دوزخ  يعنی: «وَ لَبِئسَْ الَْمَصِيرُ »

 چه ناخجسته پناهگاهی است.
 خوانندگان گرامی !

آداب زندگی کردن درباره  :حکم يازدهم تا سيزدهم(  60الی  58در آيات متبرکه ) 

 ، بحث بعمل آمده است . خانواده با هم

نْ  ینَ لَمْ یبَْلغُوُا الْحُلمَُ م  ینَ مَلَكَتْ أیَْمَانكُُمْ وَالَّذ  نْكُمُ الَّذ  ینَ آمَنوُا ل یسَْتأَذْ  كُمْ یاَ أیَُّهَا الَّذ 

اتٍ  نْ بَعْد   ثلََاثَ مَرَّ یرَة  وَم  نَ الظَّه  ینَ تضََعوُنَ ث یاَبَكُمْ م  نْ قَبْل  صَلَاة  الْفَجْر  وَح  م 

افوُنَ  مْ جُناَحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّ شَاء  ثلََاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَیْسَ عَلَیْكُمْ وَلََ عَلَیْه  صَلَاة  الْع 

یمٌ عَلَیْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلىَ بعَْضٍ كَذَل كَ یبَُی  نُ  ُ عَل یمٌ حَك  ُ لَكُمُ الْْیاَت  وَاللََّّ  ﴾۵۸﴿  اللََّّ
تان  که به تان وهمچنين کودکانبايد غلامان و کنيزان ايد! حتما  ای کسانی که ايمان آورده

اند، در سه وقت از شما اجازه بگيرند، پيش از نماز صبح و نيم روز، )سن( بلوغ نرسيده

آوريد، و بعد از نماز خفتن. )اين( سه وقت میهای خود را بيرون هنگامی که لباس

تان )اوقات( خلوت است. غير از اين )سه وقت( بر شما و بر آنان گناهی نيست، برای

شويد. الله چرا که ايشان در اطراف شما در رفت و آمدند، و شما نيز بر همديگر وارد می

 (۵٨کمت است.)، و الله دانای باحسازدمیتان روشن اين چنين آيات را برای

  :صطلاحاتا  لغات و تشریح 
 مراد بردگان و خدمتکاران است )تفسير زادالمسير(. «: الهذِينَ مَلكََتْ أيَْمـاَنكُُمْ »
 از راه تغليب مراد پسران و دختران است. «: الهذِينَ »
 اند. نرسيده«: لـمَْ يبَْلغُوُا»
 احتلام. مراد زمان بلوغ است. «: الْحُلمَُ »
اتٍ »  دَفعَات. مراد اوقات اجازه گرفتن است. «: مَره
 وقت ظهر. هنگام گرمای نيمروز. «: الظههِيرَةِ »
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جمع عورت، شرمگاه. مراد اوقاتی است که معمولا  ميان زن و شوهر خلوت «: عَوْراتٍ »
 . شودمی، و ستر عورت مراعات نگرددمی
 غير از آن سه وقت. «: بعَْدَهُنه »
افوُنَ » اف، صيغه مبالغه است و به معنی بسيار گردندگان است، ولی مراد «: طَوه جمع طَوه

رفت و آمد و داخل شدن و بيرون رفتن و دور و بر يکديگر پلکيدن برای خدمت و 
افوُنَ »معاشرت و مخالطت است. خبر مبتدای محذوف بوده و تقدير چنين است:  «. هُمْ طَوه

( است که مُتعلهق آن عَلي بَعْضٍ جار و مجرور ) است و خبر آن ءمبتدا«: بعَْضُكُمْ »
( بعَْضُكُمْ عَلي بَعْضٍ جمله )«. بعَْضُكُمْ طَائِفٌ عَلي بَعْضٍ »محذوف و تقدير چنين است: 

افوُنَ عَليَْكُمْ بدل از جمله )  .) تفسير نور خرمدل(( است.طَوه
 مطالعه کنندگان گرامی  !

است  ديده مبارکه بيان گر ۀسور ءآيهاين بخش که در حيات یاهبه تعليمات ودستوراگر
سياست پيشگيرى از گناه در احكام  در خواهيم  يافت که: آوريم عمل هيک نگاه کوتاه ب

( نور1 ۀالهى نهفته است، مثلا  زن و مرد زناكار را در برابر چشم ديگران تنبيه كنيد، )آي
( اگر كسى بدون چهار شاهد نسبت ناروا داد، نور3ازدواج آنان را محدود كنيد، )آيه 

( 12نور( اگر تهمتى را شنيديد برخورد كنيد، )آيه 4نوربزنيد، )آيه  ضربه شلاق هشتاد 
از راه  ( نور19هركس اشاعه فحشا را دوست بدارد، عذاب دردناك خواهد داشت، )آيه 

به زنان پاكدامن تهمت  ( كسانى كهنور 21، )آيه عمل نياريد های شيطان متابعت بهقدم و
( پاكان به سراغ ناپاكان نروند، )آيه نور23بزنند عذاب عظيم خواهند داشت، )آيه 

و اگر گفتند برگرديد بپذيريد و  داخل نشويد،ديگران  ءبه خانهبدون اطلاع ( 26نور
 ات )آي حفظ نموده نمايد،( چشمان خود را از نامحرم سوره  28 -27 ات برگرديد، )آي

همسر قيام ( زنان زيور خود را نشان ندهند، براى ازدواج افراد بىسوره نور 31 -30
ساعاتى با  :فرمايدمیمبارکه   ۀدر اين آي خره لآاب( ونور  32كنيد و از فقر نترسيد، )آيه 

واقعا  . شوندمىهمسرتان خلوت كنيد كه بدانيد فرزندان و خادمان منزل سرزده وارد ن
جلوگيرى از فحشا و بلوغ زودرس و حفظ حريم و حيا و آبرو  براىاين دساتير  ءهمه
 .است

برومندی است و از جامعيهت آدين زندگى  دين مقدس اسلام وشرعيت غرای محمدی 
 55كاملى برخوردار است. هم براى مسايل مهم مانند تشكيل حكومت جهانى )كه در آيه 

به اتاق اطفال مانند ورود دارد. و هم براى مسائل جزئى  آمده است( طرح و برنامه
در اين آيه دستور وفورمول مورد بحث قرار گرفته است که اطفال بايد دساتير  والدين.

بايد وارد  ،برسنداطفال به سن بلوغ  کهاينپاكدامنى را از محيط خانه بياموزند. وقبل از 
احكام الهى بر تمام  در اين هيچ جای شکی نيست که؛ وضع . باشندمیدر امور آداب اسلا

 اساس علم و حكمت است.
تان را که هنوز به سن ای مؤمنان! غلام و کنيزها و آن کودکان: فرمايدمیدر اين آيه 
ی که وقت برهنگی اانهخواهند تا در اوقات سه گاند دستور دهيد تا چون میبلوغ نرسيده

 اوقات سه گانههای شماست بر شما وارد شوند از شما کسب اجازه کنند؛ اين عورت
 عبارت است از:

 قبل از نماز صبح  که وقت برخاستن از خواب و پوشيدن لباس است. -1
 آوريد.های خود را برای استراحت بيرون میـ  وقت خواب نيم روز که لباس2
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؛ زيرا در اين اوقات باشدمیـ بعد از نماز عشاء )خفتن ( که وقت رفتن به بستر خواب 3
ها از بدن بيرون آورده شده و در پوشش عورت کمتر احتياط به عمل اسسه گانه بيشتر لب

 .آيدمی
اتٍ لکَُمْ » ثُ عَوْرَٰ  ساعات عورات: يعنی «است عورت تانبرای نوبتسه  اين« » ثلَاَٰ

 سه بايد در اين پس ،شودمی و مختل ناقص در آن پوشش ستر و که شماست برهنگی
 که جايز نيست شاندستور دهيد و برای اجازه کسب را به خويشگان و برد ، اطفالوقت
محل خواب والدين، جدا از فرزندان باشد، نياز به يعنی  اگر بر شما درآيند. اجازهبی

 دارد.اجازه 
 ها دروازه  نداشتهخانه که بوده در زمانی حکم و اين است منسوخ آيه اين قولی: حکم به
 اند، نياز بهمجهز ساخته دروازه را به شانهایو خانه منازل مردم اغلب حالا که ولی ،اند

 در حق بلکه ،نيست منسوخ آيه اين ديگر: حکم قولی . بهاست رفته از ميان اجازه کسب
 .برجاست و پا ـ هر دو ـ ثابت و زنان مردان

اصرار نورزيده  استئذان حکم بودن از علما بر منسوخ يکت: هيچ اس گفته ابوحنيفهامام  
 .(تفسير انوار القرآن). است

مْ كَذَل كَ یبُیَ    نْ قبَْل ه  ینَ م  نوُا كَمَا اسْتأَذَْنَ الَّذ  نْكُمُ الْحُلمَُ فلَْیَسْتأَذْ  ُ لَكُمْ آیاَت ه  وَإ ذَا بلَغََ الْأطَْفاَلُ م  نُ اللََّّ
 ُ یمٌ وَاللََّّ  ﴾۵۹﴿ عَل یمٌ حَك 

و هنگامی که کودکان شما به مرز بلوغ رسيدند، بايد ]برای ورود به خلوت خانه شخصی 
شما[ اجازه بگيرند، همان گونه که کسانی که پيش از آنان ]به مرز بلوغ رسيده بودند[ 

باحکمت ، و الله دانای سازدمیالله اين چنين آياتش را برايتان روشن گرفتند.اجازه می
 (۵۹است. )

هاى بلوغ ب شدن در خواب است كه يكى از نشانهنُ به معناى جُ « حتلاماِ »و « لمحِ »ى كلمه
 .باشدمى
واجب است تا   هاآناطفال شما به سن بلوغ رسيدند بر  کهزمانی :فرمايدمیمبارکه  ۀدر آي

سالان کسب سان که بزرگاز شما همان شوندمیدر هر وقت و زمانی که نزد شما وارد 
 نمايند، آنان نيز اجازه ورود بخواهند. اجازه می

 : ن بلوغس  
 مطالعه کنندگان گرامی !

دختران و پسران سن خاص و مشخصی ندارد و  غدين مقدس اسلام سن بلويعت درشر 
عنوان سن هسان نباشد، بنابراين تعيين کردن دقيق سن بممکن است اين سن در همه يک

های بالغ شدن دختر و بلوغ در فهم شرعيت اشتباه است، بلکه صحيح آنست که به نشانه
شد و يا منی از او خارج گشت و  مُحتلَِم هرگاه پسری  پسر نظر شود، بدين صورت که:

يا آنکه موی شرمگاه او نمايان شد، و در دخترها علاوه بر آن سه نشانه مذکور برای 
باشند ، وجود تنها  نی کهسِـدر هر  کندمیماهيانه )حيض( شد فرق ن پسرها، دچار عادت
شرعا بالغ  هاآنست و از همان لحظه به بعد هاآنی بلوغ ها، نشانهيکی از اين نشانه

که جنون نداشته باشند، مؤظف به انجام تکاليف شرعی ، در صورتیشوندمیمحسوب 
بر هر زن و مرد مسلمان بالغی واجب خود اعم از نماز و روزه و ديگر عباداتی که 

 است، هستند.
بنابراين ممکن است که دختری در سن هفت سالگی و ديگری در نه سالگی دچار حيض 
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 سال سن بلوغش است.شود و همان
طور يک پسر ممکن است در سن دوازده سالگی محتلم شود و ديگری در سن و همين

 رود. لوغ اش بشمار میپانزده سالگی ويا هم در سنين ديگر آن سن ب
ولی سوال در اينجا است: اگر بالفرض مثال سن دختر يا پسر از حد معينی بالاتر رفت 

 های بلوغ در او يافت نشد، چه حکم در اين بابت بايد تنفيذ گردد.ولی نشانه
در اين مورد علماء اسلام نظريات متفاوتی در مورد سن بلوغ دارند وهريک از اين 

سيری واستدلالی خويش را ارائه  داشته اند که غرض روشن شدن بهتر علماء ديد تف
 نمايم:بدان اشاره می ا  مختصر ذيلا   ،وبيشتر اين حکم

 مام شافعی:ا  نظر 
دختران وپسران که از حد معين بالا رفت ونشانه بلوغ در آن سن در مذهب امام شافعی 

سن پانزده سالگی را برای دختران و پسران را محدوده نهايی قرار داده اند،  ،يافت نشد
های بلوغ در او ديده نشود، باز او ولی نشانه ،يعنی اگر دختری به پانزده سالگی برسد

عنوان مکلف شرعی موظف است تا عبادت و تکاليف هبعد از پانزده سالگی )کامل( ب
های پانزده سالگی را برای پسرها هرچند که نشانهطور سن انجام دهد و همينشرعی را 

 )حيض، يا احتلام يا خروج منی، يا روييدن مو بر شرمگاه( ديده نشوند.
 :رحمة الله علیهما نظر امام ابو حنیفه وامام مالک

  کهکسی: اندگفته رحمة الله علیهما در مذهب  امام صاحب ابوحنيفه و امام صاحب مالک
سن شانزده سالگی برسد و در هب کهاينتا  شودمیاحتلام نشده باشد، حکم به بلوغ وی ن

 . نقل شده است روايت مشهورتری از امام صاحب ابوحنيفه سن هفده سالگی 
: سن هفده سالگی برسد و امام صاحب ابو داود گفته استهدخترگفته است بايد ب ءبارهو در

) تفصيل  که احتلام نيابد اگرچه چهل ساله هم باشد.، مادامدشومیانسان با سن بلوغ ن
 فقه السنه سيد سابق(. موضوع:

نهايی برای دختر و  ءاما تعدادی از علمای تابع مذهب امام ابوحنيفه  گفته اند که محدوده
 .باشدمیپسر پانزده سالگی کامل است، و اين نظر علمای مذهب امام حنبل نيز 

 بلوغ در نزد علماء:بندی کلی سن جمع
نهايی تعيين بلوغ را برای دختران و پسران را هفده سالگی  : سن)رح( ابوحنيفهامام 

 دانسته است.
 .دانندمیسال قمری  15بويوسف وامام  محمد، سن بلوغ دختر و پسر را أامام 

 ين نموده اند.يبرای پسر و دختر سن بلوغ تعرا سال  18تمام اِ امام مالک: 
 سال قمری را  برای پسر و دخترسن بلوغ دانسته اند. 15شافعی: اتمام امام 

 سال قمری برای پسر و دخترسن بلوغ  دانسته اند . 15امام حنبل: اتمام 
 ی بلوغ ظاهر شود و سن مهم نيست.: هرگاه نشانهگويندمیظاهريه: 

بلوغ ظاهر شود،  هایطور که گفته شد اگر کسی قبل از آن سنين در وی نشانهالبته همان 
ممکن است دختری در نه سالگی  ، مثلا  شودمیعنوان مکلف شناخته هاو از همان لحظه ب

بالغ شود و پسری در دوازده سالگی، ولی اگر هيچ علامتی از بالغ شدن در او ديده 
صورت ملاک سنين فوق هستند، يعنی با رسيدن به اين سن احکام شرعی بر نشود، در آن

 خواهد شد.واجب  هاآن

 اسلام: بلوغ زودرس در
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 هورمونی در دختران وپسران را در فقه اسلامی، ازنظرفيزيكی و م بلوغيظاهر شدن علا
ايا بلوغ زودرس در شريعت  برای بلوغ زودرس ناميده اند. سوال در اينجا است که : 

 اجرای قوانين اسلامی معتبر است؟
های زير به ثبوت به سن بلوغ با يکی ازنشانه رسيدن: گويندمیعلماء در تحقيقات خويش 

 رسد:می
 :فرمايدمی، چون خداوند ، خواه درخواب باشد ويا هم بيداریخروج منی از وی -1
 ۀآي /نورۀ سور)« وإذا بلغ الَطفال منکم الحلم فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلهم»
سن بلوغ رسيدند و احتلام شدند، بايد بدون اجازه بر شما وارد ه( )هرگاه اطفال شما ب59

 گرفتند(.کهکشانی پيش از آنان بودند اجازه می گونههماننشوند، 
رفع » :گفت طالب پيامبر صلی الله عليه و سلم روايت ابوداود از علی بن ابیهدر حديثی ب

 «.يستيقظ وعن المجنون حتی يفيقوعن النائم حتی  القلم عن ثلاث: عن الصبی حتی يحتلم.
خواب هاحتلام شود و از ب کهاينکودک تا  : ازکس قلم تکليف برداشته شده استازسه)

کند و رشد خويش را باز بهبودی حاصل کهاينبيدار گردد و ازديوانه تا  کهاينرفته تا 
لا يتم بعد » :گفت م طالب پيامبر صلی الله عليه و سلروايت امام علی بن ابیهيابد(.) و ب

روايت ابوداود و ه(.) ببعد ازاحتلام يتيمی وجود ندارد و ديگر يتيم نيست) «احتلام
 .(بخاری

: در روز پايان بردن پانزده سال تمام از عمر خود، چون ابن عمرگفتهب -2
که در  ،عرضه شدم که چهارده سال داشتم بر پيامبر صلی الله عليه و سلم  «حداُ »  جنگ

که پانزده سال داشتم بر وی  من اجازه نداد و روز جنگ خندقه، بکنمجنگ شرکت 
 من اجازه داد.هکنم ب که در جنگ شرکت عرضه شدم

جنگ هکسی را بکه  عاملان خود نوشتهچون عمربن عبدالعزيز اين مطلب را شنيد ب
سی به پانزده سالگی نرسيده باشد به پانزده سالگی رسيده باشند و تاک کهايننفرستند مگر 

 وی تعرض نکنند.هب
تا  شودمیکه احتلام نشده باشد، حکم به بلوغ وی ن اند کسیگفته امام ابوحنيفه و امام مالک

نقل  سن شانزده سالگی برسد و در روايت مشهورتری ازامام  ابوحنيفه هفده سالهب کهاين
گفته  دوسن هفده سالگی برسد و امام داوهدخترگفته است بايد ب ءباره . و درشده است

 که احتلام نيابد اگرچه چهل ساله هم باشد.، مادامشودمی: انسان با سن بلوغ ناست
که مطلق موی در  ،، نه مطلق مویروييدن موی سياه زهار که موی سياه مجعد است -3

شناختند و را با روييدن موی زهار می . درجنگ بنی قريظه مردکودکان نيز هست زهار
 شد. وی اجازه شرکت در جنگ داده میههرکس موی زهارش روييده بود، ب

نه  وروييدن موی زهار شودمی، هيچ حکمی ثابت ن: با روييدن مویگفت امام ابوحنيفه
    .نه علامت بلوغ بلوغ است و

که ذکرشد بلوغ پسرو دخترثابت ی، و با اين سه علامت قبلقاعده شدن وآبستن شدن-4
، چون قاعده شدن وآبستن شدن نيزهست ،هاآنو علائم بلوغ دختران علاوه بر شودمی

لا يقبل » : گفت که پيامبر صلی الله عليه و سلم  اندکردهبخاری و غيراو از عايشه روايت
 کهاينپذيرد تا حيض افتاده بالغ را نمیهخداوند نماز زن ب«)الله صلاة حائض إلا بخمار

 .)پذيردروسری داشته باشد و بدون آن نمی
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 (: 60تا  ۵۸)ات یادداشت تشریحی از آی
ی آيه های پيشين است و راه و رسم و آداب اجتماعی را به مؤمنان اين آيات، تتمه 

اتاق خصوصی زن و شان ياد دهند که در سه وقت برای ورود به آموزد که به کودکانمی
مرد اجازه بگيرند؛ چون آن اوقات در لباس راحت اند و ستر عورت و حجاب کامل 

ندارند و جامه از تن در آورده اند؛ اما ساير اوقات به اجازه گرفتن نيازی نيست؛ چون 
خدمتکاران و فرزندان و ساير افراد خانواده برای انجام کارهای لازم، پيوسته در رفت و 

اگر هر بار اجازه بگيرند، تکليفی سنگين است و از طرفی، نه کارها پيش  آمدند که
. پس خداوند، اين چنين آداب و راه گيردمیرود و نه خانواده شکل منظمی به خود می

به موازين  بندپایتا مؤمنان و خواستاران بدان تمسک جويند و  فرمايدمیشرعی را تبيين 
مصالح مورد نياز بندگانش آگاه و در تشريع و تدبير  دينی شوند. قطعا خداوند به تمام
 امور، حکيم و کارساز است.

ای مؤمنان؛ هرگاه فرزندان شما بزرگ شدند و به سن بلوغ و رشد عقلی رسيدند، راه و 
 رسم و آداب اسلامی را به آنان بياموزيد، تا همگی زندگی بس نيکويی داشته باشيد.

 مطالعه کنندگان گرامی !
قبلی به بيان گرفته های جوانی در آيهوسن کردن آن در دوران  حجاب و مراعاتحکم 
حکم حجاب و چگونگی پوشش را توضيح  ( در باره  60مبارکه )  یآيهاکنون  شد،
 :فرمايدمیو  دهدمی

پيرزنانی که به طور کلی، ميل جنسی را از دست داده اند و موجب تحريک جنسی 
در و لباس رويين و گشاد را از تن در آورند و با لباس و ، اجازه دارند چاشوندمین

ی عادی به ميان مردم بروند، البته به شرطی که از روی عمد زينت و زيور را در جامه
معرض ديد قرار ندهند و پوشيده نگه دارند؛ هرچند بهتر است حجاب کامل را فراموش 

نت و زيبايی خود را بنمايانند، دليل نکنند و مراعات نمايند. اگر اين زنان دوست بدارند زي
شان خاموش نشده است. بنابراين، حکم بر اين است که هنوز آتش کم نور شهوت درون

اين آيه شامل آنان نخواهد شد و هر کس برخلاف اين دستور الهی عمل کند، خدا شنوا و 
 داناست و از همه چيز خبر دارد و به حسابش خواهد رسيد.

دُ  نَّ جُناَحٌ أنَْ یَضَعْنَ ث یاَبَهُنَّ غَیْرَ وَالْقَوَاع  ت ي لََ یَرْجُونَ ن كَاحًا فلََیْسَ عَلیَْه  نَ الن  سَاء  اللاَّ م 
یعٌ عَل یمٌ  ُ سَم  ینَةٍ وَأنَْ یَسْتعَْف فْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَاللََّّ جَاتٍ ب ز   ﴾۶۰﴿ مُتبََر  

ی نيست که حجاب و روپوش ته که اميد ازدواجی ندارند، گناهسو بر زنان از جای نش
صورتی که با زيور و آرايش خويش قصد خودآرايی نداشته خود را کنار بگذارند، در 

 (۶٠و الله شنواى داناست.)باشند. و پاکدامنی برای آنان بهتر است؛ 

  :لغات واصطلاحات تشریح 

دُ » شده و ميل اند که از حيض باز ايستادهسالخورده جمع قاعد. زنان پير و «:الْقَوَاع 
  زناشوئی و جاذبه جنسی را کاملا  از دست داده باشند.

« ً اميدی به ازدواج ندارند، چرا که ديگر بدانان رغبتی نيست و آتش  «:لَ یَرْجُونَ ن كاحا
 شان فرو مرده است.دلدادگی و دلباختگی خودشان در دل

( جَلابيب( و )خـمِـاربگذارند. مراد )های خود را زمين اين که لباس «:أنَ یَضَعْنَ ث یابَهُنَّ »
است که روسری و چارقد و مقنعه  59، و سوره احزاب آيه 31 سوره نور آيهمذکور در 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 98 

  .باشدمیهای رويين و جامه
  حال است. «:غَیْرَ »
جاتٍ » ی خود را يشوندگان از حشمت. زنان آرايش کرده و زينت و زيباخارج«: مُتبَر  

 نشان دهنده. 
 احزاب  ۀ، و سور31 ۀنورآي ۀسورعفهت پيشه کنند. مراد حفظ حجاب برابر  «:یَسْتعَْف فْنَ »
م دل) است. 59 ۀآي  . (تفسير نور دکتر مصطفی خره

 :ها استها و نيازها و توانايىها و ضرورتقوانين اسلام مطابق با واقعيهتوضع 
کبر سن آنان را از شهوت و زنانی که اين آيه درباره زنان سالخورده و پير کهطوری

از حيض ديدن مأيوس و از  بهرۀ جنسی باز نشانده و ايشان را به ازدواج رغبتی نيست و
پير زنانی که کبر سن آنان را از شهوت و  يعنی يدن محروم اند نازل گرديده است: يزا

های مردان هم به بهرۀ جنسی باز نشانده و ايشان را به ازدواج رغبتی نيست و دل
تری اختيار کنند؛ همچون پوشيدن که پوشش سبک باشدمیشان گرايش ندارد گناهی نویس

ینَةٍ »ولی  های خويش.رواندازی بر روی لباس جٰاتٍ ب ز   و در صورتى که زر «غَیْرَ مُتبََر  
  زيور خود را نمايان نسازند، تا مورد توجه قرار گيرند. 

است از نشان دادن چيزى که پنهان کردنش ابو حيان گفته است: تبرج درحقيقت عبارت 
 (۶/۴٧٣.) البحر ها حريصند که نشان دهند داراى جمالندبسى از پيره زال واجب باشد و

دادن براى زنان، چه پير باشد و چه جوان، نشانشرع اسلام نبايد فراموش کنيم که: ولی 
تذکر داده است که ستر لی و اعلام داشته است.ممنوع را برای زنان  بدن  آرايش و زينت

بهتر است. قابل تذکر است که: در برای شان لباس و هم چادرپوشيدن  در فاف، همعِـو
وجود  ميلى به ازدواج نيزسالخوردگى به تنهايى كافى نيست، بلكه بايد بى :شرع اسلام

 کل بايد گفت: صورتبهولی  رد .آدست هبباشد تا اجازه برداشتن روسرى را  داشه
 حجاب، به نفع زنان است.  کل؛ صورتبه زن بوده ،و ى حفظ عفهتمايه جاب،حِ 

)اگر از احكام الهى، سوء استفاده  صورت گرفته است:در جنب ساير آزادی، هشدار لازم 
ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ »رسد(.شود، خدا شنوا و آگاه است و به حساب متخلفان مى الله متعال  « وَ اَللَّه

 دهد.يا مجازات مى داند و هر کس را مطابق عملش مکافات ونهان ضمير و نفس را مى
 گان گرامی !خوانند

ها بدون اجازه، اما به ظن رضا، ( در باره خوردن در برخی خانه 61در آيه متبرکه )
 حث بعمل آمده است .هب

یض   كُمْ أنَْ  لیَْسَ عَلَى الْأعَْمَى حَرَجٌ وَلََ عَلَى الْأعَْرَج  حَرَجٌ وَلََ عَلَى الْمَر  حَرَجٌ وَلََ عَلَى أنَْفسُ 
هَات كُمْ أوَْ بیُوُت  إ خْوَان كُمْ أوَْ بیُوُت  أخََوَ  نْ بیُوُت كُمْ أوَْ بیُوُت  آباَئ كُمْ أوَْ بیُوُت  أمَُّ ات كُمْ أوَْ تأَكُْلوُا م 

كُمْ أوَْ  ات كُمْ أوَْ بیُوُت  أخَْوَال  كُمْ أوَْ بیُوُت  عَمَّ بیُوُت  خَالََت كُمْ أوَْ مَا مَلَكْتمُْ مَفاَت حَهُ أوَْ  بیُوُت  أعَْمَام 
یعاً أوَْ أشَْتاَتاً فإَ ذَا دَخَلْتمُْ بیُوُتاً فَسَل  مُوا عَلَى  یق كُمْ لیَْسَ عَلیَْكُمْ جُنَاحٌ أنَْ تأَكُْلوُا جَم  كُمْ صَد  أنَْفسُ 

نْد  اللََّّ  مُبَارَكَةً طَی  بةًَ كَذَل كَ  نْ ع  یَّةً م  ُ لَكُمُ الْْیاَت  لَعلََّكُمْ تعَْق لوُنَ تحَ   ﴾۶۱﴿  یبُیَ  نُ اللََّّ
بر نابينا گناهی نيست و بر لنگ )هم( گناهی نيست و برمريض )نيز( گناهی نيست و 

تان، يا های فرزندانهای خودتان و از خانه)نيز( بر خودتان گناهی نيست، که از خانه
های خواهران تان، يا خانههای بردارانتان، يا خانهمادرانهای تان، يا خانههای پدرانخانه

)ماماهای( های وهای خالهای تان، يا خانههای عمههای کاکاهای تان ، يا خانهتان، يا خانه
هايی( که کليدشان را در اختيار داريد، يا های تان و يا آن )خانههای خالهتان و يا خانه
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 ريد. های دوستانتان طعام بخوخانه
ها در همچنين بر شما گناهی نيست که يکجا و يا جداگانه طعام بخوريد. پس چون به خانه

آمديد، بر يکديگر سلام وتحيتی گوييد به سلام و درود مبارک و پاکيزه که از جانب الله 
 (۶١تا بفهميد.) کندمیتان بيان )ثابت شده( است. الله اين چنين آيات )خود( را برای

 عَلَى الَْۡعَْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَٰ عَلَى الَْمَرِيضِ حَرَجٌ ليَْسَ عَ »
اشخاص :«لىَ الَْۡعَْمىَٰ حَرَجٌ وَ لاَٰ

توانند، نابينا، لنگ ومريض در تخلف از جهاد و غير آن از واجباتی که بدان پرداخته نمی
 . شودمیشان ها مانع انجام تکاليفرو که اين آفتاز آن شوندمیمعذور شناخته 

عيب و ايرادى نيست و گناه ندارد به جهاد مريض بر دارندگان عذر يعنى نابينا و لنگ و 
.) اين نظر حسن و ابن زيد است و ظاهر همان است. ند و ناتوانا نروند؛ زيرا ضعيف

اند. و گويا منظور اين است که مانعى نيست صاحب البحر و کشاف نيز آن را پذيرفته
  .ذا بخورند و طبرى و رازى برآنند.(اصحاب عذر با افراد سالم غ

 الۡعمى على ليس»: گويدمی «الواضح التفسير» در )رح(  علی صابونی ممرحو شيخ

 نداشتند را جهاد توان که يافته نزول شرف کسانی مورد در «حرج المريض على تا حرج

 سخن سياق و نفرمود مكلف به جهاد رفتن برای را آنان خدا سبب بدين و بودند معذور و

 نه و تکليفی نه ،«للجهاد خروجهم عدم في إثم و حرج الۡعمى على ليس»: است چنين نيز

 نشوند؛ حاضر جنگ  ميدان در و نروند بيرون جهاد برای اگر نيست گروه اين بر گناهی

« .کرد نخواهد تکليف توان، یاندازه به جز الله  و اند مكلف غير و درمانده و ناتوان زيرا

 ( . 92و 91آيات  ) سوره توبه

و ای مؤمنان! بر شما گناهی نيست که از  :«وَلاَٰ عَلىَٰ أنَْفسُِکُمْ أنَْ تأَکُْلوُا مِنْ بيُوُتِکُمْ »
 .تانهای پسرانهای خودتان بخوريد، يا از خانهخانه

 و مالك نتأ»شريف:  حديث دليل، به خود اوست خانه پسر شخص ۀاند: خانگفته مفسران
 .«هستيد پدرت از آن تو و مالت». «لابيك

ى ؛ چون خانهشودمىى فرزندان را نيز شامل مام بيضاوى فرموده است: خانهاِ همچنان 
پاکترين چيزى که انسان »ى خود انسان است، و در حديث آمده است: فرزند مانند خانه

 .«ستى کسبش و فرزند جزو کسب انسان اخورد، عبارت است از نتيجهآن را مى
  (.۲/۵٨بيضاوى )
هٰات کُمْ أوَْ بیُوُت  إ خْوٰان کُمْ أوَْ بیُوُت  أخََوٰات کُمْ أوَْ بیُوُت  أعَْمٰ » کُمْ أوَْ بیُوُت  آبٰائ کُمْ أوَْ بیُوُت  أمَُّ ام 

ات کُمْ أوَْ بیُوُت  أخَْوٰال کُمْ أوَْ بیُوُت  خٰالَٰت کُمْ   «أوَْ بیُوُت  عَمّٰ
و )ماماها( ها ها، دايیهای پدران، مادران، برادران، خواهران، عموها، عمهيا از خانه

های هايی که نماينده مالکان آن در نگهداشت آن هستيد، يا از خانهتان، يا از خانه هایخاله
 تان. دوستان

به  هاآنى خوردن بر اجازه متوقف نيست؛ زيرا ظاهرا اباحه رازى گفته است:امام فخر 
 (.۲۴/٣۶.) تفسير کبير دهندطيب خاطر به خويشاوندان غذا مى

 لطیفه: 
ی اند گها در مورد حيوانات ساختها در تأريخ جوامع بشری و خاصتا  لطيفهلطيفه

ۀ بخش از مطالب و و اکثر اساس  که واقع شده باشند، ندارند ولی برای افِاد
 . باشندمیؤثر و مرساندن آن به سامع و خواننده بسيار کاری 
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به يک نفر گفتند: برادرت را بيشتر دوست دارى يا دوستت را؟ گفت: اگر برادرم 
دوستم نباشد او را دوست ندارم. و ابن عباس گفته است: دوست از خويش و 

دارند بينى وقتى دوزخيان فرياد کمک برمىنزديک، نزديکتر است. مگر نمى
نْ شٰاف ع  »:گويندمى یمٍ فمَٰا لنَٰا م  یقٍ حَم  اما از پدران و مادران کمک و  «ینَ وَ لَٰ صَد 

   (.۶١/۴٧۴اند.) البحر المحيط يارى نخواسته
 داشت آن هستيد، هايی که نماينده مالکان آن در نگهيا از خانه «أوَْ مٰا مَلکَْتمُْ مَفٰات حَهُ »

حضرت عايشه رضى اللَّه عنها گفته است: مسلمانان با پيامبر صلی الله تعالی عليه و سلم 
گفتند: خوردن دادند، و مىمى هاآنهاى خود را به محافظان رفتند، و کليد خانهبه جهاد مى

گفتند: براى ما مى هاآنتوانيد از آن بخوريد، اما تان حلال کرديم و مىاز آن را برای
اند، ما فقط امين حلال نيست از آن بخوريم؛ چون آن را به طيب خاطر حلال نکرده

اتحَِهُ »ى باشيم تا اين که آيهمى ا مَلَکْتمُْ مَفَٰ    (.۲/۲١۹د.)تفسير ابن کثير نازل ش «أوَْ مَٰ

یق کُمْ »   تان. های دوستانيا از خانه «أوَْ صَد 
 ى دوستت شدى گناهى ندارد بدون اجازه چيزى بخورى. ارد خانهقتاده گفته است وقتى و

یعاً أوَْ أشَْتٰاتاً » همچنين بر شما گناهی نيست که در  «لیَْسَ عَلیَْکُمْ جُنٰاحٌ أنَْ تأَکُْلوُا جَم 
 هنگام غذا خوردن با هم جمع شويد يا پراکنده بخوريد. 

عادت  هاآناى از کنانه نازل شده است، مردان ى طايفهآيه درباره اند:مفسران گفته 
ماند يافت تمام روز بدون غذا مىداشتند به تنهايى غذا نخورند، اگر يک نفر همخوانى نمى

شد که با او شير خورد و چه بسا شتر شيرده داشت، اما تا يکى پيدا نمىو چيزى نمى
ابلاغ فرمود: اگر انسان به تنهايى غذا  هاآنتعال به نوشيد، آنگاه خداى مبنوشد، او نمى

 بخورد، گناه و مانعى ندارد.

کُمْ »  شويد که هايی داخل میو چون به خانه «فإَ ذٰا دَخَلْتمُْ بیُوُتاً فَسَل  مُوا عَلىٰ أنَْفسُ 
، به حاضران هبايد به همديگر با درود و تحي باشدمیمسکونی است يا از سکنه خالی 

 کنيد. سلام

نْد  اَللَّّٰ  مُبٰارَکَةً طَی  بةًَ »  نْ ع  یَّةً م  بدهيد که « السهلام عليکم»سلام اسلامى يعنى  هاآنبه  «تحَ 
 آن را براى بندگان مقرر فرموده است.  وند متعال سلامى پر برکت و پاک است که خدا

سلام کنيد. و اگر کسی در خانه  ،باشدمی «السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته»صيغۀ: 
 ـ سلام بر ما و بر السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین»نبود بنابر روايتی بايد بگوييد:

را که مبارک است و ميوه محبهت و « سلام»خداوند اين تحيۀ «. بندگان شايسته خداوند باد
  آورد، مشروع ساخته است.لفت ميان مؤمنان را به ارمغان میاُ 

آن را به مبارک توصيف کرده است؛ چون شامل دعا و جلب محبت  رطبى گفته است: ق
 است.

 .) قرطبی (يابدآن را به طيب توصيف کرده است؛ چون شنونده آن را نيکو مى
ُ لکَُمُ الَْْیٰات  لَعَلَّکُمْ تعَْق لوُنَ » ابن کثير گفته است: بعد از اين که خداى  «کَذٰل کَ یبُیَ  نُ اَللَّّٰ

ى شريف احکام استوار را يادآور شد و شرايع مبرم و پابرجا را ذکر منان در اين سوره
کند، تا تذکر داد که براى آنان آيات و دلايل روشن و شافى را بيان مىکرد، به بندگانش 

 (۲/۶۲٠.) مختصر ابن کثير در آن انديشيده و سر عقل بيايند
 : 61 ۀشأن نزول آی
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عبدالرزاق گفته است که معمر از ابن ابونجيح از مجاهد برای ما نقل کرده است:  -781
آمدند، چون چيزی ش میاهانرا ]که برای صرف غذا به خمريض شخصی کور، لنگ و

پدر ۀ به خان (.217، ص 18نداشت[) روح المعانی، همان منبع، ج  هاآنطعام اِ برای 
. ناتوانان از پا افتاده برُد خود میۀ خود و يا خالۀ خود يا خواهر خود يا عمخود يا برادر 

ليَْسَ عَلىَ  »ء هبرند. آيديگران می هگفتند: ما را به خانند و میکردمیجتناب اِ مر أاز اين 
از طريق او طبری  2067)عبدالرزاق . آنان نازل شد هبرای اجاز «...الْۡعَْمَى حَرَجٌ 

 .(.26222و  26221
 تآي وند متعالروايت کرده است: هنگامی که خدا )رض(ابن جرير از ابن عباس  -782

تان اى مؤمنان، مالهای( »29)نساء:  (يَا أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُاْ لاَ تأَکُْلوُاْ أمَْوَالکَُمْ بَيْنکَُمْ بِالْبَاطِلِ )
ترين مال طعام ان گفتند: خوبرا نازل کرد. مسلمان« را در ميان خود به ناروا مخوريد

است پس اجازه نداريم که از غذای ديگران تناول کنيم. لذا از خوردن غذای يکديگر 
ليَْسَ عَلىَ الْۡعَْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلىَ الْۡعَْرَجِ حَرَجٌ وَلَا  »آيه مبارکه : :پرهيز کردند. آنگاه

هَاتِ  کُمْ عَلىَ الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلىَ أنَفسُِکُمْ أنَ تأَکُْلوُا مِن بيُوُتِکُمْ أوَْ بيُوُتِ آبَائِکُمْ أوَْ بيُوُتِ أمُه
اتِکُمْ أوَْ بيُوُتِ أخَْوَالِکُمْ أوَْ بيُوُتِ إِخْوَانِکُمْ أوَْ بيُوُتِ أخََوَاتِکُمْ أَ  وْ بيُوُتِ أعَْمَامِکُمْ أوَْ بيُوُتِ عَمه
فَاتِحَهُ  از علی بن ابوطلحه از  26219نازل شد)طبری  ، «أوَْ بيُوُتِ خَالَاتکُِمْ أوَْ مَا مَلکَْتمُ مه

 (ابن عباس روايت کرده است.
 خوانندگان گرامی !

يح وبيان ازه گرفتن برای ورود به منازل مورد توضحکم اجدر آيات قبلی  کهاينبعد از 
دهد تا برای بيرون به مؤمنان ياد می(  64الی  62در آيات متبرکه ) اينک ، قرار گرفت 

جهاد با  جنگ وبا پيامبر برای کار مهمی چون  کهزمانیخصوص ه، برفتن از مجلس
به آنان فرمان الله متعال اجازه بگيرند. سپس  -گرد آيند تا با هم مشورت کنند دشمن و... 

 که هنگام صدا زدن پيامبر، ادب را نگه دارند و از نافرمانی وی حذر نمايند. دهدمی

ینَ آمَنوُا ب اللَّّ  وَرَسُول ه  وَإ ذَا كَانوُا مَعهَُ عَلىَ أمَْرٍ جَام   نوُنَ الَّذ  عٍ لَمْ إ نَّمَا الْمُؤْم 
نوُنَ ب اللَّّ  وَرَسُول ه   ینَ یؤُْم  نوُنكََ أوُلَئ كَ الَّذ  ینَ یسَْتأَذْ  نوُهُ إ نَّ الَّذ  یذَْهَبوُا حَتَّى یسَْتأَذْ 

َ غَفوُرٌ  َ إ نَّ اللََّّ نْهُمْ وَاسْتغَْف رْ لَهُمُ اللََّّ ئتَْ م  مْ فأَذَْنْ ل مَنْ ش   فإَ ذَا اسْتأَذَْنوُكَ ل بَعْض  شَأنْ ه 
یمٌ   ﴾۶۲﴿ رَح 

اند، و چون در کار مؤمنان واقعی تنها کسانی هستند که به الله و پيغمبرش ايمان آورده
روند تا اين جمع کننده )و مهمی که نياز به جمع شدن مردم دارد( با او باشند به جايی نمی

د که به انخواهند، ايشان کسانیکه از وی کسب اجازه کنند، يقينا  آنان که از تو اجازه می
الله و پيغمبرش ايمان دارند. پس چون برای انجام بعضی از کارهای خود از تو اجازه 

شان آمرزش بخواه. خواستند، به هر کس از آنان که خواستی، اجازه بده و از الله برای
 (۶۲بدون شک الله آمرزگار مهربان است.)

  :لغات واصطلاحاتتشریح 
عٍ » ی که مردمان برای مشورت و يا شرکت در آن گرد می «:أمَْرٍ جَام  آيند، از کار مهمه

 قبيل جهاد و جمعه و جماعت و عيدين. 
 به را احکام از ایپاره خداوند که دهدمی نشان. «...منهم شئت لمن فأذن»... یادداشت:

 «تفویض» مسأله اين. است کرده واگذار - عليه وسلامه الله صلوات - پيامبر نظر و رأی

 .است شده بيان مفصل اصول، علم در که دارد نام
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 : 64 – 62آیات  نزول  شأن 
از عروه و محمد بن کعب قرظی و ديگران « دلائل»ابن اسحاق و بيهقی در  -790

خندق قريش به سرکردگی ابوسفيان در مجمع الۡسيال رومه  ۀروايت کرده اند: در غزو

د احُُ  هکنار کو« نعمی »چاهی نزديک مدينه اردوگاه زد. و غطفان افراد خويش را به 

قبلا  به پيامبر رسيده بود و آن بزرگوار با کمک ديگر  هاآنکرد. خبرآمدن  جابجا

منافقان آهسته وخيلی اندک کار زاما برخی ا مسلمانان در اطراف مدينه خندق کند،

رفتند. اگر برای يکی های خويش میرسول خدا مخفيانه به خانهۀ ند و بدون اجازکردمی

بود ضرورت کار خويش آمد که از اجرای آن ناگزير میاز مسلمانان ضرورتی پيش می

 خواست.شد و برای رسيدگی به نيازمندی خود اجازه میرا نزد رسول خدا يادآور می

گشت. برمی دادمیهای خويش را انجام و او چون نيازمندی دادمیپيامبر اکرم اجازه 

ِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا کَانوُا  » اتآي هاآنآنگاه خدای پاک در شان  إنِهمَا الْمُؤْمِنوُنَ الهذِينَ آمَنوُا بِاللَّه

ِ مَعَهُ عَلىَ أمَْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبوُا حَتهى يَسْتأَذِْنوُهُ إِنه الهذِينَ يَسْتأَذِْنوُنکََ أوُْلَئِکَ الهذِينَ يؤُْ  مِنوُنَ بِاللَّه

َ غَفوُرٌ وَرَسُولِهِ فَإذَِا اسْتأَذَْنُ  َ إِنه اللَّه وکَ لِبَعْضِ شَأنْهِِمْ فَأذَْن لهِمَن شِئتَْ مِنْهُمْ وَاسْتغَْفِرْ لهَُمُ اللَّه

حِيمٌ ) ُ الهذِينَ يَتسََلهلوُنَ 62ره سُولِ بَيْنکَُمْ کَدُعَاء بعَْضِکُم بَعْضا  قَدْ يعَْلَمُ اللَّه ( لَا تجَْعَلوُا دُعَاء الره

( ألََا 63لْيحَْذَرِ الهذِينَ يخَُالِفوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَ تصُِيبَهُمْ فتِنَْةٌ أوَْ يصُِيبَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ )مِنکُمْ لِوَاذا  فَ 

ِ مَا فیِ السهمَاوَاتِ وَالْۡرَْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أنَتمُْ عَليَْهِ وَيوَْمَ يرُْجَعوُنَ إِليَْهِ فيَنَُبهِئهُُ  لوُا م بِمَا عَمِ إِنه لِلَّه

ُ بِکُلهِ شَیْءٍ عَلِيمٌ ) ، اين 409و  408/  3« دلائل نبوت»را نازل کرد )بيهقی « ( 64وَاللَّه

قوی هستند. سيرة ابن  ،کندمیمرسل است و احاديثی را که عروه به قسم مرسل روايت 

 (.1896« تفسير شوکانی»و 94/ 4ابن کثير ةوالنهاي ة، البداي3/169هشام 

از طريق ضحاک از ابن عباس روايت کرده است: در ابتدای « لائلد»ابونعيم در  -791

ند. پس الله ) برای کردمی، ای ابوالقاسم صدا «ای محمد»اسلام مسلمانان پيامبر خدا را 

سُولِ بَيْنکَُمْ کَدُعَاء بَعْضِکُم بَعْضا   »ۀ هدايت مسلمانان آي را نازل  «...لَا تجَْعَلوُا دُعَاء الره

 الله .گفتند: ای نبی الله، ای رسول یفرمود. سپس م

ینَ یَتسََلَّلوُنَ  ُ الَّذ  كُمْ بَعْضًا قدَْ یَعْلَمُ اللََّّ سُول  بیَْنَكُمْ كَدُعَاء  بَعْض  لََ تجَْعلَوُا دُعَاءَ الرَّ
یبَهُمْ ف تنْةٌَ أوَْ  ه  أنَْ تصُ  ینَ یخَُال فوُنَ عَنْ أمَْر  نْكُمْ ل وَاذًا فلَْیَحْذَر  الَّذ  یبَهُمْ عَذَابٌ  م  یصُ 

 ﴾۶۳﴿ ألَ یمٌ 
 یديگر تلق یاز شما نسبت به بعض یدعوت پيامبر را در ميان خود مانند دعوت بعض

 ی پس از ديگر یشوند و يكرا كه از شما پشت سر ديگران پنهان مي ینكنيد، خداوند كسان
 یاكنند بايد از اين بترسند كه فتنهكه مخالفت فرمان او مي هاآنداند، مي كندميفرار 
 (۶٣)برسد. هاآنشان را بگيرد، يا عذاب دردناك به دامن

دش صدا نکنيدصلی الله عليه وسلم ای مؤمنان! پيامبر  در بين  کهطوری ،را به نام مجره
 مورد خطاب چنانپيامبرصلی الله عليه وسلم  را يعنی کنيد، خود يک ديگری را صدا می

مورد  مبالاتیبیو از روی  پروايیبا بی از حالات همديگر را در بعضی قرار ندهيد که
د! بلکه او را با مثال  طوربه دهيد،قرار می خطاب احترام و تمام  چنين نگوييد: ای محمه

 تعظيم ياد کرده و بگوييد: يا نبی الله! يا رسول الله! 
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: از آنجايى که نام بردن افراد به اسم، از آداب و رسوم عرب بدوى ابو حيان گفته است
از قبيل يا  صدا زنند؛امر شد پيامبر را محترم بدارند و او را به بهترين نام  هاآنبود، به 

، مگر نه اين که وقتى بعضى از اعراب بدوى مسلمان مى ، يا نبى اللَّه شد، رسول اللَّه
  (۶/۴٧۶البحر  .)اما از آن نهى شدند ،دگفت: يا محمخطاب به پيامبر مى

  صدا بزنند.امر کرد که او را بزرگوار و محترم  هاآنقتاده گفته است: خداى توانا به 
را بر گفتار و رسول الله صلی الله عليه وسلم اند: هر کس سنت بعضى از سلف گفته

کردار خود حاکم نمايد، گفتارش سرشار از حکمت خواهد شد. و هر کس هوى و هوس 
را بر گفتار و کردار خود حاکم سازد، جز بدعت چيزى بر زبانش جارى نخواهد شد؛ 

نور() واگر اطاعتش كنيد،  54«)وَ إِنْ تطُِيعوُهُ تهَْتدَُوا»چرا که خداوند فرموده است: 
 (.۶/۵٧.) زاد المسير د(يابيهدايت مى

دساتير رسول الله صلی الله عليه وسلم و  ساده گرفتن هدايات و نبايد فراموش کرد که:
هى به بى که در مخالفت به فرمان کسانی .، فتنه و عذاب سختی را به دنبال داردهاآنتوجه

به مجازات ن باشد که يا در دنيا ويا هم در آخرت ئالهی وهدايات پيامبرش قرار گيرد مطم
 سنگينی محکوم خواهد شد .

َّ  مَا ف ي السَّمَاوَات  وَالْأرَْض  قدَْ یَعْلمَُ مَا أنَْتمُْ عَلَیْه  وَیَوْمَ یرُْجَعوُنَ إ لیَْه   ألَََ إ نَّ للّ 
ُ ب كُل   شَيْءٍ عَل یمٌ  لوُا وَاللََّّ  ﴾۶۴﴿ فَینَُب  ئهُُمْ ب مَا عَم 

روايی الله زمين است فقط در سيطره مالکيهت و فرمان ها وآگاه باشيد! که آنچه در آسمان
. شوندمیسوی او بازگردانده آنچه را که شما بر آن هستيد و روزی که به داندمیاو است. 

 (۶۴، و الله به هر چيز داناست.)دهدمیخبر  اندکردهپس آنان را به آنچه 
به همه چيز داناست؛  هاست.نيهتى فكرها و واقعا  پروردگار با عظمت ما ، آگاه به همه

ى ايمان به علم خداوند، وسيله آشکار و نهان را دانسته و علمش به همه چيز فراگير است.
 هاست.بازدارنده از بدى

دينی الزامی است. مؤمنان  -نيز در مورد ادب اجتماعی (  64الی  62 ۀ) آيآيات پايانی 
 کنندمیکامل در ايمان و راستگو در گفتار و کردار، يکتايی خدا و رسالت پيامبر را تأييد 

های مهم و امور ضروری جز به دستور و با جان و دل باور دارند و در گردهمايی
 . کنندمیرک نروند و خودسرانه جلسه را تپيامبر از مجلس بيرون نمی

اين  های پيشين آمده اند. قطعا  اين ادب و تربيت، متمم آداب و روشی است که در آيه
کردار و مخلص و در برابر خدا و دستورات پيامبرند، مؤمنانی راست بندپایمؤمنان که 

ای »پيامبر، متواضع اند و همواره گوش به فرمان حق اند و مؤدبانه پيامبر را به 
 خوانند.. او را به نام يا کنيه فرا نمیکنندمیب خطا« رسول!

دزدند و در ميان انبوه اما منافقان بدصفت دروغگو از فرمان خدا و پيامبر، خود را می
شان می خزند؛ هرچند از چنگ کيفر و به خانه های کنندمیمردم، کم کم از صحنه فرار 
از آن خداست و از تمام  ی هستیست. بدان که: همهروعذاب دردناک الهی نخواهند 
 [.١٣[، ]قيامت/۶١کارهای ما خبر دارد. ]يونس/
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 فهرست موضوعات ومطالب  سوره نور :
 

    تسميه  وجه النورسورۀ  

  فضيلت سورۀ نور      

  ارتباط وپيوند سوره نور با سوره مؤمنون     

   تعداد آيات، کلمات وحروف سورۀ نور   

   اهداف ومحتوای کلی سوره نور  

  خصوصيات سورۀ نور   

  محتوای کلی سورۀ نور  

 ( 3الی  2موضوعات مطروحه در آيات متبرکه )  
    حکم حد و حکم زنا.   

 

  زنا چيست؟    

  در آيۀ مبارکه   یناتقدم زانيه بر ز  

   زنا حرام و از بزرگترين گناهان کبيره است  

  انه زدن زانی وزانيه يتاز  

  اقسام زناکاران  

  اما حد غير محصن)ازدواج نکرده(   

  حد برده    

  ام حکم کسی که بگويد: با فلان زن زنا کرده  

  حدی نيست  ،بر کسی که به زور وادار به زنا شود  

  حکم کسی که با حيوانی آميزش کند    

  حد لواط   

  المکلف   

  تشهير در اجرای حکم زنا   

  ؟د چيستـح  

  شودمیبا چه چيزی حد ثابت   

  تر استسزای زنا از همه مجازات سنگين  

 هرجرمی که طبق قانون اسلام مجازات سختی دارد   

 شرايط اثبات آن هم سخت، مقرر شده است

 

  برخی از مفاسد زنا    

  نسخۀ جلوگيری از زنا در اسلام  

  تازيانه    ابزار زدن  

  تازيانه   شکل شلاق و نوع و  

  حکم سنگساردر اسلام    

  قذف وتهمت به زنا   

  قذف چيست؟   
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  قذف  حکم  

  شودمیقذف چگونه ساقط   

 ( 5الی  4موضوعات مطروحه در )آيه   
 همانا حد قذف )تهمت فحشا زدن( است 

 

 ( 10آغاز والی آيۀ   6موضوعات مطروحه در) آيۀ   
 همانا حکم لعان يا متهم کردن مرد، همسرخويش را ،  

 

  مبحث لعان   

  احکام پس از لعان  

 ( 22الی  11موضوعات مطروحه درآيات متبرکه )  
 ی صديقه .درباره پاکی زن خيرالبشر، عايشه

 

  روش تعلمی اخلاقی به صحابه   

 (  26الی  23موضوعات مطروحه در آيات )   
 فك ،  اِ در داستان  ءهتان و افترابُ درباره مجازات  اهل 

 

( درباره   29الی  27يات )آموضوعات مطروحه در   
ها و شيوه و اجازه گرفتن برای وارد شدن به خانه

 آداب آن ،  

 

اهل ايمان، در امور زندگى بايد از وحى الهى دستور   
  !بگيرند

 

 (  31الی  30در آيات متبرکه ) موضوعات مطروحه   
 درباره حکم حجاب وفروپوشيدن چشم از نامحرم  

 

  علت منع مردان وزنان از نگاه  ناروا چيست؟   

  ممانعت از نگاه خيره كننده  يعنى چه؟   

  نظر را به دو نوع تقسيم نموده اند   ءعلما  

  زينت يعنى چه؟   

  هاى زن دونوع است زينت  

  عــورت    

  عـورت مـرد     

  عورت زن در برابر مرد بيگانه   

  مبحث عورت  خلاصه  

  مرد با زن  عورت  

  محارم حجابى در قرآن   

  ن  در موردعورت  اومفسر  ءنظر فقها  

  پايه واساس اختلاف   

  «    زينت  ظاهره »  

  دست زن عورت نيست   

  روى زن عورت نيست    

  آيا صدای زن عورت است ؟  
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 ( درباره  34الی  32درآيات)موضوعات مطروحه   
 به همسردادن زنان وهمسرگرفتن برای مردان مجرد،

مکاتبه قرارداد با بردگان و غلامان، به زور وادار  
راه درست و  کهاينکردن کنيزان به عمل زنا ، و

ها  نسلا ت مشروع ازدواج چگونه بايد صورت گيرد،
با هم آميخته نگردند و همواره انس و الفت ميان 

ها پايدار باشد و فرزندان را خوب پرورش خانواده
 دهند و هر کس اصل و نسب خود را بشناسد.

 

 (  38الی  36در آيات متبرکه )موضوعات مطروحه   
 نور الله ، راه يافتگان بهدرباره 

 

  ( 40الی  39متبرکه )يات آموضوعات مطروحه در    
 نور الله محروم اند، ازدر باره احوال کافران،که 

ند و در دنيا در ا بارودر آخرت سخت زيان 
كفهار در روز  .گيرندمیهای خطرناک قرار تاريکی

 باشندمین گونه سرمايه برخوردارقيامت، ازهيچ

 

 ( 46الی  41در آيات ) موضوعات مطروحه   
 برداری هستی از الله يگانه .فرماندرباره : 

 

 (  50الی  47در آيات متبرکه )موضوعات مطروحه   
در باره لجاجت بر نفاق و گمراهی با وجود دلايل 

 های گويا کافی و نشانه

 

 (  54الی  51در آيات متبرکه )موضوعات مطروحه   
 بردار،مؤمنان فرماندر باره 

 

 (  57الی  55موضوعات مطروحه در آيات متبرکه )  
 پايه و اصول حکومت مؤمنان  ءدر باره

 

 ( 60الی  58موضوعات مطروحه در آيات  )   
 درباره آداب زندگی کردن خانواده با هم ، 

 

  ن بلوغ  سِ   

  بندی کلی سن بلوغ در نزد علماء جمع  

  اسلام بلوغ زودرس در  

(درباره  61موضوعات مطروحه درآيه متبرکه )  
 ها بدون اجازه، خوردن در برخی خانه

 

 ( 64الی  62موضوعات مطروحه در آيات )   
بيرون رفتن از مجلس، پيامبر صلی الله عليه  درمورد 

 وسلم وساير آداب اجتماعی ودينی .

 

 

 
 خذ:آمنابع و م بعضی از برمکثی 
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  القرآن: تفسیر انوار -1
 :ای از سه تفسيرگزيده« تفسير انوار القرآن.» هروی ف مخلص وتأليف عبدالرؤ

  .باشدمیفتح القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی 

  :تفسير نور دکتر مصطفی خرّم دل -2

ازکردستان: تألیف: دکتر مصطفی خرمدل « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسیر نور: 

 هجری(.1399هجری،  وفات   1315)متولد سال  

 تفسير الميسّر:ـ  3

 هجری ( 1379م مطابق  1959) اول جنوری  تألیف:  دکتر عایض بن عبدالله القرني
  هـ . 1395انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 

 ـ تفسير کابلی 4

 مفسر : شیخ الإسلام حضرت مولانا شبیر احمد  عثمانی رحمه الله علیه 

 مترجم : شیخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله علیه

 ترجمه : جمعی از علمای أفغانستان

 ـ تفسير زاد المسير فی علم التفسير:5

 21میلادی ـ1116هجری/  510تألیف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 
 (هجری  592رمضان 

 :: ابو حيان الأندلسیالبحر المحيط في تفسير القرآنـ 6

ق( مشهور به 745 - 654تألیف: محمد بن یوسف بن علی  بن حیان نفری غرناطی )

 .باشدمیبه زبان عربى « البحر المحیط»ابوحیان غرناطى. تفسیر 

  :ـ تفسير القرآن الکریم ـ ابن کثير7

 .ق( مشهوربه ابن کثیر774اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی)متوفى تألیف عماد الدین 

  :تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ تفسير طبری ـ8

 (هجری قمری  310وفات  224محمدبن جریر طبری متولد ) 

 ـ تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزیل:9

 ق( 741تألیف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ )متوفى 

 :تفسير صفوة التفاسيرـ 10

ق نوشته شده 1399این تفسیردر سال  م ( 1930تألیف محمد علی  صابونی )مولود  

ترین و معتبرترین كتب تفسیر ازجمله: تفسیر نویسنده در تدوین این تفسیراز مهم .است

 . ورده استآعمل هالبحر المحیط و... استفاده ب ،طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثیر

 ـ تفسير ابو السعود: 11

تألیف: مفسر شیخ ابوالسعودمحمد بن «  تفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم»

 ( 982)متوفی محمد بن مصطفی عمادی 

 تفسیر فی ظلال القرآن: -12
 هـ( . 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی

 ـ تفسیر الجامع لَحکام القرآن ـ تفسیر القرطبی:13
 هجری(  671الانصاری القرطبی )متوفی سال  نام مؤلف: ابو عبد الله محمد بن احمد

  :تفسیر معارف القران -14
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 
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   .  1379 حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور،سال نشر:
 ـ روح المعانی ) آلوسی (: 15

 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
 .ق(  1270
  :تفسیر قتَادةـ 16

 م(٧٣۶–۶٨٠هـ،  ١١٨ -هـ ۶١) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
 ( . 01/01/1980تاريخ نشر :) 

   تفسیر زمخشرى. مشهوربه  ـ تفسیر کشاف17
مشهور به  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الۡقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز: مؤلفتفسير کشاف. 
  :مفسر صاوى المالکی  18
مؤلف : احمد بن محمد « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم »

 ق( است.1241-1175)صاوى 
 :فیض الباری شرح صیح البخاری -19
 Jan 2016 26داکتر عبد الرحيم فيروز هروی ،سال طبع :  

 :صحیح مسلم ـ وصحیح البخاری -20
هجری  261گردآورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحيح البخاری : 
 هجری (  256ـ  194ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

 :زیـ تفسیر کبیر فخر را21
 هـ (  606هـ  544)  تفسير کبير،  فخرالدين رازی زی مشهور به تفسير فخر را

  ـ تفسیر فرقان 22
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی 
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